توضیحات «تفسیر بیضاوی» OOOO‏ او موه یه و دوه هه اک دمم نوم وه EOE‏ مهو هه وی اوه وی 


دانستن هفت چیز قبل از شروع کتاب لازم و ضروری است. 


سه تا درجه وجوب دارند و چهار تای دیگر درجه استحباب دارند. 


س 


۱) تعریف علم تفسیر» (۲) غایت از خواندن درس تفسیر» (۲) موضوع تفسیر» (۴) ما به الاستمداد. (۵) حکم علم تفسیرء 
(۶) مرتبه و درجه علم تفسیر» (۷) حالات مختصر مصنف. 

تعریف علم تفسیر: تفسیر از باب تفعیل از ماده فسّو ما خوذ است. به معنی کشف. امام راغب اصفهانی می‌فرماید: هر کلمه که 

ماده آن از " فاء" و "سین" و "راء" تشکیل یابد معنی کشف را می‌دهد. مانند: الصیح اذا اسف 


تعریف اصطلاحی: 

درمورد تعریف اصطلاحی علم تفسیر دو قول مشهور می‌باشد. 

(۱) قول جمهور: التفسیر هو علم باصول یعرف بها معانی کلام الله على حسب الطاقة البشرية. 
(۲) قول علامه تفتازایی: هو علم الباحث عن اصول کلام اله من حیث الدلالة على المراد. 


غاية علم تفسیر: الفوز بسعادة الدارین؛ موضوع علم تفسیو: آیات قرآنی می‌باشد. 
ما به الاستمداد: در علم تفسیر از چهار چیز استمداد می‌شود؛ ۱- کتاب‌الله ۲- سنت رسولالله ۳- آثار صحابه ۴- کلام 


فصحاء از عرب. 


حکم تفسیو: ایمان اجمال به کتب سماوی فرض عین است و ایمان آوردن بر خود قرآن پاک از حیثیت اینکه ما بر احکام آن 
کین شش ری کل 
مر تبه و درجه علم تفسیر: علم تفسیر از لحاظ رتبه سردار تمام علوم است. 


حالات مصنف کتاب: نام: عبدا لقب: ناصرالدین کنبت: ابوالخیر. وی در روستای بیضاء که از توابع شهر 
شیراز است متولد شدند. و پیرو فقه شافعی می‌باشند. تاریخ وفات وی را علما مختلف روایت کرده‌اند. ازجمله ۱ - ۶۸۵ 


در مورد تاریخ ولادت وی اطلاعی در دست لیست. 
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پنج مورد ضروری برای طالب العلم: 1 آیا تفسیر بالرأی جایز است یا نه؟ ۲- حقیقت محکم و متشابه چیست؟ 


حکم شرعی اینها چیست؟ ۳- قرآن مجید حادث است یا قدیم؟ ۴- برای چه به تفسیر نیاز پیدا شد؟ ۵- کیفیت نزول از لوح 


درمورد تفسیر بالرأی دو قول وجود دارد؛ ۱- تفسیر بالرای جایز نیست. این گروه به این دلایل تمسک جسته‌اند؛ 

(۱) من تکلم فی القر آن برآیه فأصاب فقد آخطاء (۲) من قال فی القر آن بغیرعلم فلیتبواً مقعده من النار. 
۴- گروهی قایل به جواز هستند. دلایل این گروه؛ ۱. و لو ردوه الى الرسول و إلى اولی الامر منهم لعلمه الذين 
بستنبطونه منهم "یه" ۲. کتاب آنز لناه الیک مبارکت لیدبروا آیاته "الآبه. ۳ عن ابن عباس تنب 


القر آن ذئول ذو وجوه فاحملوه علی آحسن وجوهه. 


اما جواب دلایل مانعین جواز: جواب حدیث اول: فقد آخطا الطریق. یعنی راه گذشتگان را خطا کرده است. 


جواب دلیل دوم:" فلیتبواً مقعده من النار "۰ محمول است بر آیات متشابه و مشکل. یعنی آیاتی را تفسیر بالرأی بکند که برای 


بندگان درآن ها هیچ گونه دخلی نیست. یعنی وعید وارده در حدیث در حق کسی است که بدون علم از مشکلات القرآن خبری بدهد. 
بحث محکم و متشابه 

تعر یف محکم: المحکم ما عرف المراد منه بالظهور أو التاویل. تعريف متشابه: ما استأثره اه تعالی بعلمه. 

تعریف دوم محکم: المحکم ما لایحتمل من التاویل إلا وجهاً واحداٌ 

تعریف دوم متشابه: ما احتمل اوجها: 

در مورد متشابه و محکم بودن آبات قرآن سه گروه وجود دارد: 

گروهی معتقدند به دلیل آیه در" آحکمت اتەه" تمام آیات قران محکم هستند. 

گروهی دیگر می‌گویند: تمام کلام الهی متشابه است. به دلیل آیه " کتاباً متشابهاً ۲ . 


گروه سوم: این گروه قائل است که بعضی محکم و بعضی متشابه هستند. بدلیل: " منها آیات محکمات هن آم الکتاب و 


آخر متشابهات " مذهب صحیح نیز همین است. 


جواب گروه اول و دوم: مراد از" آحکمت آیاته " این است که در قرآن نقص و خللی به اعتبار لقت و معنی وجود ندارد. 
لذا در آیه معنی لغوی محکم مراد است نه اصطلاحی. و مراد از متشابه تمائل است یعنی: تمام آیات با هم دیگر از لحاظ فصاحت 


و بلاغت و از جهت وزن با همدیگر مشابه هستند. 


قایده: درمورد اينکه آیا آیات متشابهات به اعتبار معنی برای بندگان در دنیا قابل حل هستند یا نه؟ 
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۳۹ 
0 


دو گروه وجود دارد: 


(۱) حضرت مجاهد. ابن حاجب و علامه نووی با تمسک به روایتی از ابن عباس قایلند که؛ برای گروهی از بندگان اطلاع یافتن 
از مفاهیم آیات امکان پذیراست. 

(۲) اکثر صحابه و علماء اهلسنت قایلند: که امکان پذیر نیست. این آیات راز هستند بین خدا و رسول 4 روز قیامت مفهوم 
آنها واضح می گردد. 

منشاً اختلاف: منشاً اختلاف از آیه " ما بعلم تاوبله الا الله و الراسخون فی العلم الخ" می‌باشد. که آیا واو عاطفه است 
یا مستانفه؟ گروهی که واو را عاطفه می‌دانند معتقدند که: کسانی که ماهر در علم هستند. تاویل آنها را می‌دانند. و یقولون را 
حال قرار می‌دهند از راسخون, اما گروهی که قابلند واو مستانفه است. می گویند ایمان آوردن به حقانیت آنها کافی است: 
فهم مراد آنها لازم نیست. 

قدیم و با حادث بودن قرآن : 


(۱) معتزله: این فرقه گمراه معتقد است که قرآن حادث است. زیرا قرآن نام مجموعه‌ای از اصوات و حروف می‌باشد. و هر دو 


دو قسم است. (۱) کلام لفظی, (۲) کلام نفسی. قسم اول حادث است. اما کلام نفسی که صفت الله است و آن قدیم است. 


فتیچه: اصل قرآن قدیم است و به اعتبار تلفظ حادث قرار می‌گیرد. 


دلیل اهلسنت بر اثبات کلام نفسی: انسان وقتی که اراده تکلم می‌کند. اول آن سخن را در قلبش آماده کرده سپس بر زبان 
جاری می‌کند. 

ضرورت علم تفسیر: 

قاعده بر این است که هر کس کتابی را می نو یسد او دوست دارد که کتابش عام فهم باشد. و تمام مردم از آن استفاده کنند. اما با 


(۱) فضیلت مصنف: گاهی نویسنده بنابر بالا بودن رتبه علمی خویش دقائق وحقائق را مختصر بیان می‌کند. که بقیه نمی توانند 
حقیقت را کشف کنند. لذا کسانی که مهارت دارند آن را تفسیر می‌کنند. (۲) مصنف گاهی بعضی مسایل وشرایط را بنابر واضح 


بودن آنها نزد او رها می‌کند. که نزد خواننده واضح نیستند. 
(۳) گاهی یک لفظ احتمال چند معنی دارد که شارح آن را شرح می‌دهد. 


کیفیت فزول: (۱) قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا در مقام بیت العزة یک مرتبه نازل شد (۲) بعضی گفته‌اند که خداوند 
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کن. کراماتهم: مستحق کرامت بوده‌اند. و التصدی: برای پی گیری کردن. برع ماهر باشد. 


ریاضیات. صفوۀ: خالص, لطالما: چه بسا اوقات پیش آمده بر نفس, ینطوی: شامل است. نکت بارعة: نکته‌های باریک؛ 


لطائف رائقة: لطیفه‌های خوش کننده. قصور بضاعتی: کم مایه‌ای من. 
سورة فاتحة الکتاب و تسمی ام‌القر آن ... 


در اینجا مصنف دو چیز بیان می کند؛ (۱) سوره فاتحه ۱۴ نام دارد. (۲) چرا سوره فاتحه مثانی گفته می‌شود؟ 
۱- نزد امام ابوحنیفه: تسمیه یک آیه جداگانه‌ای است. و آنعمت علیهم آیه جداگانه‌ای است. ۲- نزد امام شافعی: تسمیه 
آیه‌ای از سوره فاتحه است البته "صواط الذین آنعمت علیهم" تا "و الضالین " یک آیه است. 


نزد امام ابو حنیفه: خواندن سوره فاتحه در دو رکعت اخیر فرض. سنت يا مستحب است. اما نزد امام شافعی: واجب است. 


علامه تفتازانی می‌فر ماید: که در مورد اينکه بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن است یا نه؟ دو حیثیت دارد؛ (۱) 


در سوره نمل. (r)‏ در شروع سایر سوره ها. 


اختلاف است؛ ۱- امام مالک و متقدمین احناف می گویند: بسم الله جزء قرآن و جزء هیچ سوره‌ای هم نیست. لذا جزء 
فاتحه هم نیست. به همین جهت نزد امام مالک خواندن بسم الله در نماز سرا و جهراً جائز نیست» ۲- متأخرین احناف و 
شوافع معتقدند: بسم الله جزء قرآن است. 

اما بین شوافع و متأخرین احناف اختلاف است. در اینکه جزء سوره‌ها است یا نه؟ نزد متأخرین احناف: جزء قرآن 
جزء بقیه سوره‌ها نیست. و بعضی می گو بند: جزء بقیه سوره‌ها است. 

در مورد اينکه آیا سم الله الرحمن الرحیم جزء فاتحه است یا نه؟ شوافع چهار دلیل ارائه می‌دهند؛ 
ا- روایت حضرت ابو هریره" "نة عليه السلام قال: " فاتحة الکتاب سبع آیات اولهن سم اله الرحمن الرحیم." 


۲- روایت آم سلمه قرأ رسول الله 45"الفاتحة و عدا بسم الله الرحمن الرحیم آي" ۳- اجماع است که حدیت" ما بین 
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دفتین کلام الله" است. -٤‏ اتفاق امت است که قران از اضافات غیر آنچه که حقیقتا قرآن باشد ممنوع کرده‌اند حالانکه 


SOO SOC DOC OC OC POCO SOC SCO SS 


توضیحات «تفسیر بیضاوی» 


تسمیه ممنوع کرده نشده و اين دلیل است که تسمیه جزء قرآن است. 


دلیل احناف: ا- روایت شیخین از حضرت انس سنت می‌فرماید: که من پشت سر حضرت ابوبکر و عمر هم اقتدا نموده و 


۱ 


" حدیث قدسی" خداوند فرموده که فاتحه را من و در میان بندگان خودم تقسیم نموده‌ام و هر چه بنده از من طلب بکند من به 
آنها می‌دهم. 

جواب از دلایل و احادیث شوافع: در حدیث ام سلمه که بسم الله الرحمن الرحیم نقل کرده شده رسول الله 45 آنرا به قصد 
تبرک خوانده نه به قصد تلاوت. خود حضرت ابو هريره سنت" دو روایت دارد و هر دو با هم متعارض هستند پس دلیل گرفتن 
از روایت حضرت ابوهریرهت:" درست نیست. ( بنده گفت: الحمد لله رب العالمین. خداوند فرمود: حمدنی عبدی, بنده گفت: 


و الباء متعلقة بمحذ وف تقدیره بسم الله آقر ا ... 
صاحب کتاب در مورد تسمیه پنج بحث می‌کند؛ ا: بحث نحوی ۲: بحث معانی ۳ بحث علم کلام :٤‏ علم لغت ۵ رسم الخط. 


" الباء " در بسم الله حرف جار است. (و حرف جار آنست که معنی فعل یا شبه فعل را به طرف اسم برساند.) فعل گاه موقع در 
عبادت موجود می‌شود وگاهی محذوف می‌شود. اگر فعل درعبادت موجود باشد پس جار ومجرور متعلق آن فعل می‌شوند 
و نا سا ترا و موی ده کف ی و ین ار اسان عان از 
می‌دهند. درمورد فعل محذوف تسمیه علماء دوگروه هستند؛ بعضی می‌گویند: که فعل خاصی است وبعضی می‌گویند: که فعل عام 
ول ار تن ان ا اه سا ی ما ود 


" باء" بسم الله نیاز به فعل دارد. بعضی گفته‌اند افعال عامه مثل: آبداً می‌آوریم. اگر "ها" را مقدر کنیم با حدیث ا 
"لم یبدا " موافق می‌شود. اما قاضی می‌فرمایند: باید فعل خاصی مقدر بکنیم. چون قرینه تلاوت است. باید فعل آقراً آورده 
شو د. 


قاعده: هر کننده کار برای شروع کار خود یک فعلی را در نظر می‌گیرد که آن فعل موافق کار او باشد. بجای " بدا " ابتدائی 


نیاورد؟ جون ابدا مختصر تر بود. 
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و تقدیم المعمول ههنا آوقع ... 


سوال: شما گفتید که بسم اه متعلق آقراً یا آبداً است پس معلوم شد که آقرا یا آبداً عامل و بسم اله معمول است. و عامل باید 
مقدم باشد پس چرا معمول ( بسم الله) را مقدم می‌کنید؟ جواب: تقدیم معمول در این محل مناسب‌تر است. زیرا که خداوند در 
جاهای مختلف معمول را از عامل مقدم کرده مثل: بسم اللّه مجربها و اباکت فعبد. به اعتبار بلاغت نام خدا (معمول) بر عامل 
مقدم کرده شده است. دلیل دوم: این تقدیم دال بر اختصاص است. دلیل سوم: تقدیم بسم اه برای تعظیم اسم خداوند بیشتر 
دلالت می‌کند. دلیل چهارم: حق این است که نام خداوند از هر چیز مقدم و بالاتر است. 


و قیل الباء للمصاحبة و المعنی متبر كا باسم الله ... 


این معنای دوم اه است که معنی اول آن برای استعانت و معنی دوم به معنی مصاحبة است. اعتراض: ا را به معنی 
هستم به نام خداء معترض می‌گوید: در اين ترجمه یک نوع ہی ادیی است و بنده با این سوء ادب نسبت به خداوند جرأت پیدا 


می‌کنند؟ جواب: این مصاحبت به قصد تبرک است. نه تلبس عمومی. 


این عبارت هم جواب سوالی است؛ اشکال: از باء بسم الله تا آخر سوره کلام الله است اگر "باء" به معنی استعانت باشد یا 
که به اعتبار عقاید این درست نیست؟ جواب: اگرچه کلام خدا است اما در حقیقت خداوند از زبان بندگان خبر می‌دهد. یعنی 


بند گان من اینطور می‌گویند. 
آنما کسرت الباء و من الحق الحر وف المفر دة ... 


در این عبارت مصنف اعتراض را با جوابش بان می‌کند. اما قبل از آن مقدمه‌ای باید فهمید. فا یده: حروفی که از مخرج خود 


خارج می‌شوند آن بر دو قسم هستند: ۱: مبانی ۲: معانی. 


مبافی: حروفی هستند که از آنها کلمه تشکیل می‌یابد. مثل: ز. ی » د . زید. معافی: حروفی هستند که در مقابل اسم و فعل 
قرار می‌گیرند. مانند: فی » لا » با الخ ... حروف مبانی به اعراب و بنا موصوف نمی‌شوند ( یعنی معرب و مبنی نمی‌شوند. اما 
حروف معانی متصف به بنا (مبنی) می‌شوند.) و بنا چار باید متحرک کرده شود. پس اصل در بناء حروف سکون است مانند: من, 
ال ی یه ایق غلت کو اس ابا | نمرون کل شوه هر ما فی شاک اھا ماک یاف کل است 


پس مجبور هستیم که آنرا حرکت بدهيم. و مناسبت به اعتبار خفت با سکون فتحه است. 
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سوال: در اینجا اء" در بسم اله را کسره داده‌اند اصل اینست که باء بايد فتحه داده شود جرا کیره داده شده؟ 


جواب: چونکه باء به دو وجه کسره داده شده؛ -١‏ "باء" حرفی است از حروف عامله و جاره است چونکه ما بعدش را کسره 


بدین خاطر که اصل در حروف سکون است و کسره به اعتبار قلت استعمال خود عدم حساب شد عدم است بدین معنی که بر 


قمام اسان داش یی وی( تقو تکه فجن شم وا کر ده اسب ابیت که کی هو جر قبول کا 


9 الاسم عند البصر یبن من الاسماء التی حذف ... 

درمورد لفظ اسم علماء بصره و کوفه اختلاف نظر دارند. که کلمه اسم از چه چیزی مشتق می‌باشد. و مصدر آن چیست؟ 
بصر یین قائلند: که از سمو یا سمی (سموت یا سمیت) مشتق است. مثل: عدوت يا عدیت و ناقص واوی یا یایی می‌باشد. 
علماء کوفه اشکال می‌گیرند که اگر ناقص باشد چه واوی یا یایی این کلمات که شما برای استشهاد آوردید درآنها قلب موجود 
می‌باشد. چون: آسما در اصل اوسام بوده است. هذا دلیل را اعتباری نیست؟ 

صاحب کتاب جواب می‌دهد: که در اینها قلب صورت نگرفته است چرا که شرط قلب این است که در تمام مشتقات 


صورت گیرد. ( یعنی این قلب و جا بجائی بعید و غیر مشهور است.) 
من السمة عند الکوفیین ... 


مهذهب کوفیین: کرفیون قایلند: ( اسم ) مشتق است از( سَمَة ) و اصل آن وسم یا وسم بوده است. واو حذف کرده شد و 
در عوض آن همزه وصل آوردندء دلیل: اگر از وسم بگیریم تعلیل درآن کمتر صورت می‌گیرد. قلت تعلیل مقدم و آولی تر از 


وجه تسمیه اسم: اسم به معنی علامت و نشان و نامگذاری برای یک نوع علامت گذاری و تشخیص می‌باشد. توسط آن افراد 


تشخیص داده شوند. 
و رد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره ... 


قاضی صاحب مذهب کوفیون را رد می‌کند. بدین دلیل که اگر ما اصل اسم را وسم قایل باشیم اگر چه قلت تعلیل موجود است 
نا استعمال تین کلمه‌ای که اداي ان راتخذف کرد افد ند عرب معهود نیست: وهر را غرب‌ها بر آغاز کلمدای دال 
می‌کنند که آخرش را حذف کرده‌اند. و عکس آن نزد عرب‌ها معهود نیست. ( چونکه عرب حذف حرف از اول کلمه را قبول 
ندارند بلکه حذف از آخر کلمه و ادخال در اول کلمه می‌کنند.) لذا صاحب کتاب مذهب بصریان را اولی ترجیح می‌دهد. 


و 


نکته: اسم پنج لغت دارد: (۱) اسم (۲) اسم (۳) سم )٤(‏ سم (۵) سُمی 
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فالاسم إن آرید به اللفظ فغيرالمسمى لانه بتالف من اصوات مقطعة غير قارة .. 


اسم: لفظی است که برای یک ذات يا یک شخص دلالت بکند. مسمّی: ذاتی است که برای همان ذات این اسم وضع هاگ 


پس در این مورد که نسبت به خداوند. اسم عین ذات (مسمی) است یا نه؟ در اين مورد علما اختلاف نظر دارند: 
معتزله: این فرقه گمراه قایل است. اسم غیر مسمی است. بعضی از آشاعره قابلند: اسم عین مسمی است. دلیل آشاعره: 
"و تبا رک اسم ریبکت" و "9 سبح اسم ربکت»" در این آیات برکت و تسبیح به طرف اسم نسبت کرده شده‌اند.( و اما در 
اصل نسبت به طرف مسمی است) حالانکه برکت و تسبیح از صفات ذات خداوند هستند. لذا نتیجه این شد. که ذات باری تعالی 
با برکت است و تسبیح ذات خدای تعالی را یگو, نه اسم او ره لذا اسم عن مسمی است. 

دلیل دوم آشاعره؛ قباس بر مسئله فتهی مثلا:" زینب طالق»" دراینجا اسم زینب برده شده است زینب طلاق کرده می‌شود. 
( در اینصورت مسمی طلاق می‌شود اسم طلاق نمی‌شود.) دلیل معتزله: " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آباما تدعوا 
فله الاسماء الحسنی '. خداوند به اسماء متعددی مسمی می‌باشد. ودر حدیث موجود است" له تسع و تسعین اسماء" اگر 


گفته شود اسم غین مسمی است. لذا تعدد اسماء تعدد ذات لازم می‌آید. واين خلاف توحید است. ومحال است. 


معتز له می گو بند: که اگر اسم را غیر مسمی قرار بدهیم این اشتباه لازم نمی‌آید. دلیل عقلی: اسم مرکب از اصوات و 
حروف می‌باشد. و این غير مجتمع می‌باشد. و در هوا پخش می‌شود. سوم: اسماء در امتها به اعتبار زمان مختلف می‌شوند. در 
را لاه بوده است: دز ھی نله بوده انسته واو فارسی دا فی اعد طق عفد اصاغره وقي که نسم مده 
است. ذات هم متعدد می‌گردد. چرا که اسم عین مسمی است. جواب از آشاعره: همان ترتیبی که ذات خداوند پاک است اسماء 
خدا نیز پاک هستند. پس در این هر دو آیه منظور نام خدا است. نه ذات خداء و اما " ینب طالق " به تعبیر " الم رأة المسماه 
باسم ز ینب هو طالق." قاضی می فر ماید: این اختلاف لفظی می‌باشد. حقیقی نیست. یعنی این اختلاف اعتبار ندارد. بلکه 
اختلاف لفظی است بدین خاطر که اسم سه صورت دارد؛ ۱- مراد از اسم لفظ اسم است. ۲- مراد از اسم ذات همان چیز است. 
رادار انم ضفت ان دات ات سین چاه ایند که اکر براهان سم لفط ایس ات یی آشنن کر ی ات و اکن مراد 
از اسم ذات آن چیز است پس اسم عين مسمی است. و اگر مراد از اسم. صفت است پس همان وصفی که شیخ ابوالحسن آشعری 


مراد گرفته, فرموده:" الاسم ما يدل على ذات متصفة ببعض صفاتها " 


و إن آرید به الصفه ... 


شیخ ابوالحسن می‌فرماید؛ صفات بر دو قسم هستند؛ (۱) مشتق›» (۴) غير مشتق. مشتق بر دو نوع است. 
)۱( یا اينکه آن اسماء بر صفات اضافی دلالت می‌کنند. مثل: خلق و رزق. مانند: الله خالق و رازق. ( خداوند را خالق و رازق 
بگوئیم.) (۳) يا اینکه بر صفات حقیقی دلالت می‌کنند. و این اوصاف حقیقي بر دو قسم می‌شوند ۱ عین ذات خداوند هستند. 
مثل: وجود خداء ۲: لا عین و لا غیر ( نه عین ذات خداوند و نه غير ذات خداوند هستند. ) مثل: علم و قدرت که صفات 
تقسیم پیدا شد اختلافی به وجود نمی‌آید. 

و انما قال بسم الله ولم بقل بالثه لآن التب رك و الاستعانة ... 

این عبارت جواب سوال مقدری است؛ سوال: برای چه مستقیماً از لفظ الله استعانت طلب کرده نشد. و گفته "بسم الله" با اسم 
از خداوند. مستقیما یک جرأت و جسارت می‌باشد. خلاف ادب و احترام به ذات خداوند متعال است لذا بواسطه اسم استعانت 
کرده می شود تا از جسارت.و گستاځی رهایی حاصل گردد. جواب ۲: باء بر دو قسم است. ۱- باء قسمیه ۲-باء تیمنیه 


( یعنی برکت گرفتن) اگر باء بدون واسطه و مستقیم به کلمه مبارک الله آورده شود. آنگاه معنی قسم را می‌دهد. لهذا برای اینکه 
باء برای قسم نباشد. در میان کلمه مبارک الله و "باء" واسطه آوردند. 


ولم یکتب الالف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال... 

مصنف در اینجا بحث رسم الخط را شروع می‌کند؛ اعتراض: در رسم الخط قاعده این است که هر کلمه که دارای همزه 
وصل باشد و آن اسم و کلمه در وسط کلام و جمله بیاید یا در اول کلمه بياید. اگر در اول کلمه واقع شود این همزه وصل, در 
کتابت و تلفظ هر دو باقی می‌ماند. اما اگر همین اسم در وسط کلمه بیاید همزه نوشته می‌شود. اما در خواندن ساقط می‌شود پس 
جرا در اینجا همزه نوشته نشده است؟ (اين خلاف قاعده است). جواب: همزه بنابر کثرت استعمال نوشته نشده است. زیرا که 
کترت استعمال طلب خفت می‌کند. و حفت گاهی بوسیله عدم خواندن می‌شود. و گاهی با عدم نوشتن» تا اینکه آن همزه یا 
منسیاً نباشد. البته این نسیأً منسیاً حقیقتاً نیست, بلکه در آنجا برای حذف همزه قرینه‌ای موجود است و آن قرینه این است که 


2 را طویل می نو بسند. تا بر همز ه محذوف دلالت داشته باشد. 
و الله اصله اله فحذفت الهمزة و عُوض عنها الالف و الام ... 


در عباوت فوق صاحب کتاب در مورد کلمه جلاله الله بحث می‌کند. همانطور که بنده در مورد ذات و صفات خداوند حیران 
هستند همانطور در مورد تحقیق اسم الله هم حیران هستند. فلاسفه قد یم قابلند: الله اسم ذات خداوند متعال نیست. اما کسانی 


که قایلند: که لفظ ال اسم ذات ال تعالی می‌با شد؟ آنها جواب می‌دهند که لازم نیست که برای مسمی حتما معلوم با لکنه یا با 
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لکنهه باشد بلکه برای خداوند مواجهه به هر طرف کافی است. آنهاییکه قایلند که: برای خداوند اسم ذاتی است» بر چهار گروه 
تقسیم شدند. ۱- گروهی قایلند: که لفظ الله اسم مشتق می‌باشد. ۲- گروهی قایلند: که اسم علم می باشد. 
۳- گروهی قابلند: که صفت مشتقه می‌باشد. -٤‏ گروهی قابلند: که لفظ الله لغت سریانی می‌باشد. 


و اشتقاقه من له الهه و الوهة و الوهية بمعنی عَبّد ... 

در باره اینکه لفظ الله مشتق منه است. در این مورد هضت قول وجود است؛ ١‏ - لفظ الله از أله الهة و الوهة و الوهية ماخوذ 
است. به معنی عَبَدَ عبادت کردن. اله : به معنی معبود از باب فتح یفتح. ۲-از اله از باب سمع به معنی تحیّر: متحیر شدن, یعنی 
همان خدائی که در شناخت او عقل‌ها حیران هستند. ۳-مشتق از الهت الی فلان آی سکنت الیه» می‌باشد. یعنی نزد فلان 
رفتم, سکون حاصل کردم و خداوند را به این اسم مسمی کردند. و آیه " لا بذکراله تطمئن القلوب". ع- از أله به معنی دستپاچه 
شدن از مصیبت نازل شده. بنده هرگاه مرتکب گناه وگرفتارمصیبت شود. زود به سوی خداوند روی می‌آورد. ۵- مشتق از أله 
الفصیل: یعنی وقتیکه مشکل پیش می‌آید به خداوند رجوع می‌کند. (زمانی که شتر بچه به مادر خود اشتیاق پیدا می‌کند. هر 
بنده به خداوند اشتیاق پیدا کند وقت هر مصیبت به درگاه خدا می‌رود.) 1 مشتق است از 418: به معنی متحیر شدن و مختبط 


العقل شدن. ۷- مشتق از لاه بلیه لیهاً و لاهاً می‌باشد. به معنی: پوشیده شدن, و مرتفع شدن. سر بلند شدن. 


و قیل علم لذاته المخصوصه لانه بوصف و لا بوصف به ... 

اعتراض: این عبارت بیان مذهب گروه دوم می‌باشد که قایلند: لفظ الله علم ذاتی الله می‌باشد. یعنی اسم مشتقی نیست. این قول 
علامه سیبوبه و زجاج می‌باشد. اینها برای مذهب خود سه دلیل ارائه ميی‌دهند؛ ۱ قایلند که لفظ الله در ترکیب موصوف 
می‌باشد و بقیه صفات الله صفت برای موصوف قرار می‌گیرند. و خود لفظ الله صفت واقع نمی‌شود. پس معلوم می‌شود که علم 
لذاته است». ۲- برای خداوند جنان نامی ضروری و لازمی است؛ که بقیه اوصاف: برآن جاری شوند. و غیر از لفظ اله» دیگر 
اسماء خداوند این صلاحیت را ندارند. پس لفظ الله علم لذاته شد ۳ لفظ الله اگر صفت گفته شود پس لفظ الله از صفات غالبه 
خداوند قرار می گیرد. مثل: لفظ رحمن که از قبیل صفات غالبه است. پس اگر این اسم «الله» را از صفات غالبه قرار بدهیم 
پس " لا اله الا اللّه " مفید توحید نمی‌شود. چنانجه که " لا اله الاالر حمن " مفید توحید نیست. یعنی اگر شخصی می‌خواهد 
مسلمان شود با «لا اله الآالر حمن» مسلمان نمی‌شود. حالانکه با « لا اله لاله » به اجماع امت با اقرار آن مسلمان 


می‌شود. پس در ميان الله و رحمن فرق موجود است. 


والاظهر أنه وصف فی آصله الکنه لم اغلب بحیث لا پستعمل فی غیره ... 
جهت الاظهر فرمود. فقط فرق در میان این مذهب و مذهب اول این است که در مسلک اول لفظ الله اسم قرار داده شده اما اسم 


مشتة و در مذهب سوم صفت قرار داده شده و در معنی وصفی ذات مبهم قرار می‌گیرد. 
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بر مسلکت سوم دو اعتراض وارد می شود؛ 


۱-اگر واقعا وصف است پس چرا لفظ الله برای دیگر کلمات صفت واقع نمی‌شود؟ ۲- اگر صفت قایل باشیم مانع شرکت نمی‌شود؟ 
خلاصه: در اصل لفظ الله صفت می‌باشد. اما بنابر غلبه استعمال لفظ الله برای خداوند متعال به جای اسم» علم قرار گرفته است» 
لذا همانطور که اسم علم مانع شرکت اسم وصفی که قائم مقام علم باشد. نیز مانع شرکت است. مانند: ثريا و صعق, که هر دو 
صفت بودند. بعد علم شخص قرار گرفت. صعق؛ در اصل آواز سخت را می‌گویند. بعدا اسم خویلد بن نفیل را به آن نام گذاری 
کردند که نجشن گرفته بود و کو راک درست می‌کره و یک باد تندی آمد.و این شخص باد.را نا سا می گفت و بعذا خداوند متعال 


باد تندی فرستاد که تمام خوراک او را نابود کرد و خراب نمود و بعدا اسم این شخص قرار گرفت. 

لأن ذاته من حیث هو بلا اعتبار امر آخر حقیقی او غیره ... 

در اين عبارت دلایل مسلک فوق را توضیح می‌دهد. دلیل اول: ذات خداوند متعالی فی نفسه بدون اعتبار کردن یک آمر 
خارجی خواه صفت حقیقی باشد یا اضافی در عقل انسان نمی‌آید. بلکه انسان برای شناخت اله به ناچار متوسل صفات 


می شود. لذا اگر لفظ الله را مستقیما علم قرار بدهیم صحیح نیست. و باید معنی وصف درآن لحاظ کرده شود. دلیل دوم: اگر 


لذا لحاظ کردن معنی وصف در کلمه اه ضروری است. دلیل سوم: لفظ ال از آله مشتق می‌باشد و معنای اشتقاق ایی است که 
مشتو و مشتق منه هر یکی در دیگری شریک است. به اعتبار معنی و ترکیب این معنای اشتراک در لفظ الله و اله دیده می‌شود. 
و قیل لاها بالسریانية ... 

اینجا قول چهارم زا باتش کید که لفط له رای با کرای تاش کر اصل لاه بو ای ات خر یکی رود 
و اول آن الف ولام اضافه کردند. 

و حذف الفه لحن تفسد به الصلوة ... 

دراین عبارت مسئّله فقهی بیان می کند؛ مسئله: اگرالف که در میان " لام و ها " آمده است حذف شود. غلط فاحش است 
و لحن محسوب می‌شود. و بعضی گفته‌اند: این خطا فی القراءة می‌باشد. وخطا فى القراءة نزد احناف و شوافع مفسد نماز است. 
دلیل: 

وتفخیم لامه اذا انفتح ما قبله أو انضم سنة و قيل مطلقا ... 

سنت بر دو قسم است؛ 1- سنت متواتره ۲- سنت اصطلاحی, سنت متواتره: آنست که قراء آنرا به صورت فتحه و ضمه 


پر بخوانند و در صورت کسره باریک بخوانند. سنت اصطلاحی: آنست که مطلقا هر فرد آنرا پر بخواند. 
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و قد جاء لضر وره الشعر ... 


سوال: شما گفتید در لفظ الله حذف الله جواب: چونکه این بخاطر ضرورت شعری است و این بر مسئله نماز قیاس کرده 


الر حمن الرحیم اسمان بنیا للمبالغة ... 


در باره رحمن و رحیم دو قول موجود است؛ ١د‏ قول جمهور. ۲- قول سیبوی جمهور علماء قایلند: هردو کلمه صیغه 
صفت مشبه هستند. اما مفید برای مبالغه هستند. رحمن بر وزن فعلان و رحیم بر وزن فعیل, ۳۲ سیبوبه می‌فرماید: رحمن 


صفت مشبه است. و رحیم اسم فاعل است و صیغه مبالغه می‌باشد. خلاصه اینکه ميان هر دو صفت مشبه است. 


سوال: وقتی که صفت مشبه هستند پس چرا اسمان به کار برده شد صفتان نگفت؟ جواب: در اینجا اسم در مقابله فعل و 


حرف است. در مقابله صفت نیست. 


که این لام برای صله نیست. اگر وضع می‌گفت احتمال پیدا می‌شود که لام برای صله است. ( یعنی اصل برای صفت مشبه هستند 


من رحم کالغصبان ... 


هستند. سوال: نزد جمهور هر دو از صفت مشبه هستند و صفت مشبه از لازم گرفته می‌شوند از متعدی نمی‌آید. و رحم از 


به طرف لازم منتقل کرده شده است. لهذا رحمن و رحیم از همین لازم گرفته شده‌اند. 
و آسماء الله تعالی انما توخذ باعتبار الغایات ... 


این عبارت جواب یک اعتراض است؛ اعتراض: شما معنای رحمن را "رقت قلب "و" انعطاف" بیان نمودید و اگر به این 
معنی باشند پس نتیجه این است که این رقت قلب و میلان نفس تابع جسم هستند یعنی تعلق هردو به مزاج جسمانی انسان یک 
ی و تبرش کی کے ور ان از بر ین اوی و واقع مى شنو | کر این صفت را به خداوند اطلاق بکینم به همین معنی در 
می‌آید. نتیجه اینست که ذات خداوند دارای نفس و جسم است و در حالی که این باطل است؟ جواب: الفاظی که اطلاق آنها بر 
معنی حقیقی نسبت به خداوند متعال درست نباشد پس اطلاق آن الفاظ نسبت به خداوند به اعتبار غایات و آثار می‌باشد. (یعنی 


رقت قلب و انعطاف از طرف الّه نیست بلکه نتیجه آن یعنی تفضل و احسان مراد است.) 
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الرحمن أبلغ من الرحیم ... 


بیان فرق رحمن و رحیم؛ در کلمه رحمن مبالغه بیشتر است نسبت به کلمه رحیم. زیرا که زیادتی "بناء " دلالت بر زیادتی 
معنی دارد. مثل: قطع به تخفیف و فطع مشدد. اعتراض: شما گفتید:" زياد البناء تدل على زيادة المعنی " اين درست 
نیست. زیرا که حذر به اعتبار بناء کمتر است از حاذاو. اما معنی بر عکس است. حفر به معنی هميشه احتیاط کردن و 
حاذر به معنی احتباط شده؟ جواب: این قاعده مطلق نیست. بلکه مشروط به یک شرط می‌باشد. و شرط این است که هر 


این است که این قاعده کلی نبیست بلکه اکثری است: 
ذلک انما توخذ تارة باعتبار الکمیة... 
زیادتی بر دو قسم است. ۱- به اعتبار کمبت. ۲- به اعتبار کیفیت» 


۳ ازدیاد به اعتبار کیفیت: نعمت‌های دنیا و آخرت با هم فرق می‌کنند. از کلمه رحمن کمیت مراد است و بزرگی رحمت خداوند 


و إنما قدم و القیاس یقتضی الترقی... 


قاعده؛ "ترقی من الادنی الى الاعلی " در اینجا رحمن و رحیم هر دو از اوصاف خداوند هستند و رحمن ابلغ‌تر در مقابل 
رحیم است و رحیم ادنی‌تر است. پس قاعده این است. که باید اول آدنی را می‌گفت و بعدا آعلی را ذکر می‌کرد در حالیکه اين 
بر عکس است؟ زیرا اگر علی اول ذکر کرده شود. ضرورتی برای آدنی باقی نمی‌ماند. سوال: در اینجا قاعده را ترک کرد و 
رحیم را بر رحمن مقدم نکرد؟ قاضی صاحب می‌فرماید در اینجا چهار جواب است؛ جواب اول: رحمن دلالت بر زیادتی 
بحسب کمیت می‌کند. و تعلق به دنیا دارد. و ظاهر است که رحمات دنیوی به اعتبار وجود بر رحمت‌های آخروی مقدم هستند. 
به این خاطر رحمن را مقدم نمود. چونکه رحمن دال و رحمت‌های دنیوی مدلول هستند. وقتی که دال مقدم است. مدلول هم 
مقدم کرده می‌شود. جواب دوم: لفظ الله با رحمن مشابهت دارد. همانطور که لفظ الله برای غیراله استعمال نمی‌شود. رحمن نیز 
برای غیراله استعمال نمی‌شود. پس لفظ رحمن حیثیت علمیت پیدا کرد. و رحیم صفت است. و قاعده این است که علم از صفت 
مقدم می‌باشد. جواب سوم: در صیغه رحمن وقتی که در آن زیادتی به اعتبار کیفیت ملحوظ کرده شود ظاهر است که رحمن 
برای نعمتهای بزرگ دلالت می‌کند. و در موقع بیان اوصاف خداوند باید صفت بزرگ و نعمت بزرگ باید بیان شوند. لذا وقتی 
نعمت‌های بزرگ بیان شدند. نعمت‌های کوچک باقی ماندند. پس برای تتمه و تکمله نعمات» رحیم ذکر کرده شد. تا نعمت‌های 
کوچک نیز داخل شوند. جواب چهارم: کلمه رحیم در آخر آورده شد. برای محافظت وزن رووس آیه‌هاء ( زیرا تسمیه جزء 


سوره فاتحه است به عقیده صاحب کتاب ) 
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والاظهر آنه غير منصرف و ان حظرا اختصامه باه ... 


در این عبارت مصنف در لفظ رحمن یک تحقیق نحوی بیان می‌کند؛ آ با لفظ رحمن منصرف است با غیر منصر ف؟ 
قاعده: الف و نون زائدتان اگر در آخر اسم داخل شوند علمیت شرط می‌باشد. و اگر در آخر صفت وارد شوند. شرط این است 
که "تاء" تانیث قبول نکند. 

آیا رحمن منصرف است با غیرمنصرف علماء اختلاف دارند؟ ا- گروهی می‌گویند: رحمن غیر منصرف است. چونکه 
مونث آن بر وزن فعلانة نمی‌آید. (زیرا طبق قاعده کلمه رحمن از صفات است وتاء تانیث بر آن داخل نمی‌شود.) 
قول بای غیز تصرف ا که آنرا ما بن طا فی کی 

و انما خص التسمية بهذه الاسماء ... 


سوال: چرا از ميان صفات خداوند دو صفت (رحمن و رحیم) را در تسمیه بیان کرد و صفات دیگری نیاورد؟ جواب: تسمیه 


در تمام تعمتهای دیا یا آخرت نعمتهای بزرگ باشد یا کوچک. پس عارف ظاهرا و پاطنا به طرف ذات اقدس متوجه. می‌باشد. 


و از خداوند توفیق طلب کند. و باطن خود را با یاد خدا مشغول بدارد. 
الحمد الله» الحمد هو الثناء على الجمیل الاختیاری ... 


در ادامه قاضی صاحب در مورد حمد سه بحث ارائه می‌دهد؛ اه معنی لغوی و اصطلاحی و تحقیق کلمه حمد و فرق حمد و 


مدح و شکر, ۲- اعراب نحوی الحمد. ۳- بیان نوعیت الف و لام که در کلمه الحمد آمده. 

صاحب کتاب در تعریف حمد سه کلمه را استعمال نمود؛ 1 ثناء» ۲- جمیل اختیاری» ۳- نعمت. 

۱- ثناء سه معنی دارد؛ ۱ ظاهر کردن صفات کمالیه تائید این در حدیث آمده مانند: " لا آحصی ثناء علیک آنت كما أثنيت 
علی نفسک."۰ ۲- ذکر کردن اوصاف مطلقا (چه صفات خیر و چه صفات شر) مثل: " من آثنیتم عليه خیرا وجبت له الجنة و من 
اق علیه شرا وجبت له الثار: ۸ ۳سذکر پاللسان؛ ا کر فناء به این هی باشد: اغد راض وارد می شود 

سوال: نسبت دادن ثناء به خداوند متعال درست لیست. جونکه خداوند از زان پاک افتت و ثناء ذکر لان را گویند؟ 
جواب: مراد از ثناء تکه کشت در دهان نیست. بلکه قدرت تکلم مراد می‌باشد. که په من" الافاضة والاعلان مع 


شعورالفیض والادرا کت ۲ در این موقع نسبت دادن ثناء به طرف خداوند اشکال ندارد. 
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زیدا علی حلمه و کرمه» ۳- نعمت» نعمت اگر بکسرنون باشد. به معنی انعام است. اگر به فتح نون باشد. به معنی خوشگواری 


و خوش عیشی است. و اگر به ضم نون باشد. به معنی سرور و خوشحالی می‌باشد. در اینجا بکسر نون به معنی انعام می‌باشد. 
و المدح هو الثناء على الجميل» الى و الشكر فى مقابلة النعمة... 

تعریف مدح: مدح تعریف بر افعال حسنه را گویند. خواه اختیاری باشند یا غیر اختیاری. 

شکر دو معنی دارد؛ ۱- لغوی» ۲-اصطلاحی. 

شکر لغوی: فعل ینبی عن تعظیم المنعم. مثل: اللهم لک الحمد و لک الشکر. 

شکراصطلاحی: صرف جمیع ما انعم الله به على عباده الى ما خلق لاجله. 

قاضی صاحب فرمود: شکر آنست که در مقابله نعمت باشد. خواه قولی باشد یا عملی یا اعتقادی. 


نتیجه: در میان حمد و مدح. عموم و خصوص مطلق است. حمد خاص است و مدح عام است. و در میان حمد و مدح و بین 


قیل هما اخوان... 
این عبارت اشاره دارد به مذهب علامه زمخشری. 


فائده: علامه تفتازانی می‌فرماید: مراد از اخوان: مترادف بودن نیست. بلکه مراد شریک بودن در ماخذ اشتقاق کبیر است. 


اشتقاق برسه قسم است؛ ۱- اشتقاق صغیر: اگر حروف کلمه در ترتیب یکی باشند. اشتقاق صفیر است. مثل: ضرت وضرب 


۳ اگر حروف ماده مشترک باشند. اما در ترتیب شرکت نداشته باشند. اشتقاق کبیر است. مثل: حمد و مدح - جزب - جبز» 
۳ اگر اکتر حروف ماده شرکت داشته باشند. اشتقاق اکبر است. مثل: فلق - فلج - فلز. 


و لما كان الحمد من شعب الشکر ... 


سوال: شما در میان شکر و حمد نسبت عموم و خصوص من وجه قایل بودید در حالیکه این صحیح نیست چونکه رسول خدا 45 
گفته: "الحمد ران الشکر " از اين معلوم می‌شود که شکر جزء حمد است و شکر جزئی از آن . پس چطور است؟ 


جوا تة مراد ار واس که در دی مونجود ایست جر قى تست بلکه جو ادغایی اس که مقضد ومول نها 89 انت کا 


امت را بفهماند که از انتفاء حمد انتفاء شکر لازم می‌آید. 
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و رفعه بالابتداء و خبره لله و اصله النصب و قد قری به .. 


بودن » و به قول بعضی دیگر بنابر مفعول مطلق بودن می‌باشد. کسانی که آن را مفعول به قرار می‌دهند. "نوجد" را مقدر قرار می‌دهند. 
وکسانی که قایلند: مفعول مطلق می باشد. فعل "نحمد "را مقدر می‌دانند چونکه فعل معنای حدوث وتحدد می‌دهد و اسم معنی 
و التعریف فيه للجنس و معناه الاشارة الى ما یعرفه کل آحد .. 

در اینجا قاضی صاحب بحث الف و لام را بیان می‌کند» سوال: چرا الحمد را بجای نصب مرفوع خواندند؟ جواب: تا دلالت 
اما در مورد الف و لام حمد که چه قسمی هستند از میان اقسام؟ | عهد خارجی» ۲- عهد ذهنی» ۳- جنس ۶- استغراق. 
الف و لام الحمد اگر جنسی باشند پس منظور همان حمدی است که حقیقت آن باشد. ( یعنی جنس حمد و ثناء )» و اگر 
استغراقی باشند پس کامل حمد قرار می‌گیرد. پس جنس و استغراق با هم نزدیک هستند. 

و قری الحمد لثه باتباع الدال اللام .. 

در مورد حرکت دال و لام دو اعراب مروی است؛ ١د‏ دال تابح حرکت لام قرار بگیرد. چون که " لام" مکسور است. دال هم 


کر هر ام ال یه وتا تشون تم ره 


سوال: زمانی یک حرف را در حرکت تابع حرف دیگری می‌کنند. که هر دو در یک کلمه باشند. در اینجا الحمد در یک کلمه و 
لام در کلمه دیگر است؟ جواب: چونکه هر دو کلمه با هم مستعمل می‌شوند. لهذا بمنزله کلمه واحد قرار می‌گيرند. به اینها 


قانون حرکت تابع و متبوع داده شد. 


رب العالمین. الرب فى الاصل بمعنی التربية .. 
در مورد کلمه رب دو قول موجود است؛ ۱د رب به معنی تربیت است. و معنی تربیت این است که یک چیز را کم کم به درجه 
کمال رساندن. در این صورت سوال پیدا می‌شود. سوال: لفظ رب را صفت قرار دادن برای اله صحیح نیست. ( به این صورت 


جواب: در اینجا وصف باعتبار مبالغه قرار داده شده اگر جه مصدر است مثل: صوم و عدل می گویند: زید صوم او غذل: 


۳ رب صفت مشبهه است. از باب نصر ینصر مثل: نم ینم از نمیمه, نم الحدیث به کسی گفته می‌شود. که خیلی چغل خوری بکند. 


وال ز ها هی وید ک لنظ ری ی انس در اک ای مه ما لا وش رک هویم و بت وف 
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a e‏ 2 ی یکرم از باب لازم است. در حقیقت 
مک وک وود کتک کدوک وود کتک کدوک وک روتکو 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» 
را ترای وو ار وا رز بر ان سالک اال ی کو و را غو ان کد ترت اال ای شوت انا شید مانتده ت 
الى ریکت. 


و ¥ یطلق علی غیره ... 
در این عبارت مسئله شرعی را بیان می‌کند. اطلاق لفظ "رب" برای غیر الله جایز نیست. به این نحو که ان را به فرد مکلف 
اضافت کرده استعمال کنند. "ریک" اما اضافت کردن به غیر مکلف مثل: "رب الدرهم و رب المال " و غیره جایز است. 


العالم اسم لما يعلم به کالخاتم و القالب غلب ... 
عالمین جمع است. بر وزن فاعل اسم آله است. عالم از علم ماخوذ است. به معنی " ما بعلم به الشۍ " قالب آله قلب است. چونکه 
بوسیله آن ( قالب ) اندازه یک شئ معلوم می‌گردد. و خاتم به معنی مهر از عالم معلوم می‌گردد. در باره لفظ عالم علماء اختلاف 


دارند؛ آیا عالم مجموعه اجناس را گویند. یا اینکه برای هر جنس بصورت جداگانه صادق بیاید؟ ۱- بعضی می گویند: عالم 


۲- بعضے قایلند: عالم نام قدر مشترک بین مخلوقات می‌باشد. یعنی هر جنس را جدا گانه می‌توان عالم گفت. 
و آنما جمعه پشمل ما تحته من الاجناس المختلفة ... 


سوال: شما گفتید: عالم نام قدر مشترک می‌باشد. پس تمام اجتانی غالم را شال می‌شود وبا آمدن الف و لام کل افراد عالم 


در ضمن آن شامل گشتند پس عالمین را چرا به صورت جمع آورد؟ 


جواب: چونکه احتمال خلاف مقصد موجود است. به این صورت که اطلاق عالم بر یک جنس هم صحیح است. مثلا: عالم 
انسان, وقتی که الف و لام آورد. کل افراد انسان داخل شدند لذا وهم پیدا شد که حتما ثبوت ربوبیت تنها به همین یک جنس 
است. که الله را بنام رب می‌خواستند. چونکه پروردگار انسانها است. حال آنکه مقصد ربوبیت فقط انسان نیست. بلکه تمام 
مخلوقات می‌باشد. و این ظاهر است که اراده کردن تمام عالم در صورتی است. که عالم جمع آورده شود. 

و غلب العقلاء منهم فجمعه بالیاء و النون ... 

سوال: برای چه عالم را بصورت جمع ذوی العقول آورد. در حالیکه غير ذوی العقول نیز در عالم داخل هستند. پس چرا جمع 
آن به « یاء و نون » آورده شد در حالیکه این علامات جمع ذوی العقول هستند؟ سه جواب دارد؛ جواب اول: بنابر شرافت 
و کرامت» ذوی العقول را بر غیر ذوی العقول غلبه داد. جواب دوم: عالم اسمی که در اصل بر ذو العلم از ملائکه و انسان و 
جنات هستند و به دیگران هم بخاطر تبعیت شامل می‌شود. جواب سوم: مراد از عالم انسان می‌باشد پس هر یکی از اینها 
عالمی است از حیث اینکه در عالم گرمی است پس در وجود انسان هم گرمی است همانطور که در عالم آب وجود دارد در 


انسان نیز موجود می‌باشد و غیره... 
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و قیل اسم وضع لذوی العلم ... 


سوال: اگر از عالم تنها ذوی العلم را مراد بگیریم ربوبیت خداوند عام نمی‌شود. و در انس و جن و ملائکه منحصر می‌گردد؟ 
جواب: اگرچه عالم یا مجازا غير ذوی العلم را شامل نمی‌شود. اما به طریق التزام غير ذوی العلم وا نیز دزیر ھی کیرد زرا غير 


قیل عنی به الناس ههنا ... 

در عبارت گذشته مصنف قول دوم را بیان کرد. که قول دوم این است که عالم غالبا برای ذوی العلم بکار برده می‌شود. 
اغ ی د اا ی ا ا ی ا کی ما ی کر ا اا ر بدا 
استخوان قائم ات همان طوری که در دنیا گرمی و سردی وجود دارد و ات موجود است. در انسان نیز موجود می‌باشد. لذا 


انسان جدا گانه یک عالم است و مجموعه انسان‌ها عالمین می‌باشند. 


و قری رب العالمین بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل ... 


۲- فعل " نحمد" را از حمد مقدم بدانیم: نحمد رب العالمین. ۳- حرف نداء محذوف می‌باند: یا ربا العالمین. 
الرحمن الرحیم کرّره للتعلیل على ما سنذ کره ... 

سوال: از تکرار الرحمن الرحيم معلوم می‌شود که تسمیه جزء سوره فاتحه تست ]هر نسم فاتحه می بود این 
تکرار بیدا نمی‌شد؟ جواب: علت تکرارش برای بیان علت استحقاق حمد برای خداوند است. 


شوافع می گویند: بسم ال از فاتحه می‌باشد لذا الرحمن الرحیم را تکرار آورد برای تعلیل یعنی خدا شایسته حمد است چونکه 


رحمن و رحیم است. 
مالک يوم الدين» قراءة عاصم و الکسائی ... 
در اینجا روی کلمات مالک یوم الدین» بحث می‌کند؛ ۱- مالک: درمورد کلمه مالک جهار قرائت مو جود است؛ جونکه اصل 


این کلمه يا فعل است و يا اسم» اگر به صیغه فعل است پس در اصل ملک است. واگر بصیغه اسم است پس بر وزن فاعل 
۲ مالک " یا فعل " مکش " می‌آید. اگر بر وزن فعل باشد یا به کسر لام یا به سکون لام می‌شود. مانند: ملک - ملک 
( ۱-مالکت. ۲-ملکت. ۲-ملکت» - ملک ) چونکه نزد قاضی صاحب از چهار صورت فقط دو صورت مهمتر بودند از 
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همین سبب دلایل همین دو قرائت را ذکر نموده‌اند. عاصم و کسائی و بعقوب با قرائت " مالک " خوانده اند و باقی حضرات 


" ملک " خوانده‌اند و قاضی صاحب قرائت دوم را اختیار نموده‌اند. ( یعنی: ملک ) 


( لفظ مالک از دو حال خالی نیست یا اسم می‌باشد یا فعل. از میان قراء عاصم. کسائی و یعقوب مالک خوانده‌اند و چهار نفر 
دیگر از قراء ملک خوانده‌اند.) گروهی که مالک خوانده‌اند: این گروه می گویند. مالک از اڈ "یوم لا تملک نفس لنفس 
شیئا والامر یومئذ لله" ماخوذ است. دعوایشان بدین صورت انیت کم ۲۲ 3 ملک " از باب ضرب یضرب از ماده ملک مشتق 
اک( با کر ا را "ملک که در اوا ا طرف فا موی و اس و ظاهر است که ملک لاره ات 
متعدی نیست. و اگر ملک ( به ضم میم ) متعدی کرده شود پس به واسطه على متعدی کرده می‌شود نه به واسطه لام. 

قر اء الباقون ملک و هو المختار ... 

در اینجا مصنف قرائت دوم را بیان می‌کند. و همین را اختیار می‌کند. برای ثبوت قول دوم سه دلیل ارائد می‌دهد؛ 

١‏ قرائت اهل حرمین می‌باشد. که آنها به اعتبار حفاظت و علم از همه بالاتر هستند. آنها همین قرائت را خوانده‌اند. ۲ آیه 
قرآنی " لمن الملک الیوم " مالک از ملک می‌باشد. ۳ بخاطر اینکه در ملک تعظیم و عظمت بیشتر است نسبت به مالک 
اما در مورد اینکه مصنف. گفته است و هو المختار بايد این نکته را توجه داشت. که هر دو قرائت با روایت متواتر ثابت شده‌اند و 
یکی را صحیح گفتن و دیگری را غیر صحیح قرار دادن مناسب نیست؟ 


و قری ملک بالتخفیف و ملک بلفظ الفعل ... 


است. و بعضی گفته‌اند: یوم الدین محل اعراب نیست بلکه جمع مستانفه می‌باشد. علت این است. که اگر ملک بخوانيم هر دو 
احتمال پیدا می‌شود. هم می‌توانیم بگوییم از ملک گرفته شده است. یا از ملک گرفته شده است. لذا مختار همین است. 


اما در مورد اعراب مالک: در مورد مالک علاوه از جرء دو اعراب دیگر نیز وجود دارد؛ ۱- نصب» ۲-رفع» اگر منصوب 
خوانده شود. فعل آمدح مقدر ینت بعنی* آمدح مالک يوم الدین ‏ یا اینکه منصوب خوانده شود. بنایر حال بودن» تقدیر 
عبارت چنین می‌شود. الحمد لله حال کونه مالک یوم الدین. 


اگر مرفوع باشد. دو صورت دارد: د با تنوین» ۳ بصورت اضافت» و در هر دو صورت خبر قرار می‌گیرد برای مبتدای 


محذوف بعنی: هو مالک يوم الدین؛ 
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و ملک مضافا بالر فع ... 


ملک بوم الدین » اگر مرفوع خوانده شود خبر قرار می‌گیرد. برای مبتدای محذوف . 


يوم الدین يوم الجزاء و منه ... 

صاحب کتاب بعد از بیان مضاف و مضاف اليه در ادامه سه بحث می‌کند. (1) یوم: یوم در سه معنی استعمال می‌شود: ۱- استعمال لغوی 
۲- استعمال عرفی ۳- استعمال شرعی» ۱- یوم در لغت: به معنی مطلق وقت می‌آید. ۲- در عرف: از طلوع شمس تا غروب 
را یوم می‌نامند. ۳- در شرع: از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب را یوم می‌نامند. در آیه معنی اول مراد است. ( مطلق وقت ) 
(۲) الدین: این کلمه نیز سه معنی دارد. ۱-به معنی جزاء ۲-به معنی شریعت ۳- به معنی طاعت. ۱. جزاء: بین دین و 
جزاء فرق معمولی وجود دارد. ۱. دین: آنست که در مقابله بدل مساوی باشد " کما تدین تدان" ۲. چزاء: عام است یعنی 


و ای ا تست کد ا یدل خود مساوق باشد: کشرعیاشل ا قر مقر اتام اد ار دين نوش 


اضافت اسم الفاعل الى الظرف ... 

در این عبارت جواب یک اشکال را می‌دهد. سوال: در آیه مالک یوم الدین صفت برای لفظ الله می‌باشد. در حالیکه لفظ اللہ 
علم می‌باشد. و معرفه است. و مالک یوم الدین نکره می‌باشد چونکه اضافت لفظی است. و مطابقت در میان موصوف و صفت 
شرط می‌باشد. و در اینجا مطابقت دیده نمی‌شود؟ جواب: در اینجا اضافت لفظی نیست. اضافت لفظی: آن است که صفت 
به طرف معمول مضاف باشد. در اینجا مالک به جانب لفظ " یوم" مستقیما مضاف نیست. بلکه مفعول حقیقی مالک. کلمه " امور " 
می‌باشد. و مالک به طرف امور مضاف می‌باشد. که کلمه امور حذف کرده شده است. و یوم که ظرف است بنابر استماع به جای 
مفعول به حقیقی " امور" قرار داده شده است. مثل:" يا سارق الیل اهل الدار " بجای " يا سارق المال فى اليلة اهل الدار" 


سوال: جرا ملک را به صیغه ماضی آورد هنوز قیامت نشده است باید آنرا به صیغه مضارع می‌آورد؟ 
جواب: على طريقة و نادی اصحاب الجنة ای فى تنزیل المستقبل بمنزلة الماضی؛ 


و تخصیص الیوم بالاضافة ... 
این عبارت جواب یک اشکال می‌باشد. سوال: مالکیت ( پادشاهی ) الله همجنان در آخرت ثابت و موجود می‌باشد. در دنیا 


نیز موجود و مشهور است. پس چرا فقط آخرت را ذکر کرد و دنیا را ذکر نکرد؟ جواب اول: چونکه آخرت به اعتبار احوال 
و کیفیات ذ نسبت به دنیا مهم تر می‌باشد. و آخرت اصل و دنیا فرع است. وقتی مالکیت اصل ثابت شد. مالکیت فرع خود به خود 
ثابت می گردد. جواب دوم در دنیا اگرجه مالکیت برای خداوند متعال است. اما ظاهرا انسان در آن مالکیت دارد. اما در 


آخرت مالکیت فقط برای الله می‌باشد. و برای هیچ کس اختیار مالکیتی نیست. به همین جهت آخرت تخصیص کرده شد. 
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و اجرا هذه الاوصاف علی الله تعالی ... 


در این عبارت بیان علت اوصاف اربعه است؛ ۱- رب العالمین ۲- رحمن ۳- رحیم ۴- مالک بوم الدین. وجه تخصیص 
صفات چهارگانه به ذکر جه بود. صفت رب العالمین: از اين صفت معلوم شد.که الله موجود و بیدا کننده عالمین می‌باشد. 
صفت دوم و سوم: الرحمن الرحیم از این صفات معلوم می‌شود. که تمام انعامات از جانب الله می‌باشد. یعنی انعامات 
ظاهری و باطنی عاجل و آجل همه از ذات رحمن و رحیمی می‌باشد. صفت چهارم: مالک یوم الدین: یعنی ذاتی که دارای 


جنین صفاتی است مستحة حمد می‌باشد. و غیر از الله هیچ کسی شایسته حمد نیست. 
بل لا بستحقه على الحقبقة سواه ... 


موجود است. حال آنکه نفس استحقاق برای دیگران ثابت نیست؟ جواب: نفس استحقاق برای غیر الله (برای هیچ کس) ثابت 
نمی‌شود. بلکه از این عبارت حصر استحقاق حمد برای الله حقیقتا ثابت می‌گردد. سوال: اوصاف اربعه چگونه دال بر استحقاق 
حمد برای خداوند می‌کنند؟ جواب: از منهوم مخالف مشخص می‌شود. که بقیه انسان ها که دارای این صفات نیستند لذا مستحق 


انه متفضل بذلک و مختار فیه ... 


روز آخرت انعام و بخشش بر صالحین به علت سابقه اعمال خوب که در دنیا انجام داده‌اند لازم و ضروری است. مصنف در رد 
هر دو مذهب بیان نمود. مذهب اهلسنت می گوید: الله نه در دنیا و نه در آخرت در هیچ جا مجبور به انعام نیست. بلکه 


خداوند متعال متفضل و مختار می‌باشد. 
ایا ک نعبد و ایا ک نستعین ثم انه لما ذ کر ... 


فزخارت اک تد و یاک تین فو ج ات اند ناک نهد یک مور او آباک سین موم دوم ای ضاعب 
در قسمت اول بر کاف خطاییه بحث می‌کند و بعد یک تحقیق نحوی در باره ایاک می‌کند و بعد از تحقیق لفظ عبادت و استعانه 
را می‌کند و بعدا علت تقدیم ایاک بر نعبد را بیان می‌کند. در مورد کاف خطاب دو بحث بیان می‌کند ۱- موقع خطاب» یعنی 
خطاب چگونه درست است ( به این نکته مصحه می‌گویند. ) ۲- نکةّ مرجحه» علت تصحیح خطاب از غیبت چیست؟ موقع 
خطاب چگونه خداوند ذاتش را با صفات‌های بزرگ متصف نموه پس ذات خداوند از غیر ممتاز شد. پس گویا که برای انسان 
آن معلوم و معین شد. وقتیکه معلوم و معین شد پس این تعیین بجای مشاهده آمد گویا که خداوند برای بندگان عقیدتا ظاهر شد 


به همین جهت از غیبت به خطاب عدول نمود. در اینجا جزء دوم نکته اول را بیان می‌کند. ( علت دوم از انتقال غیبت به طرف 


خطاب) برهان دلایل را گویند. عیان به معنی مشاهد و روبروی» خداوند وقتیکه دلایل و برهان را بیان نمود. 
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بنی اول الکلام على ما هو ... 


اینصورت جواب برای سوال مقدر می‌شود. سوال: ترقی من البرهان الی العیان به چه عنوان می‌شود؟ جواب: بنی اول الکلام 
علی ما هو مبادی حال العارف» اگر آنرا جمله مستقله قرار بدهیم پس نتیجه این می‌شود که قسمت اول سوره حمد برای علما 
ظاهر است اما قسمت دوم برای علما باطن است. (که اهل تصوف‌اند.) پس در صورت جمله مستقله بودن مطابق اینست که برای 
عارف دو حالت وجود دارد: ۱- اینکه از غیبت تا حال ابتدای شناخت خدا بوسیله دلایل و برهان می‌شود. ۳- خداوند را به 
صورت عیان و مشاهده عبادت می‌کند. برای هر عارف سه درجه وجود دارد؛ ۱- سالکت: تازه رونده در راه تصوف و 
از اخلاق بد خود را دور می‌دارد و از اخلاق پسندیده خود را مزین می‌کند و حالات ابتدائی شرعیت را مراعات می‌کند. 
۲- عارف: کسی است که قصد کند برای معرفت خداوند متعال. ۳- واصل: کسی است که می‌خواهد خدا را در مقام مشاهد 
حاصل کند. بعضی گفته‌اند بعد از واصل مشاهد است. مشاهد: آنست که از تمام مخلوقات اعراض کند به خداوند متوجه باشد. 


من عادة العرب التفنن کی الکلام ... 
sS‏ لا ES SEAS‏ و EN aS‏ 


۱- جمهور علماء قائلند که؛ التفات به سه صورت حاصل می‌شود؛ ۱- عدول من الخطاب الى الغيبة ۲- عدول من الغيبة 
الی التکلم ۳- عدول من من التکلم الی الغيبة ۲- علامه سکاکی قایلند که: خلاف مقتضی ظاهر کلام التفات است. بدين 


۱- از غیبت به خطاب. ۲- از خطاب به غیبت. ۳- از خطاب به تکلم ۴- از تکلم به غیبت» ۵- از تکلم به خطاب. 


و اتا ضمیر منفصل و ما پلحقه من الباء ... 

در اینجا صاحب کتاب یک ترکیب نحوی را بیان می‌کند. در مورد اینکه آیا ایا ضمیر است یا نه؟ به اتفاق علما ضمیر است اما 
در مورد پسوند «ایْا» که ضمیر «کاف »یا «هاء» یا «یاء» باشد در این مورد خلیل نحوی از دیگر نحوی جدا شده. خلیل نحوی 
می گوید: که لفظ کاف. یا هاء اسم هستند و برای آنها مضاف الیه مجرور هستند. و دیکر نحویان قابلند: که این پسوند 
حروف هستند و مراحل اعراب ندارند مثل: «قا» در آفت و مثل آرایتکت می‌باشد و تابع ما قبل خود هستند. در مورد لفظ 
ان اک چهار قول وجود دارد؛ ۱-قول محققین ۲- قول خلیل نحوی ( که با دلایل بیان شدند.) و دلیل خلیل مقوله عرب 
است: اذا بلغ الستین فایاه و ایا الشواب» که مضاف اليه مجرور واقع است. اما محققین جواب داده که این قول شاذی است. 


و ایاه و غیره ضمیر هستند. درمورد ایا کت سه اعراب وجود دارد؛ ۱-به کسر همزه یاک ۲- به فتح همزه آیاک. 
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و العبادة اقصی غاية الخضوع و التذلل ... 


در اینجا مصنف بحث سوم که تحقیق عبادت و استعانت است بیان می‌کند. عبادت در لغت: به معنی درجه انتهای خشوع و خضوع 


و اظهار تذلل کردن, و از همین ماده است. طریق معبَدً یا ثوب ذو عبد » جونکه عبادت به معنای انتهای تذلل است به همین 


خاطر مخصوص برای خداوند است. 


و الاستعانة طلب المعونة و هی اما ضرورية أو غیرها ... 

استعانت در لغت: به معنی طلب مدد و کمک است. معونۀ بر دو قسم است؛ ۱- ضروری» ۲- غير ضروری» که این نزد 
صاحبان اصول به فقه تاویل کرده شده و قایلند که قدرت بر دو قسم است ۱- قدرت میسّره. ۲- قدرت ممکنه. قدرت 
ممکنه:" ادنی ما یتمکن المرء به من اداء ما لزمه " قدرت میسره:" ما یتیس على المرء اداء المامور به»" صاحب کتاب قدرت 
میسّره را به معونة تعبیر کرد. برای ایجاد فعل احتیاج به چهار چیز است؛ ۱- نیت مخصوصه فاعل ۲- تصور فعل. 
۳- ماده‌ای که صلاحیت برای انجام فعل دارد. ۶- آله ای که انجام فعل محتاج به آن است. معونۀ غير ضروری: آنست که 
برای آسان شدن آن فعل دخالتی داشته باشد مانند: سواری برای سفر یا تشویق کردن فاعل. 

در قسم اول ( ضروری ) مکلف کردن طرف صحیح است. اما در قسم دوم ( غیر ضروری) مکلف کردن طرف صحیح نیست. 
و المراد طلب المعونة فى المهمات كلها ... 

در اینجا مفعول نستعین را بیان می‌کند. فا یده: گاه موقع فعل متعدی به جای فعل لازم استعمال می‌شود و آن فعل متعدی تعلق 
به مفعول خاصی ندارد این فعل متعدی را مشهور فعل متعدی منزل بمنزله لازم می‌گویند. و مقصود از این فعل نسبت به مفعول 
اطلاق عمومی است. اگر فعل متعدی متعلق به یک فعل مخصوص باشد اما چونکه قرینه موجود است اعتمادا بر همان قرینه برای 
اختصار مفعول را حذف می‌کنند. این متعدی بجای لازم نمی‌شود بلکه به حالت تعدی خود است مانند: ایا کك نستعین فی 
المهمات کلها؛ ابااک نستعین فى آداء العبادة. 

و الضمير المستکن فى الفعلین للقاری ... 

سوال: لفظ نعبد و نستعین را چرا به صورت جمع آورد در حالیکه خواننده یک نفر است باید ایا کت آعبد و ایاک آستعین 
می گفت؟ جواب: ضمیری که به صورت جمع آورده شده بايد دانست که انسانی که تلاوت می کند دو حالت دارد؛ 
۱- در حالت نماز ۲- در حالت غیر نماز, اگر در حالت غیر نماز است پس مراد خود و فرشتگان حفظه می‌باشند» و اگر در نماز 


می‌کند؟ جواب: انسان حرکتی که خودش را با جماعت شریک می‌کند شاید خودش قابلیت ندارد اما به برکت یکی یا افرادی 


از آن جماعت. آن عبادت مقبول در حق باشد. 
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و قدم المفعول للتعظیم و الاهتمام به ... 


جواب: به پنج وجه معمول را بر عامل مقدم نمود؛ 1- چونکه مراد از یاک ذات خداوند است لذا بخاطر تعظیم ذات خداوند 
اپاک مقدم کرده شد. ۲- به سبب اهتمام اینکه مقصد قاری در اصل ذات خداوند است پس باید قبل از هر چیز اول بنده باید 
اسم خداوند را یاد کند و قلب را به طرف خداوند متوجه کند و خود را در مقابل خداوند تذلیل نماید. ۳- اينکه تقدیم ایاک 
دلالت بر حصر کند چونکه قاعده است:" تقدیم ما حقه التاخیر بفید الحصر " به همین خاطر قول ابن عباس هم نقل کرده 
شده :" فعبد کت و لا فعبد غير کت»" ۶- چونکه خداوند مبداً تمام کائنات است پس همانطوری که خداوند به اعتبار وجود از 
تمام کائنات مقدم است پس باید به اعتبار ذکر هم مقدم کرده شود ۵- تقدیم ایاک یک تنبّه و آگاهی است برای عابد که باید 


شخص عابد در اصل توجه به ذات خداوند بکند نه به اعمال و ارکان. 


و کرره الضمیر للتنصيص على انه المستعان ... 

سوال: جرا ایاک به صورت تکرار آورده شد بلکه با گفتن اتاکت نعبد و نستعین جمله تکمیل می‌شد؟ جواب: این تکرار 
تصحیح بدین کلام است که همانطور که خداوند مستقل فی العبودية است همانطور هم مستقل فى الاستعانت است» | کر به صورت 
واو عاطفه می‌آورد شاید برای افرادی شک پیش می‌آمد که اینها مخصوص برای خداوند نیستند و به دیگران هم پیش می‌آیند. 
و قدمت العبادة على الاستعانة ... 

سوال: بیان علت تقدیم عبادت از استعانت است حالانکه قیاس می‌گوید که استعانت مقدم از عبادت باشد در اینجا دو علت 
۳- عبادت مقرب کننده بنده به طرف خداوند است و عبادت فعل بنده است و استعانت فعل خداوند است. ظاهر است که فعل 
خداوند بر فعل بنده مقدم باشد؟ جواب: به دو علت نعبد بر نستعین مقدم شد. اتتا رووس اید موافق شتت ۳- عبادت را 


بدین خاطر مقدم کرد که برای بیان اينکه سائل قبل از سوال نزد مسئول عنه یک چیزی که مسئول عنه را از آن خوش آید باید 


اولا آنرا تقدیم کند و ذات خداوند ستول است و خداوند را از هر چیز و هدیه عبادت پسندیده‌تر و خوش کننده‌تر است پس 


عقل هم همین را تائید می‌کند که نعبد بر ذ تعیوه مقدم شود. 
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و اقول لما نسب المتکلم العبادهُ الى نفسه اوهم ذلک ... 


خلاصه این نکته این است. که از عبادت و استعانت مقصد اظهار معبود بودن و مستعان بودن خداوند نیست بلکه اظهار تذلل و 


انکساری است پس در این صورت بنده عبادت را به طرف خود نسبت داد و خود را عابد و خداوند را معبود قرار داد. شاید در 


از کمال من است پس برای رفع این وهم و اشتباه یاک نعبد و یاک نستعین فرمود. 

و قیل الواو للحال ... 

اگر اصل این واو عاطفه است بعضی گفته‌اند: که واو حالیه است. ( ترجمه‌اش چنین می‌شود: ما خاص تو را عبادت می‌کنيم و در 
حالیکه از تو استعانت و کمک می‌طلبیم) این قول ضعیف است «واو» برای حالیه نیست بلکه عاطفه است. 

و قرئ بکسر النون فیهما و هی لغذ بنی تمیم ... 

اگر کلمه عین» در مضارع نباشد فتحه یا کسره باشد در این صورت نزد ابن تمیم آن کلمه را کسره می‌خوانند ولی بغیر از حرف 


اهدنا الصر اط المستقيم بیان للمعونة المطلوبة ... 

دز مو رک این او بحت ولحو اس احونط این آیه با آیه گذشته ۲- تحقیق لفظ هدایت ۳- تحقیق صراط مستقیم» درمورد 
ارتباط آیه دو قول وجود دارد؛ ۱- آیه" إهدنا الصراط المستقیم "مستانفه است. ۲- آيه" إهدنا الصراط المستقيم 
۲ مستقله ات ۱- اگر مستانفه قرار بدهیم پس مفهومش این می‌شود: که اگر بنده ایاک زد نستعین گفت و مراد از ز ستعین مفهوم 
کل باشد پس گویا که خداوند پرسید که چه کمکی به شما بکنم؟ پس بنده فرمود:" |هدنا الصراط المستقيم. "پس گویا که هر 
دو آیه كمال اتصال بیدا شد و این آیه بیان ما قبل شد و به علت کمال اتصال واو عاطفه را حذف نمودند. ۲- اگر مستقله قرار 
بدهیم بنده در مورد تمام مهمات از خداوند طلب کمک نمود دو باره" |هدنا الصراط المستفیم وا تفا وک نمود پس این 
والهدایة دلالة بلطف ... 

در مورد تعبین معنی هدایت علما اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند: که هدایت اسم " ایصال الى المطلوب " است. اگر بدین معنی باشد 


علی الهدی" اعتراض وارد می‌شود که این تعریف ناقص است. بعضی گفته‌اند: هدایت به معنی ارائة الطریق است. اما بر این 
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تعریف پوسیله آیه " لا تهدی من احببت " نقض وارد می‌شود. بعضی گفته‌اند: اگر هدایت به طرف مفعول دوم بدون واسطه 


متعدی باشد پس به معنی ایصال الی المطلوب می‌شود. و اگر با واسطه باشد" ارائة الطریق" می‌شود. دو باره بوسیله آیه 


" فهدیناه النجدین " نقض وارد می‌شود. پس قاضی صاحب معنی‌ای را بیان نمود که خلاصه‌اش چنین است که هدایت اسم قدر 


مشترک است خواه ایصال الی المطلوب باشد و خواه ارائّة الطریق باشد. لطف: خلق ما يقرب العبد الی الطاعة من الجا 


و قوله تعالی فاهدوهم الى صراط الجحیم على التهکم ... 

سوال: شما گفتید که هدایت پیدا کردن اسباب طاعت است و در کارهای خیر می‌شود و در حالیکه خداوند آنرا در کارهای 
شر پیدا نموده " فاهدوهم الی صراط الجحیم" ؟ جواب: ما می‌گوئيم که خداوند آنرا بنابر استهزاء و تهکم بیان فرموده؛ 
تهکم: استعمال آحد الضدین فى مقام آخر - 

و الفعل منه هدی و اصله أن یعدی ... 


اصل وضع. هدایت بايد متعدی به لام یا إلى باشد اما در اینجا هر دو حذف کرده شده‌اند. 
و هداية الله تتنوع انواعا لا بحصیها عد و لکنها تتحصر ... 


هدایت به اعتبار جنس منحصر بر چهار قسم هستند. که هر چهار قسم مرتبت به یکدیگر هستند؛ ۱- خداوند برای انسانها قوت 
و استعداد می‌دهد که به واسطه قوت عقل‌شان راه مستقیم را اختیار می‌کنند و آن قوت و حواس ظاهری باشد یا باطنی, 
۳- همان دلایل که ممتاز باشند بین حق و باطل, و این دلایل سبب باشند که بنده خود را از فساد دور کند و به طرف اصلاح 
رفته و خود را از صالحان قرار دهد مانند:" هدیناه النجدین." ۳- هدایت به ارسال رسل و انزال کتب می‌باشد. ثبوت ایشان آیه 
قرآنی می‌باشند. " جعلناهم ائمة بهدون بامرنا " و" إن هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم " سوال: از این دو آیه فوق 
معلوم می‌شود که خود ائمه و قرآن هادی می‌باشند در حالیکه هادی مطلق خود خداوند است؟ جواب: نسبت دادن هدایت به 


رسل و کتب. این از قبیل اسنادی ذبح سکین می‌باشد." یعنی این ثبت و اسناد مجازی است." 


و الرابع آن یکشف على قلوبهم السَراثر ... 
وقتیکه انسان سه قسم اول را به صورت تکمیل حاصل نمود و بواسطه مجاهده و ریاضیات خود را منور کند پس قسم چهارم 


که آن رازی از طرف خداوند است که اين نوع هدایت مخصوص همین شخص است. اگر نبی‌ای باشد به ذریعه وحی این راز به 


او می‌رسد. و اگر ولی می‌باشد پس به ذریعه الهام يا خواب صالح این راز به او می‌رسد. 
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فالمطلوب اما زیادة ما منحوه من الهدی ... 


سوال: ور ا تشه مقر له د کان نت که به ضورت فر ان ازل شندهیس کک کد ند کان خداوید زابا این تضفات کاله 
وصف نموده‌اند و برای خداوند عبادت و استعانت را خاص قرار داد پس نتیجه اینکه بنده خود هدایت یافته است پس [هدنا 


الصراط المستقیم تحصیل حاصل است؟ جواب: این تحصیل حاصل نیست. بلکه مقصد بنده طلب زیادتی هدایت است یا 


و الامر و الدعا يتشا ركان ... 


قاضی صاحب می‌فرماید: که در اینجا هدنا در واقع دعاء است ولی ظاهراً امری است. چونکه آمر و دعا مشارکت لفظی و معنوی 
هر دو دارند. لذا لازم است که در ميان هر دو فرق قایل باشیم. در مورد فرق این دو تا: معتزله و آشاعره اختلاف دارند؛ 
۱- آشاعره قایلند: که امر در همان صیغه‌ای می‌شود که آمر خود را بزرگتر تصور کند. ( یعنی ادعای برتری کند.) اگر چه فی 
الواقع برتر باشد یا نباشد. و ۵اعیی کسی است که خود را کمتر و کوچکتر تصور کند خواه فی الواقع کوچک باشد یا نه . 
۳- معتزله قائلند: ام کی می گویند که در وقت دستور دادن مقام و برتری داشته باشد خواه خود را کوچک تصور کند. 


(اگر مقام برتری ندارد پس در محل دعا قرار می‌گیرد. ) 
و السراط من سرط الطعام اذا ابتلعته ... 


در اینجا دو بحث بیان می‌شود؛ ۱- در مورد لغت و قرائت صراط ۳- معنی صراط مستقیم. صراط با «صاد» هم خوانده 
می‌شود که در اصل با «سین» خوانده شده, چونکه ماضی‌اش از سرق است و سین را با صاد عوض نمودند بدین علت که در این 
کلم حرط ا و اد از روف وه فا تیه ابیت و مش وروی موه اسکه مرب آعفار صفات تسه ال 
ضد شدند به همین خاطر جمع نمودن در میان سین و ط ثقیل بود و سین را به صاد عوض نمودند تا در میان « ص و ط » مطابقت 


صراط الذین آنعمت علیهم بدل من الاول بدل الكل ... 


در اینجا بحث نحوی را بیان می‌کند که این جمله « صراط الذین آنعمت علیهم بدل الكل از اهدنا الصراط المستقيم » 
واقع می‌شود. سوال: بدل الکل از مبدل منه فرق ندارند هر دو حقیقتاً یکی هستند پس چرا خداوند مستقیما [هدنا الصراط 
" الذین آنعمت علیهم " نگنت؟ جواب: ذکر بدل به دو فایده است؛ ۱- برای تا کید صراط مستقیم ۲- برای تتصیص آن؛ 
چونکه عامل در بدل و مبدل منه حکم تکرار را دارد و إهدنا عامل در هر دو جمله است لذا بخاطر تکرار عامل حکم. حکم 
تاکید را دارد چونکه صراحتا بیانی است که راه مومنان. مشهور بالاستقامت است. و گاه موقع مبدل منه مبهم می‌شود و بواسطه 


بدل آنرا واضح می‌کند. مانند:" فوسوس اليه الشیطان ... قال يا آدم هل آدلکم على شجرة الخلد." 
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و قیل الذین آنعمت علیهم الانبیاء ... 

در مورد اینکه مراد از « آنعمت علیهم » جه کسانی هستند؟ در این مورد سه قول وجود دارد؛ ۱- جمهور قایلند: که مراد 

از «آنعمت ها یکین طریی موه سای اد ان ایهم ارام با دا که کر 
ل ی مین می مر ی 

اینجا منعم علیه مطلقا ذکر کرده شده و هر موقع که در کلمه اطلاق بکار گرفته شود پس در آنجا منظور فرد کامل است و ظاهر 

است که جماعت انبیاء از افراد کامل هستند لهذا انبیاء مراد گرفته شدند. ۳- قبل از تحریف قوم حضرت موسی (ع) و قبل 


از نسخ قوم حضرت عیسی طبه می‌باشند. 


والانعام ابصال النعمة و هى فى الاصل الحالة التی بستلذ ها الانسان ... 

در اینجا دو بحث قابل ذکر است. قبل از آن باید دانست که انعام بر سه معنی استعمال می‌شود؛ ۱- ایصال النعمة ۲- روشن 
کردن چشم ۳- گفتن نعم در مورد معنی اول « ایصال النعمة » متعدی به على می‌شود و در صورت دوم و سوم متعدی به 
لام می‌شود. نعمت به چندین قسم تقسیم می‌شود: ۱- یا به اعتبار جنس بر دو قسم است. ۱- دنیوی ۲- اخروی» باز 


هم دنیوی بر دو قسم است. ۱- وهبی ۲- کسبی. دو باره وهبی بر دو قسم می‌شود: ۱- روحانی مانند: نفخ روح در انسان 
و اعطاء قوه عقلانی در انسان مانند: فهم. فکر. نطق. ۲- جسمانی مانند: تخلیق بدن انسان و اعطاء صمت و اکمال صمت برای 
اعضاء. کسپی: تزکیه نمودن نفس از بدیها و مزین کردن آن با اخلاق خوب و اسباب خوب. نعمتهای آخروی: اینکه خداوند 
بنده را عفو کند و از او راضی شود و او را در جنت داخل کند. و مراد از " آنعمت علیهم "همین قسم دوم نعمت یعنی نعمتهای 


غير المغضوب علیهم و الضالین بدل من الذین على معنی ... 

در اینجا مصنف ترکیب جمله را بیان می‌کند خلاصه‌اش این است که "غير المغضوب علیهم " بدل از ما قبل« الذین آنعمت 
علیهم » و صفت از ما قبل می‌شود و مراد از بدل, بدل الکل است. و صفت به اعتبار حالیه در اصل بر سه قسم است: 
۱- کاشفه مانند: رجل ۲- صفت مقیده مانند: رجل عالم ۳- مادحه مانند: رجل جمیل صفت کاشفه: آنست که موصوف 
یک نوع ابهام باشد و صفت آن ابهام را کشف و ظاهر کند. صفت مقیده: آنست که برای تخصیص موصوف عام استفاده می‌شود. 


صفت مادحه: آنست که هر دو در آن موجود هستند و مادحه فقط مدح می‌کند. و نه در آن تقیید منظور است و نه کشف. 


و ذلك انما يصح باحد التاویلین اجراء الموصول ... 


جواب سوال مقدر؛ سوال: شما « غير المغضوب علیهم و لا الضالين» را بر« الذین آنعمت علیهم » صفت قرار دادید 
این صحیح نیست. چونکه در میان صفت و موصوف به اعتبار تعریف و تنکیر مطابقت ضروری است و در اینجا موصوف که 
الذین است معرفه است و غير که صفت و نکره است؟ و غیر از الفاظی است که با وجود اضافت همچنان نکره باقی می‌ماند؟ 


جواب: این اشکال بدین صورت رفع می‌شود. در اینجا موصوف تابع صفت قرار داده شده تعلی ضفت ادرا نکره قرار می‌دهیم 
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یا صفت تابع موصوف قرار داده می‌شود و معرفه قرار داده می‌شود. معرفه بالام گاه وقتی الف و لام عهد خارجی است یا استغراقی 


یا ذهنی» همین حکم در الذین اجرا کرده می‌شود همانطور که معرفه بالام عهد ذهنی نکره محسوب کرده می‌شود اگر الذین عهد 


دی اعد تک فان ھی کرو ہی یی د وک ھی اک 
عن ابن كثير نصبه على الحال عن الضمير المجرور ... 
این تر کیب سوم "غیر المغضوب علیهم " می‌باشد ابن کثیر "غیر المغضوب "را با فتحه خوانده و قایل‌اند: که حال از ضمیر 


مجرور است و عامل أنعمت است مانند: آنعمت عليهم غير المغضوب يا اينكه فعل أعنى مقدر است مانند:" أنعمت عليهم 
آعنی غیر المغضوب " یا اینکه غیر به معنی استتناء است. 


و العامل آنعمت ... 


قاعده: عامل حال با ذوالحال باید یکی باشد. اعتراض: ذوالحال باید فاعل باشد یا مفعول و اینجا ذوالحال ضمیر «هم» 
می‌باشد که نه فاعل است و نه مفعول؟ اعتراض دوم: عامل « هم » علی می‌باشد که حرف جار است و عامل «غیر» آنعمت 
می‌باشد که عامل حال و ذوالحال با هم متفاوت هستند؟ جواب: ارشدونی ایها الزملا فی جواب هولاء 
و الغضبان ثوران النفس عند ارادة الانتقام ... 


در اینجا قاضی صاحب معنی غضب را بیان می‌کند. نفس در اصل خون را می‌گویند. چنانچه در حدیث آمده است." وقوع ما 
لسن 4 تفن اتل لا فة الها ۷ مره دار از تشن مر | و مه ات اک کیت شب باه طرف دا د با بسن 
تعلق غضب با خداوند از قبیل انفعال و انتها و نتیجه است. پس نتیجه غضب سزا و عذاب است. ( یعنی اگر خداوند غضب بگیرد 
بندگان را عذاب و عقوبت می‌دهد.) و عذاب و سزا از افعال هستند." المغضوب" صیغه اسم مفعول است و عمل فعل مجهول را 


می‌کند و "علیهم " در محل رفع واقع است یعنی نایب فاعل است. 


و لا مزیده لتاکید ما فی غیر من معنی النفی ... 
در اینجا مصنف جواب سوال مقدر را بیان می‌کند. قبل از ایراد سوال فایده‌ای را باید فهمید: لفظ «لا» از حروف زیادات است و 
به واسطه «لا» همان اسمی را که معطوف علیه آن معنی منفی داشته باشد همان اسم را عطف می‌کنند. و واو مطلقا برای جمعیت 
استعمال می‌شود مانند: جاء زید و عمرو این سه احتمال دارد؛ (۱) علی سبیل الاقتران (۲) على سبیل التعاقب (۳) على سبیل التباعد» 
اگر این را به صورت نفی استعمال بکنیم» مانند: ما جاء نی زید و عموق در اینجا هم مقصد همان نفی با سه احتمال سابق 
است. اما باز هم وهم پیدا می‌شود. چونکه واو برای مطلق جمع است و مطلق جمعیت در یک فرد کامل در دو چیز با یک وقت 
جمع شدن را می‌گویند. یعنی اگر ما . ما جاء نی زید و عمرو بگوئیم پس گویا نفی جمعیت کامل شد. (۱) علی سبیل التعاقب 
)۳( علی سبیل التباعد. باز هم احتمال خلاف مقصد است. یعنی در این دو نیامده شاید در سومی آورده باشد. برای رفع این 
وهم لفظ « لا » استعمال کرده شد تا که این نفی ما را تاکید کند. 
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سوال: لفظ « لا » زائد است اما قاعده ای که برای استعمال « لا » است. در اینجا دیده نمی‌شود. چونکه « لا » همان موقع 
استعمال می‌شود که مفهوم معطوف علیه منفی باشد. مانند: ما جاءنی زید و عمروء اما در اینجا مفهوم معطوف مثبت را دارد» پس 
نتیجه اینچنین می‌شود که اگر ما ترجمه قرآن و عبادت آنرا صحیح قرار بدهیم قاعده اشتباه می‌شود در حالیکه هر دو صحیح 
می‌باشند پس جوابش چیست؟ جواب: شما دعوا کردید که مفهوم معطوف عليه لفظ «غیر» موجود است. و لفظ « غیر» دو 
معنی دارد؛ (۱) به معنی نفی» (۲) به معنی مغایرت» اگر معنی نفی باشد. پس اعتراض وارد نمی‌شود. و اگر به معنی 
غا برت باشد؛ بتن ات اما تین فایست وة کر خو اا تست س و آیه لفط« غیر:نرای اثیات مغا یرت ات به این 
دلیل که بین گروه منعم علیه که « آنعمت علیهم » باشد. و بین گروه « المغضوب علیهم » مغایرت موجود است. وقتیکه 
مغایرت ثابت شد ذکر « لا » طبق قاعده مذکور صحیح قرار گرفت. گویا تقدیر عبارت چنین است. « لاالمغضوب علیهم و لا 
الصالین ». 


سوره بقره 
الم و ساثر الالفاظ التی یتهجا بها اسماء مسمیاتها الحروف التی ... 


چونکه قصه گاو قوم حضرت موسی یه آمده است در اینجا قاضی صاحب سه بحث می کند. ۱: بحث نحوی ۲: رسم الخط 
۳ جرا در اوائل سوره الفاظ تهجی و مقطعات آورده شد حکمتش چیست؟ خلاصه بحت نحوی این است که حروف بر دو 
قسم هستند: ۱- حروف معانی ۲- حروف مبانی» حروف معانی: آنست که در مقابل اسم و فعل بیاید مانند: حروف عطف و... 


حروف مبافیی: آنست که بوسیله آن کلمات تشکیل می‌شوند مانند: ز -ی - د, در زید و... 


درمورد الفاظ تهجی اختلاف است. آیا اسم هستند یا حروف؟ بعضی گفته‌اند: الفاظ تهجی حروف هستند. ۱- اما قاضی 
صاحب انها را اسم قرار داده بدلیل اینکه برای اسم بودن کلمه سه چیز ضروری است که آن اسم معرفه باشد. 
۲- اينکه در همان کلمه خاصیت اسم دیده شود. ۳-آنست که درآن کلمه نفی از فعل و حرف باشد. قاضی صاحب می فر ماید: 
در حروف تهجی هر سه خاصیت دیده می‌شوند. بدین دلیل که اسم آنرا می‌گویند که در معنی خود مستقل باشد و مقترن به یکی 
از ازمنه ثلائه نباشد. این تعریف در الفاظ تهجی دیده می‌شود. و خاصیت اسم دران دیده نمی‌شود مثلا: معرفه و نکره جمع و 
تصغیر. مانند: الالف الف الفاه الیف» و برای تائید دعوای خود از قول دو امام مشهور استفاده نمودند. ۱- امام خلیل نحوی. 
۲- ابوعلی سیپویه. 
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و ما روی ابن مسعود عن انه قال من قر آء حرفا من کتاب الثه فله حسنة ... 


در میان حروف تهجی به قول قاضی صاحب اعتراض وارد می‌کنند. اعتراض: شما می گویید که حروف تهجی اسم هستند این 
قول شما منافی قول رسولالله 4 می‌باشد درحالی که روایت ابن مسعود" مشهور است»" من قرأء حرفا من کتاب الله فله حسنة 
و الحسنة بعشرامثالها لا اقول الم حرف بل الف حرف ولام حرف و میم حرف "؟ جواب: حکم اسم به الفاظ تهجی . مراد از 
اسم» اسم اصطلاحی است که در مقابل حرف اصطلاحی می‌آید و حرفی که در عبارت رسول الله 4 موجود است مراد ازآن 
حرف» حرف لغوی است چونکه حرف در لغت به معنی طرف است و تمام الفاظ و حروف از طرف زبان (لسان) ادا می‌شوند پس 
در قول رسول الق و قول ما هیچ گونه منافاتی وجود ندارد. سوال: پس از کجا معلوم می‌شود که منظور از حرف رسول الله 4 
حرف لغوی مراد است؟ جواب: این اصطلاحات بعد از زمان رسول خدا# ایجاد شده‌اند از این لحاظ معلوم شد که منظور 
رسول خدا و8 از حرف» حرف لغوی است. جواب دوم: جواب دیگر از روایت ابن مسعود" این است که این از قبیل " توصیف 
النبی بما بتعلق به الشی "یا از قبیل " تسمية الدال باسم المدلول " خلاصه این است که ما اگر تسلیم باشیم که مراد از 
خد ورول کل ان صرفت» ,حرف اضطلاخی اشت: اما کو انشا مهار بر حرف ھک اال حرف به کار .گر هشوه 
جواب سوم: گاه موقع اسم عین مسمی قرار می‌گیرد مثلا بگوييم زی کاتب در اینجا کتابت حکم را به زید می‌دهیم ادا در 


اصل بر اسم نیست بلکه شخص زید است. 
و لما کانت مسمیاتها حروفا وحدانا ... 


مر هسیک ی هس را رت ام ناتسا دق و توا وه هرد ایک ولد دک سین اس و 


فایده ذکر کردن آنها این است که تا سامع خوب متوجه شود که این حروف اسم فلان حرف است. 


وهی ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الاعراب ... 

در اینجا بحث نحوی می‌کند. بحث اول به اعتبار بنیاد و اصل است اما در اینجا به اعتبار تابع مرفوع ( معرب و مبنی الان ) است. 
بعضی گفته‌اند حروف تهجی معرب هستند و بعضی آنرا مبنی قرار داده‌اند. و بعضی آنها را معرب قرار داده, و حروفی که در 
آخر آنها ساکن است این سکون وقف است و در سکون وقف اجتماع ساکنین ممنوع است. 

و مما دم فی مثله و لا یدغم فی المقارب ... 

در اینجا حروف ادغام را بیان می‌کند. خلاصه بعضی از حروف موجود هستند که آنها در مثل خود مدغم و مدغم فيه هر دو 


نمی‌شوند اما مدغم فیه می‌شوند. و آن حروفی که مثل خود مدغم و مدغم فیه می‌شوند و در قریب المخرج مدغم نمی‌شوند تعداد 


موه زو زو وود وه دوه وود زود وه وم وود وه وود وود زود زود وم وود وه وود وود وه و و ود وه وود رو وه ود و و وه وود وه رو وه رو و و وه وود وه رو هرود وه وود دوه هو زو مود وه وود دود وود وود وم وود زو هروه زوم وود زوم وود زوم ردو زوم دود زوم وود 


<°? 


0 


آنها ۱۵ حروف می‌باشند. الهمزه. الهاء و العين و الصاد و الطاء و المیم و الیاء و الخاء و الغین و الضاد و الظاء و الشین و الزاء 


و الفاء و الواو. خداوند در حروف مقطعات نصف اقل اینها را در قرآن ذکر نمود. 
و كما كانت ابنبة المز بد ... 


(یعنی صیغه مجرد را به مزید ببرند.) یا به مصلحتی بکار برده می‌شوند. که مجموعه آنها الیوم قنساه می‌باشد. خداوند از آنها ۷ 


تا را اختیار نموده ( این کلام به این مطلب اشاره می‌کند که صیغه مزید از ۷ حرف زیاده نمی‌شود » 


و لعلها فرقت على السور و لم تعد باجمعها فى اول القر آن ... 


جواب سوال مقدر؛ سول در ابتدا ذکر شد که علت آوردن الفاظ تهجی در ابتدا سورتها به دو وجه است. یکی اینست که اول 
آنچه که به گوش بنده می‌رسد متعدی از جنس آن باشد دوم اینکه یک نوع اعجاز مستقل باشد. فایده دوم همان موقع تکمیل 
می‌شود که کل حروف مقطعات یک جا بیان می‌شوند علت چیست که در یک جا جمع کرده نشدند که در اوائل سورتهای مختلف 


آورده شدند؟ جواب: |- اينکه در تفرق, اعاده تحدی موجود است و تکرار تنبیه است تا که برای کفار موقعیت و مجال بیدا 


وقيل هى آسماء السور و عليه اطباق الاكثر ... 


آیا معنی حروف تهجی مشخص است يا نه؟ در این مورد در میان علما متکلمین و غیر متکلمین اختلاف است. متکلمین قابلند: 
که مقصد و مراد حروف تهجی معلوم است و غیر متکلمین قایلند: که غير معلوم است. متکلمین پنج دلیل عرض می کنند که 
سه تا نقلی و دو تا عقلی, دلایل نقلی: ۱- افلا بتدبرون القر آن ام علی قلوب اقفالها ۲- قد جاء کم من الله نور و 
کتاب مبین ( یعنی قرآن مجید سراسر نور و هدایت است.) اگر یک قسمتی غير معلوم بود پس به این آید. ۳- انی ترکت 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الثه و سنتی ( کتاب الله عام است که سراسر آن باعث هدایت انسانها است. ) ۶- اگر آیات 
متشابهات مفهوم المراد نباشند پس از قبیل کلام زنجی مع العرب به لسان زنجی می‌بود. ۵- کفار به تمام و کل قران تحدی کرده 
شدند وتحدی به همان چیزی می‌شود که بر آن مقصد و مفهومی‌باشد و اگر بعضی از قرآن غیر مفهوم المراد باشد پس تحدی 
ناقص است. دلایل غير متکلمین: سه دلیل می‌باند. ۱- 9 ما یعلم تاوبله الا الله والر اسخون فی العلم بقولون آمنا 
به ( یعنی «واو» در «والراسخون» واو مستانفه است. ) ۲- حدیث رسول الله 3 اصحابی کالنجوم هم اقتد ینم آهتد بتم. 
( از این حدیث تبعیت صحابه معلوم شد و خلفاء اربعه قایل بوده اند که متشابهات اسراری بین رسول و خداوند هستند و کسی 
دیگر به آنها اطلاعی ندارد. ۳- احکامی که خداوند بندگان را به آنها مکلف نموده دو قسم هستند. ۱- تکلیف در اقوال 


۳۲- تکلیف در افعال, وافعال بعضی از آنها چنین هستند که تصور آنها در فکر می‌آیند مانند: تمان زکات» روژه و غیره» و بعضی 
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از افعال هستند که عقل آنها را قبول نمی‌کند مانند: سعی در صفا و مروه در مراسم حج از این لحاظ بعضی از اقوال هم همین 
نوعیت را دارند که مفهوم و معنی بعضی از آنها ظاهر و بعضی غیر معلوم و ظاهر هستند. پس این آیات متشابهات هم. تصور 
نمودن بعضی از آنها در ذهن ما نمی آید پس تسلیم می‌کنیم که هیچ خللی در نور و قرآن وارد نمی‌شود. 

و المعنى أن هذا التحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف ... 

در اینجا دنباله بحث نحوی قبلی است اینکه حروف تهجی مبنی نیستند بلکه معرب اند و اعراب را می‌یذیرند» پس در اینصورت 
تقدیر عبارت چنین است. « ان هذه التحدی به مولف من خبر هذه الحروف أو المولف منها کذا» « على تقدير 
حرف مبتدا» « هذا على تقد بر الحرف الخبر .» 

لا يقال لم لا یجوز آن تکون مزیده للتنبیه ... 

یک اعتراض است که قبلا بیان شد. که اگر حروف مقطعات بر یک معنی دلالت نکند پس همان سه خرابی که قبلا بودند پیش 


می‌آیند.( کلام زنجی مع عربی) 


اعتراض: اینست که ما این خبر را قبول نمی‌کنيم چونکه ما معتقدیم که الفاظ تهجی به حسب الوضع برای یک معنی وضع 


ژاند اشعمال کر شد هبانطزر که قطرب کف و قطرب هاگرد سیبوية اسست: اشمقی محمد بن الین قطراب آنتم کر 


است که در شب می‌گردد. در این اعتراض ۷ شکل است: 


آو اشاره الی کلمات هی منها اقتصرت ... 
طریقه اعتراض دوم از آن اعتراضات هفتگانه. خلاصه‌اش اینست که آن دعوای شما قابل قبول نیست به این معنی که این کلمات 
خلاصه و مختصراند از کلمات طویله که مثلا یک حرفی از همان کلمات طویله گرفته شده و همین یک حرف اشاره است به 


معنی کلی همان کلمات طویله یک استدلالی به طرف قول شاعر آورده, قلت لها قفی 


آو الی مدد اقوام و آجال ... 

این قول پنجم است. این اشاره به طبق حساب ابجدی به طرف بقای اقوام چنانچه ابوالعالیه این دعوا را کرده و استدلال می‌کند 
از همان حدیثی که از ابن عباس" نقل شده می‌فرماید: ابویاسر بن اختر بهودی آمده نزد پیامبر 4 و حضرت 45 سوره بقره الم 
را تلاوت می‌کرد در همین میان برای یاسر آمد و کعب بن اشرف هم رسید. هر سه تا در باره الم از رسول اله ¥ سوال کردند, 
آنها گفتند: ای محمد ما تو را قسم می‌دهیم آیا این کلمات هم از جانب خداوند است يا نه؟ پیامبر 4¥ فرمودند: بله. سپس ابن 
اخطب گفت: مرا معلوم شد که به حساب ابجدی در ۷۱ سال این بقاء دارد و بعد از ۷۱ سال این فنا می‌شود. وقتی که بعد از ۷۱ 


سال فنا می‌شود پس ما ایمان نمی آوریم» بعدا سوال کردند: غیر از این حروف. حروف دیگری آنتیت ؟ پیامبر 4 فرمودند: بله, 
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سرگردان کرد. 


آو دالة على الحروف المبسوطة ... 


این قول ۶ و۷ است. این اعتراض را ما قبول نمی‌کنيم چونکه حروف مبسوطه و بنیاد آنها هستند که الله تعالی برای آنها را برای 


و أن القول بأنها آسماء ... 


آنچه گذشت که اینها نام سوره ها هستند. اعتراض پیش می‌آید؛ اگر ما این حروف را اسماء سوره قرار دهیم سه خرایی لازم 
می‌آید. اولین خرایی اينکه در اینجا سه اسم با هم یک اسم قرار می‌گیرند. حالانکه در عرب دو اسم را یک اسم می‌کنند. ولی 
سه اسم را یکی نمی‌توانند بکنند. خرابی دوم: اگر الفاظ تهجی را اسماء سوره قرار دهیم» اسم و مسمی با هم متحد می‌شوند. 
خرابی سوم: جزء از کل مقدم می‌شود و حالانکه اسم باید از مسمی موخر باشد. چونکه اسم برای تعیین مسمی می‌آید و در 
اینجا قاضی صاحب جواب می‌دهد: در احکام لغوی قباس و عقل دخالت ندارد بلکه هر چه اهل زبان انرا استعمال کنند 
شمان اعفان دارد: اکر ایک القاط یک مت ارام فهمیته ی فر می اور تست که هیک مش ندارد. ۳ برای تمیق 
یک معنی یک لفظ یک متخصص لازم است. ۶- اگر لفظی که ما می‌خواهيم آنرا معرف کنیم لازمی است که همان لفظ در همان 
معنی استعمال شود که غیر عرب آن را استعمال می‌کنند. 


و لم تستعمل الاختصار من کلمات معينة فى لغتهم ... 

کراب می وقد اعتراضی:را که از قول ای عباس ایجاد. شده مي‌فرماید؛ که الفاظ تهجی اختصار از کلمات طویله می‌باشند. 
معترض می گوید: آیا این اختصار قیاسی است یا که از اهل زبان استعمال شده اگر شما آن را قیاس قرار بدهید این اشتباه 
است که قیاس را در آن دخالتی نیست و اگر شما آن را از اهل لسان قرار دهید باز هم اشتباه است که از اهل زبان هم چیزی 
شنیده نشده است. و استدلال مسئله از شعر شاذ است؟ جواب: مقصد ابن عباس " از این کلام که مراد از الف الله و مراد از لام 
جبرئیل و مراد از میم محمد می‌باشد تفسیر این کلمات و تخصیص این کلمات به این معنی مذکور هم نبوده است بلکه مقصد 


ابن عباس " اینست که چونکه مسمیات الفاظ تهجی اسماء و ماده ترکیبی کلام اله هستند پس برای توضیح این کلام حضرت صاحب 1 


ین مثال را بیان کرد. 


و لا بحساب الجمل فتلحق بالمعربات و الحديث ... 


این جمله جواب از قول پنجم می‌باشد؛ اعتراض اینست که مراد از آنها اجال و مدد اقوام است معترض می گوید: ما این را 
هم قبول نداریم آیا شما این را قیاسا می‌گویید يا به اعتبار استعمال لغوی عرب اگر قیاسا باشد هم باطل است و اگر استعمال در 


PPOO 


لغت عرب باشد باز هم باطل است پس وجه استدلالی که از حدیث تقریری رسول الله و دیده شده است چه می‌گویید؟ 


۳۹ 
0 


0 


جواب: تبسم رسول الله دو نوعیت دارد [- تبسم به وجه تسلیم ۳- تبسم به وجه تعجب» ما می‌گوئیم تبسم رسول خدا 45 
به وجه تسلیم نبوده بلکه به وجه تعجب بوده که یک معنی را تاویل کرده که نزدیکی با آنها ندارد. 


و قیل انها آسماء الثه تعالی و يدل عليه أن علیا کرم الله ... 


جواب: چونکه حضرت علی 8 اینها را استعمال نموده و فرموده یا منزلهما (یعنی ای نازل کننده اینها) بعدا کمک طلب نموده. 
فان جعلتها اسماء الله تعالی ... 


قبلا بیان شد که اگر حروف مقطعات با عامل مرکب نشوند باز هم معرب هستند و سکون آنها سکون وقفی می‌شود در اینجا 
قاضی صاحب بیان اعراب و بناء این حروف را بیان می‌کند. فایده: اعراب بر دو قسم است ۱- اعراب لفظی ۲- اعراب حکانی؛ 
اعراب لفظی: آنست که در آخر کلمات و الفاظ حرکت اعرابی بیاید. اعراب حکائی: اعراب حکائی همان حالت اصلی را 
می‌گویند که در منقول اليه بعد از نقل همان حرکت باقی بماند خواه آن منقول مفرد باشد یا جمله. اعراب لفظی در مفرد و هم 


وزن‌های مفرد جاری می‌شود خواه اصالة مفرد باشد یا بطور مرکب بنائی باشد مانند: زید. احد عشر . اعراب حکائی عام است 


فایده دوم: در باره وقف؛ وقف یعنی جدا کردن کلام از ما بعد. وقف بر دو قسم است. -١‏ وقف قبیح ۲- وقف حسن» اگر 
وقف بر کلام غیر مفید است پس قبیح است. و اگر وقف بر کلام مفید است پس حسن است. وقف حسن بر دو قسم است؛ 
1-وقف تام توق کافی؛ اگر جمله با ما بعن تعلی داشته ناهد وقف کافی است و اگر تقلق کی ما بعد تذاشته باشد یس 
تام است. خلاصه‌اش اینست که حروف مقطعاتی که در اوائل سور می‌آیند شش صورت دارند. سه تا آنست که در معنی اصلی 
خودشان منقول باشند و سه تای دیگر آنکه در معنی اصلی خود غير منقول باشند. و اگر منقول باشند پس سه صورت دارند؛ 
|- آنها را نام خداوند قرار می‌دهیم ۳- يا نام قرآن قرار می‌دهیی ۳- یا اینکه اسم سوره‌ها قرار می‌دهیم» پس در این 
سه صورت آنها در محل رفع و نصب و جر قرار می‌گیرند. رفع بنابر مبتدا و خبر بودن, اگر مبتدا قرار بدهیم و نام خداوند قرار 
دهیم پس تقدیر عبارت چنین می‌شود: « الم الله » اگر اسم سوره يا قرآن قرار بدهیم پس در اینصورت آنها خبر خوانده 
می‌شوند. یعنی قسمت اول خبر و ما بعد مبتدا قرار می گیرد یا تقدیر عبارت چنین می‌شود. « هذا الم » در صورت مجرور 
بودن قسم قسم قرار می گیرند» در اینصورت لفظ ات مقدر و محذوف می‌شود. اگر محل نصب قرار بگیرند پس یک فعل 


محذوف می‌شود مانند:« اذ كر الم » 


وود زود وود وه دوه وود وه زو وم وود وه وود وود وود وم وود وه وود وود وه و وم ود وه وود رو وه رود و و وه وود وه رو وه رود و وود وود وه رو هرود وه وود وود هو زو مود وه وود دود رو دود وم دوه زوم هروه زوم ردو زوم وود زوم ردو زوم دوه زوم وود 


0< 
9 
0 
0< 
0< 
0< 
0< 
2< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
2 
0< 
0< 
< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
9 
< 
9 
9 
9 
< 
9 
< 
9 
9 
9 
9 
2 
در مفرد و غیر مفرد مانند: جمله در محل رفع باشد یا نصب یا جر ( ضرب زید عمروا ) 8 
< 
9 
< 
9 
9 
< 
9 
1 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
2 
0 
0 
0< 
0< 
2< 
0< 
0< 
0< 
0< 
0< 
2< 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
2 
9 
%0 
9 
%0 
9 
2 
9 
2< 
0< 
9 
0< 
9 
0< 
%2 
2< 
6 


<°? 


و لیس شیئا منها آبة عند غير الکوفیین و اما عندهم ... 
در مورد الفاظ تهجی اینکه حروف مقطعات آیه هستند يا خیر؟ نزد کوفیین و غیر کوفیین اختلاف است؛ نزد کوفیین آیات 
هستند و چهار جنبه دارند؛ |- حروف تهجی و مقطعات آیه هستند. ۳- در مواقع آیه قرار دارند. ۳- المص. کهیعص, طه, طسم 


و یس یک آیه می‌باشند. -٤‏ حم عسق دو آیه می‌باشند. اما نزد غير کوفیین آیه نیستند. 


ذلک الکتاب. ذلک اشارة الى الم أن اول بالمولف ... 


در مشار اليه ذلک دو احتمال است. ات کنات ۳- الم » اگر مشارالیه «الکتاب» باشد پس کتاب صفت برای ذلک قرار می‌گیرد. 
و اگر مشارالیه «الم» باشد پس الکتاب هم صفت می‌شود و هم خبر, اگر مشارالیه کتاب قرار داده شود. اعتراض وارد می شود؛ 
که در صورت اسم اشاره و مشارالیه ضروری است که مشارالیه سایر هم ذکر شود و در اين آیه ذکر کتاب قبلا ذکر نشده پس 
چطور کتاب مشارالیه قرار می‌گیرد؟ جواب: مراد از کتاب. همان کتابی است که خداوند برای نازل کردن آن وعده کرده. مانند: 
« آنا سنلقی علیک قولا ثقبلا » و « سنقرتک فلا تنسی » که قبلا نازل شده‌اند. پس نتیجه اینست که " "الموعود 
کالمذ کور " و صورت دوم اینست؛ که اگر مشارالیه « الم » باشد پس این در همان صورتی می‌شود که مراد از «الم» " 
المؤلف من هذه الحروف " باشد. یا اسم سوره یا قرآن قرار بدهیم پس اینها قریب هستند پس مشارالیه قرار دادن «الم» 
صحیح نیست. چونکه آن قریب و اينها بعیداند؟ جواب: اگر چه «لم» که مشارالیه است به ظاهر قریب است اما به دو وجه بعید است» 
(۱) مشارالیه از کلام لفظی است همان موقعی که توسط جبرئیل تلفظ شده بعید است. (۲) وقتیکه از جانب خداوند قران مجید 


به رسول الله برسد گویا که از الله دور شد پس بعید است. 


اگر آنرا اسم سوره قرار بدهیم پس دو اعتراض وارد می‌شود؛ اعتراض (۱) اینکه لفظ سوره مؤنث است و «الم» باید مؤنث 
باشد و اگر مشارالیه «الم» باشد پس باید اسم اشاره تلک می‌بود؟ جواب: هر وقت اسم اشاره بر مشارالیه خود مقدم شود یا 
بین مشارالیه خود و غبر با ضفت و بین تغبر با ضفت و اسم آشاره اتحاد باشد ذاتا و مصدافاء پسی در این ضورت ید اعتبار تذکیز 
ks‏ زاغا( ESSE a‏ ریک 
درست نیست پس حمل «الم» بر «الکتاب» درست نیست؟ جواب: ما اعتراض شما را اضلا قبول نمی‌کنیم. چونکه «الم» را 
همان موقع موّنث قرار می‌دهیم که مراد از آن» کل کتاپ باشد. اما در این صورت اینچنین نیست. بلکه در اینجا از قبیل " اطلاق 


الجزء ارادة الكل" است. 


و فی الکتب المقدمه و هو مصدر سمی به ... 


در اینجا لغوی کتاب است. که اصل کتاب از کتب است و معنی کتب جمع کردن. " کتبت الخیل بالخیل " کتاب را به همین 
خاطر کتاب می‌گویند.که تمام مضامین در آن جمع کرده شده, اصل کتاب کتب است. و در کتاب دو احتمال است؛ 
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(۱) مصدر (۲) اسم صفت به معنی مفعول» چنانچه به نوشته جات مبالغة هم مکتوب گفتند. ارا کتاب تمام همان چیزی 


است که در ذهن انسان منظوم و مرتب باشد. که آن قریب عبارت و نوشتن باشد. 
لا ربب فیه. معناه آنه لوضوحه و سطوع بر هانه ... 


سوال: نفی. کردن جتلن ریب در موزد قران صحیح یت جونکه شک کنند گام دز زمان ,رتسول اه 825 خیلی زياد بودند؟ 
جواب (۱): در لا ریب فیه لای نفی جنس نیست بلکه به معنی نفی لیاقت است. یعنی قران مجید لائق و محل 
ریب نیست. جواب (۲): مراد از لا ریب فیه. مقصد نفی ریب از هر شخصی نیست بلکه مخصوص برای متقین است یعنی 
متقین ریب و شک نمی‌کنند پس در این صورت متقین خبر برای « لا » می‌شود. و ضمیر «فیه» ذوالحال. هدی حال, ذوالحال با 
کال کر کو ای سا ار با کور ا یرای بر دی ارت شنم اس ریپ افا ف 
القرآن حال کون القر آن هادیاً للمتقین." سوال: کلمه هدی که معبد است حال قرار دادن آن صحیح نیست 


جونکه در این صورت مصدر هدی محمول بر ذوالحال خود می‌شود و قاعده اینست: که حمل مصدر بر ذات صحیح نیست؟ 


وات هدی در نها یه یت ملعم سمل کیو ده با هدی یهت هادا ات 


در اینجا قاضی صاحب بیان می‌کند که ریب مصدر است» ریب به معنی پیش آمد. اضطراب و بی قراری که در نفس پیدا می‌شود. اما 
جانا ریب را به معنی شک کردند. چونکه به واسطه شک. اضطراب در نفس پیدا می‌شود و اطمینان در آنجا خارج می‌شود. 
پس در این صورت اطلاق ریب بر شک از قبیل " اطلاق السبب على المسبب "' است. همینطور حوادث زمانه بر ریب 
تاویل کرده شد. و گاهی آنرا به معنی خیر هم استعمال می‌کنند. و گاهی موقع برای خیر و شر هر دو استعمال می‌شود. سوال: آیا 
بین ریب و شک فرق است یا نه؟ جواب: خلاصه اش این است که در میان ریب و شک فرق موجود است و از این حدیث 
استدلال گرفت: " دع ما بریبکت الی ما لا پریبک'"' پس جلوتر بیان کرد که" إن الشکت ريبة و الصدق 
طمانبنة" پس از این کلام فرق در میانشان بیان کرد. و ریب را در مقابل طمانینه آورد و ظاهر است که ضد طمانینه قلق و 


او 
هدی للمتقین» بهدیهم الی الحق و الهدی فی الاصل مصدر کالسری و التقی ... 


مصنف در اینجا سه بحث را بیان می‌کند؛ (۱) تحقیق هدی (۲) بحث متقین (۲) تر کیب هدی تا متقین» خلاصه بحث 
اول اینست که هدی مصدر است مثل: سری ( به شب رفتن) و تقیء(تنها پرهیز کردن) هدی به معنی لازم و متعدی هر دو استعمال 
می‌شود. اگر لازم باشد به معنی اهتداء می‌شود به معنی راه عیان شدن, اگر هدی به معنی متعدی باشد پس به معنی هدایت می‌شود. 


پس در این صورت متعدی بودن مصنف دو ترجمه ذکر نمود. (۱) الدلالة الموصولة الى البغبه. (۲) همان دلالتیی 
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که به مقصد نهائی خود پر سد. و مصنف برای تائید معنی دوم دو دلیل بیان نمود. ۱- آیه قرآنی" انا و ابا کم لعلی 
هدی آو فی ضلال مبین ". 
اختصاصه بالمتقین لانهم المهتدون به و المنتفعون بنقسه ... 


سوال: هدایت قرآن برای عموم است خواه مسلمان باشد يا کافر یا متقی و یا غیر متقی پس مختص نمودن آن برای متقین به 
چه خاطر است؟ جواب (۱) اگر مراد از متقین همان افراد هستند که بر اوامر خداوند عمل نموده و از نواهی خودشان را کنترل 
نمودند. پس در این صورت جوابش اینست که ما تسلیم می‌کنیم که قرآن راهنمای تمام افراد است ولی متقین را به غیر متقین 
شرف و بزرگی بیشتری موجود است. گویا متقین افراد اکمل به غير متقین بوده‌اند. جواب (۲) اگر مراد از متقین کسانی هستند 
که از شرک پرهیز کرده‌اند پس در این صورت ظاهر است که متقین خواص می‌شود چونکه از قرآن کسی فایده حاصل می‌کند 
که عقل خود را از شرک صاف کرده و در باره رسول الله ¥ تدبر و تفکر نموده و این را به غذا تشبیه داد که اگر شخصی سالم 


بخورد تقویت حاصل می‌کند. 


و لا یقدح ما فيه من المجمل و المتشابه فی کونه هدی ... 


جواب: این اعتراض بر کسی وارد می‌شود که آنها قایلند که متشابهات و مجملات غير معلوم المراد هستند اما ما قایلیم که 
متشایهات و مجملات معلوم المراد ه نند 


و المتقی اسم فاعل من قولهم ... 
متقین از باب افتعال صیغه اسم فاعل است که در اصل "موتقی " بوده واو را به تاء بدل کرده و در هم ادغام نمودند. ۵ر لغت: 
به معنی احتیاط و پرهیز کردن, ۵ر اصطلاح: اسم لمن یتقی نفسه مما یضره فى الاخرة البته معتزله و متکلمین در مفهوم 
تقوی اختلاف دارند؛ متکلمین قایلند: که در مفهوم تقوی پرهیز از صغائر هم داخل است. معقز له: این قول را انکار می‌کنند. 
دلیل متکلمین: حدیت رسول ال #5 است:" لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی يدع ما لا بأس به حذراً 
مما به باس "" دلیل معتزله: اینست که اگر احتراز عن الصغاثر در مفهوم تقوی داخل باشد پس انبیاء هم در زمره متقین 
داخل نمی‌شوند چونکه فیصله اهل حق همین است. که انبیاء قبل از بعثت و بعد از بعشت هم از صغائر محفوظ نیستند. مصنف ل 
مسلک متکلمین را به جمله " عند قوم " بیان نمود و به طرف ضعف آن اشاره نمود. تقوی سه درجه دارد؛ 
| - برائت از شرک ( این وابسته به عوام است ) ۲- انسان از هر چیزی که انسان را ملوث به گناه می‌کند از افعال باشد یا اعمال 
پرهیز کند. ( این وایسته یه خواض است.) ۲- انسان هر ان جیزی که انسان را از خذا غافل کند باید از آن پرهیز نمود. ( این 


و امنا به توا فی الخواض اشت که ابر تفوی:عقیقی هی کد 
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در اینجا بحث سوم یعنی ترکیب جمله کامل « الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین » را بیان می‌کند. خلاصه‌اش 


اینست در جمله سابق 1 ترکیب بیان نمود؛ ۳ ترکیب قبل از لا ریب و ۳ ترکیب بعد از لا ریب» آن سه ترکیبی که قبل از لا ریب 
هستند اولش اینست: " الم مبتدا و ذلک خبر می‌شود این ترکیب به همان صورتی می‌شود که الم را المؤلف من هذه 
الحزوف با سور ةنا قران باشند. اله در این صورت اق اک وارد می‌شود, که ذلک الکتاپ آخض مطلق ات و مولف من هله 
الحروف عام مطلق, پس حمل عام بر خاص جائز نیست. جواب: المولف من هذه الحروف اعم مطلق نیست بلکه مراد از این 
مؤلف» همان کتابی که در تاليف خود کامل باشد و به فصاحت و بلاغت بر درجه کمال برسد. لذا از مولف عام نشد بلکه خاص 
شد که آن قرآن مجید است. تر کیپ 9۵م اینست: " الم خبر برای مبتدا محذوف است. فلت الکتاب خبر انی برای 
مبتدا محذوف است. که الم را اسم قرآن یا سوره قرآن قرار بدهیم. " اگر مراد از الم» المؤلف من هذه الحروف باشد پس المتعدی 
به محذوف است. تر کیپ سوم: اینست که الم خبر برای مبتدا محذوف و فلکت بدل از مبدل منه یعنی الم قرار می‌گیرد. 
در هر سه ترکیب کلمه الکتاب صفت برای ذلک قرار می‌گیرد. 


و لا ریب فی المشهور مبنی لتضمنه معنی من منصوب المحل ... 


4 


در لا ریب دو قرائت موجود است؛ اول: قرائت مشهورء 9۵م: قرائت ابی الشعثاء در قرائت مشهور لا نفی جنس است ربب 


بنابر نکره بودن منصوب المحل و نکره مفرد متضمن من استغراقیه است. در قرائت ابی الشعثاء لا به معنی لیس است پس ریب 
مرفوع خوانده می‌شود. و در هر دو ترکیب "" فیه " خبر برای لا قرار می‌گیرد. 

و فیه خبره و له یقدم کما قدم فی قوله تعالی لا فیها غول ... 

از این به بعد در مورد خبر« لا » بحث می‌کند؛ در مورد خبر« لا » سه احتمال دارد؛ او ل: لفظ فیه ذوالحال خبر برای« لا » 
باشد و" هدی للمتقین " حال قرار می‌گیرد. تقدیر عبارت چنین می‌شود:"" لا ربب کائن فيه حال کونه هادبا 
للمتقین. " اگر " فیه " را خبر برای « لا » قرار دهیم. اعتراض وارد می‌شوده سوال: برای چه لفظ فیه را مقدم ننمود و 
ریب را مقدم نمود در حالیکه در جای دیگر در آیه " لا فیه غول " فبها را مقدم نمود؟ جوالب: تقدیم خبر مفید برای 
اختصاص می‌شود و در هر جا که قصد اختصاص باشد خبر را مقدم می‌کنند در مورد خود جنت اختصاص منظور بوده اما در 
این آیه اختصاص منظور نیست بلکه سائر کتب آسمانی محل ریب و شک نیستند. احتمال ۵وم: اینکه خبر " لا " للمتقین 


است و" فيه هدی ۳ صفت برای ریب است» تقدیر عبارت چنین است:" لا ریب کائنا فیه حال کونه هادیا للمتقين " 


در این صورت " لا ریب " جزء جمله قرار می‌گیرد. احتمال سوم: اینست که خبر لا و فيه محذوف است. 
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و الاولی أن يقال انها اربع جمل متناسفة ... 


خلاصه بحث اینست؛ چونکه ترکیبات قبلی فقط درجه احتمالی داشتند اما در ترکیبات گذشته نکته خاص بلاغت ظاهر نیست. 
پس مصنف یک ترکیبی ذکر نمود که به اعتبار معنی مشتمل بر بلاغت است. و این ترکیب را به دو عنوان ذکر نمود. او ل؛ اینست 
که الم تا هدی للمتقین را به چهار جمله تأمل شد و هر جمله ای که ما قبلش به اعتبار فصاحت ربط معنوی دارند. 
جمله اول: الم است. و جمله دوم: ذلک الکتاب. و جمله سوم: لا ریب فیه, جمله چهارم: هدی للمتقین؛ 
سوال: ربط این جملات با گذشته چیست؟ جواب: این را مصنف به دو صورت بیان نمود. او ل: جمله لا حقه ( یعنی 
بعدی ) تاکید قرار داد برای جمله سابقه و چونکه در تاکید و موّکد کمال اتصال موجود است» پس حرف عطف را حذف نمود. 


دوم به منزله اینکه این جمله دلیل برای مدلول است. 


الذین يؤمنون بالغيب» اما موصول بالمتقین ... 
مصنف در اینجا سه بحث بیان می‌کند؛ او ل: ترکیب جمله 9۵م: تحقیق ایمان سوم: تفصیل غیب. خلاصه قسمت اول 


اینست؛ که " الذین بومنون بالغیب " با "متقین متصل است يا منفصل؟ اگر آنرا منفصل قرار دهیم پس" الذین یومنون 


اگر جمله الذين الخ را با متقين متصل قرار دهیم پس به اعتبار اعراب سه صورت پیدا می‌کند. ١‏ - مجرور قرار می‌گیرد. ۳- منصوب. 
۳- مرفوع. در صورت مجرور بودن جمله الذین یومنون صفت برای متقین واقع می‌شود. و صفت بر سه قسم است. 
۱- مقیده ۲- موضحه ( کاشفه ) ۳- مادحه» و در اینجا احتمال سوم را دارد» البته بستگی به متقین دارد که طبق تفسیر 
متقین این صفت هم مشکل پیدا می‌کند. اگر مراد از متقین» " تا رکین ما لا ینبغی " باشد پس در این صورت الذین یومنون 


صفت مقیده قرار می‌گیرد. اگر هر دوتعریف متقین دیده نشوند پس مادحه قرار می گیرد. 
و الایمان فى اللغة عبارة عن التصدیق ... 


در اینجا مصنف بیان تحقیق معنوی لغوی و شرعی ایمان را بیان می‌کند. یمان مصدر از یمن است مجردش آمن از باب سمع یسمع 
است. آن متعدی به یک مفعول می‌شود و از مجرد به مزید برده می‌شود و همزه باب افعال در اول آن اضافه کرده می‌شود و در 
اینصورت دو اثر پیدا می‌کند. او ل: يا اينکه مجرد را متعدی به دو مفعول می‌کند. 89۵: و اگر خودش متعدی بوده پس آنرا 
لازم قرار می‌دهد. در لغت از ایمان, تصدیق مراد گرفته می‌شود اگر آنرا تصدیق قرار دهیم پس ماخذ امن می‌شود گویا که تصدیق 


کننده کسی را که تصدیق می‌کند او را از تکذیب و مخالفت در امان می‌گذارد و معنی دیگرش به معنی وثوق و اعتماد است. 
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و اما فى الشرع فالتصدق بما علم بالضرورة .. 


درمورد ایمان شرعی ۸ قول وجود دارد؛ ۱- شیخ ابو منصور ماتریدی و جمهور محققین و روایتی از 


امام ابو حنیفه له می‌فرماید: که ایمان محض تصدیق قلبی است و اقرار باللسان شرط اجرای احکام دنیوی است. 
۳- اکثر احناف و شمس الائمه سرخسی و فخر الاسلام و علامه بزدوی قایلند: مجموعه تصدیق قلبی و اقرار باللسان 
را ایمان می‌گویند. ۳- جمهور محدئین و متکلمین و فقهاء و معتزله و خوارج قایلند: ایمان مجموعه تصدیق بالقلب و 
اقرار باللسان و عمل بالارکان. ع۶- فرقه کرامیه قایلند: که ایمان شهادتین را گویند. ۵- ایمان مطلقا اعمال جوارح را گویندء 
خواه از قبیل فعل خواه از قبیل ترک باشد. - ایمان اعمال مفروضه را گویند. ۷- گروه قدریه قایلند: که ایمان مخض معرفت 
لله را گویند. ۸- گروه دوم قدریه قایلند: که ایمان معرفت الله و معرفت ما جاء به الرسول را گویند. مصنف از این هشت قول, 
فقط سه قول اول را انتخاب کرده و در مورد همین سه مذهب بحث می‌کند؛ در قول اول دو چیز قابل توضیح است؛ 
!- معنی تصدیق, ۲- مراد از بالضرورةٌ چیست؟ معنی تصدیق اینست که سامع در مورد مخبرعنه تصدیق آنرا بکند و 
تسلیم و گرویده نماید. مراد از بالضرورة همان احکامی هستند که بین عوام و خواص مشهور هستند. این قول علامه 
زمخشری می‌باشد. بر این کلام اعتراض وارد می‌شود. سوال: بعضی از کلام هستند که بین عوام و خواص مشهور نیستند که 
جزء دین هستند اگر کسی آنرا تحقیق کرده و قبول نماید کافر می‌شود؟ جوالب: مراد از خواص مجتهدین, و مراد از عوام بقیه 
علما غیر مجتهدین می‌باشد و اگر بدین معنی باشد تمام مسائل را مجتهدین و علما می‌دانند. علامه تفتازانیی می‌فر ما بد: 
مراد از بالضرورة همان احکامی هستند که ثبوت آنها به دلیل قطعی بوده. مسلک دوم در باره تعریف ایمان مسلک اکثر احناف 


انتتگ؛ 


والذی يدل على انه التصدیق وحده ... 

از این به بعد صاحب کتاب دلایل جمهور محققین را ذکر می‌کند ولی قبل از بیان دلایل بايد فهمید که نزد معتزله عمل داخل 
ایمان است به همان احادیثی استدلال می‌کنند که مرتکب کیره مسلوب الایمان قرار می‌گیرد مل حدیت: ‏ لا یزنی الزانی حین 
یزنیه وهومومن ولایسرق السارق حین پسرقه وهومومن "۴ جواب: دلایل اینها اینست که ایمان اینها کامل نیست نه 
اینکه ایمانشان کلاً سلب می‌شود. مصنف در نوع دلیل بخاطرنبوت مذهب اول را بیان نمود. ۱- دلیل به اثبات مذهب. 
۲- دلیل نفی خلاف مذهب ۳- دلائل اثبات ونفی مذهب. دلائل قسم اول که اثبات مطلب باشند آیاتی می‌باشند که در آنها 
فهمیده می‌شود که ایمان تنها نام تصدیق است اينها آیاتی هستند که خداوند نسبت ایمان را به طرف قلب نموده است مانند: 


کتب فی قلوبهم الایمان وقلبه مطمئن بالایمان و لم تومن قلوبهم. وما یدخل الایمان قلوبکم» (در بعضی جا قلب 
ذات قرار داده شده و در بعضی جا قلب مسندالیه قرار داده شده) قسم دوم دلیل که برای نفی مذهب مخالف (یعنی معتزله) 


ا نی از وعملواالصالحات در ميان معطوف ومعطوف عليه کاملا مغایرت موجود است. خداوند انجام دهنده گناه کبیره را مومن 
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قرار نداده مانند: وان طائفتان من المومنين اقتتلوا - ياايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى -الذين آمنوا 
ولم یلبسوا ایمانهم بظلم - 


مع ما فيه من قلة التغییر لانه اقرب الى الاصل ... 


این دلیل سوم که هر دوجنبه اثبات و نفی را شامل است. خلاصه اینکه تعریف ایمان " التصدیق بما علم بالضرورة کرده 
شده یعنی تنها تصدیق را تعریف ایمان قرار دادن به عقل نزدیک‌تر است بدین معنی که بین معنی لغوی ایمان وشرعی ایمان اقرب 
و نزدیک‌تر و به اعتبار تفییر کمتر است. چونکه ایمان که بواسطه باء متعدی کرده شود نزد تمام علما به معنی تصدیق قرار می گیرد 


چونکه طبق قول محققین ایمان به اعتبار معنی اقرب از منت و ر چ ات 
والغیب مصدروصف به للمبالغة کالشهادة ... 


دراینجا تحقیق لفظ غيب را بیان می‌کند خلاصه‌اش اینست که غیب هم مصدر می‌تواند باشد وهم صفت مشبه اگرمصدر قرارداده 
شود پس معنی یب بمعنی پوشیدگی می‌شود و برچهار وزن استعمال می‌شود : الف: غيباً . ب) غيبة. ج) غیاباء د) غيبوية, 
بهمین علت عریها زمین را غیب می‌گویند که ازنظرپوشیده می‌شود وهمچنین به تهی گاه بدن انسان, واگرآن را صفت مشبهه واسم 
فاعل قرار دهیم پس دراین صورت ععنی اسناد درانجا به جانب همان زمین که آرض غیب گفته شود مجازا قرار می‌گیرد. 


درصورت صفت مشبهه بودن اصل غيب غیبا بوده و درصورت اجتماع دو یاء ياء را در ياء ادغام و و فا یا مسا 


والمراد به الخفی الذی لا پدر که الحس ... 


درهرکجا که ذکرغیب درقرآن آمده مراد ازغیب آن است که آنرا حواس درک نمی‌کنند و به اعتبارعقل هم بدیهی و ظاهرنشود. 
پس غیب بردوقسم است: ۱- آن است که برای آن غیب دلایل عقلی و نقلی موجود نباشد مثل مصداق آیه : عنده مفاتح الغیب 
لایعلمها الا هو الخ. ۲-برای آن غیب دلایل عقلی ونقلی موجود باشد. مانند: صانع عالم وصفات آن ذات . 


وهوالمراد به فى الاية هذا جعلته صلة للایمان ... 


مدخول باء با واسطه وذریعه قرار می‌گیرد برای فعل» پس خلاصه‌اش این است که آن کسانی که باء را صله قرارداده‌اند قایلند که: 


مراد ازبالغیب جیزها و اشیاء غیب می‌باشند و بالغیب مفعول برای یومنون می‌شود. وکسانی که باء بالغیب را باء مصاحبت 
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قرارداده‌اند قایلند که: معنی غیب» غیابت و غیوبت است پس دراین صورت بالغیب حال قرار می کرد برای فاعل یومنون, لهذا 
وقتیکه بالغیب حال برای ایمان آورندگان قرار گیرد پس مغیب‌علیه چه کسانی می‌شوند؟ پس دراینجا مغیب‌علیه يا رسول لله کل 


می‌باشد یا صحابه کرام, البته صاحب روح المعنی این باء را باء مصاحبت قرارداده وآن را ترجیح داده تبث 


یقیمون الصلوة» ای یعدلون أ ركانها ویحفظونها .. 


دراینجا مصنف دو بحث را ذکر می‌کند. الف) درباره یقیمون» ب) درباره صلوة. درمورد یقیمون چهار معنی را بیان نموده؛ 
۱-یقیمون به معنی تعدیل ارکان ۲-به معنی مواظبت ۳ به معنی یتشمرون(به معنی یجتهدون) لادائما الصلوة ( بدون سستی نمازرا 


ادا نماید.) ۴س به معنی مطلق اداء نمودن. 
والصلوة فعلة من صلی اذا دعا کالز کوة ... 


وال کته ی سوه امسر که الصاویی واف اا هدرک اشوین درمت تت هر که جر کت الان 
برای نماز مشهورنیست؟ جواب: چونکه اهل لغت آن را نقل کرده, لذا اگرمشهورهم نباشد اشکالی ندارد. 


دراینجا مصنف سه بحث را بیان می‌کند. ۱- تحقیق رزق به همراه اختلاف بین اهل سنت ومعتزله ۲- تحقیق ینفقون ۳- مراد 
ازانفاق ما رزقناهم چیست؟ قبل ازشروع سه بحث؛ یک فایده بیان می‌کند. فایده: درمورد "ما" مما رزقناهم سه احتمال است. 
۱-ما موصوله ۲-ما موصوفه. ۳-ما مصدریه. اگرما موصوله قرارداده شود پس رزقناهم صله آن قرار می‌گیرد ودراین جمله ضمیری 
مقدر می‌شود که به طرف ما راجح است. تقدیرعبارت چنین است: من الذی رزقناهم ایاه ینفقون. ودر رزقناهم محلی برای اعراب 
باقی نماند. اگرما موصوفه قرارداده شود ما به معنی شئ می‌شود و رزقناهم صفت برای ما می‌شود. ودرمحل جر واقع می‌شود. 
تقدیر عبارت چنین است. ومن شئ رزقناهم ینفقون» ودرصورت مصدر بودن. رزقناهم به معنی رزق می‌شود. 

خلاصه بحث اول: اینکه رزقناهم به فتح و کسرهردوخوانده می‌شود. رزق» رَزق. مما رزقناهم ای اعطیناهم ( درصورتی که رزق 
به فتحه خوانده شود.) 

خلاصه اختلاف بین اهل سنت والجماعت ومعتزله: این است که معتزله قایلند که: حرام جزء رزق نیست اهل سنت قایلند که 
حرام هم جزء رزق است. ومعتزله برای تائید قول خود سه دلیل می‌آورند ۱-مفهوم رزق به معنی تمکین من الانتفاع و چونکه 
حرام شرعا ممنوع است. لذا خداوند انسان را به حرام قدرت انتفاع نمی دهد ونسبت دادن قبیح به خداوند درست نیست. 


۲ خداوند رزق را به جانب خود نسبت داده است و اگرحرام رزق باشد پس دراین صورت ابت می‌شود که حرام چیزقبیح 
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واصحابنا جعلواالاسناد للتعظیم ... 


دراینجا جواب معتزله را بیان می‌کند: جواب: معتزله که گفتند نسبت رزق حرام به خداوند درست نیست ما می‌گوئيم که نسبت 


اختصاص رزق با خداوند مقید به حلال نیست بلکه این به خاطرتعظیم است تا انسان قدرشناس رزق باشند پس نتیجه این شد 
که اطاعت منعم حقیقی که خداوند است انجام داده شود. جواب دوم: استدلال دوم معتزله که گفتند خداوند مشرکین را مذمت 
قلوده کت رف و سول قاتا ان مب بای شا EE‏ توهش هن راک یت 
بدین خاطراست که آنها خود را شارع قرارداده و اشیاء غیرحرام را حرام قراردادند. جواب سوم: استدلال سوم معتزله که گفتند 
خداوند مومنان را مدح نمود. مراد از رزق مطلق رزق است و بدین معنی نیست که حلال را رزق قرارداده و حرام را رزق قرار 


وانفق الشی وآنفده اخوان ... 
دراینجا بحث انفاق شروع می‌شود خلاصه اینکه بین انفق وانفد رشته اخوان است هرموقع که درکتابها لفظ اخوان استعمال شده 


این بیانگراینست که این هردوکلمه دراشتقاق اکبرشریک هستنن اشتقاق اگبراینکه دو حرف دراکثرمعنی و در اکثرحروف شریک 


قاتا 


والظاهرمن انفاق ما رزقناهم الله ... 

بحت سوم که مراد ازانفاق ما رزقناهم چیست؟ دراین مورد سه قول وجود دارد. ۱- بعضی گفته‌اند: که مراد ازانفاق ما رزقناهم 
لله اینکه مال خود را درتمام راه‌های خیریه صرف وخرج نماید خواه علی سبیل الفرض باشد یا نفل. ومصنف هم همین قول را 
اختیار نمود. ۲- بعضی گفتهاند که مراد ازاتفاق اداء زکات می‌باشد این هم دواحتمال دارد. الف اتفاق مال درتمام راه‌های خیرولی 
چونکه زکات افضل‌ترین انفاق بود. لهذا به زکات تفسیر شد. ب؛ فقط انفاق است ودرانفاق فقط مخصوص زکات موجود است 
بدین دلیل چونکه ذکر زکات بعد ازنمازاست. لهذا معلوم شد همانطورکه نمازفرض است زکات هم همین نحوفرض است. ۳- مراد 
ازانفاق فقط خرج کردن مال نیست بلکه هرآن چیزی (کمالاتی) که خداوند به بندگان داده ازنعمتهای ظاهری و باطنی (مال 
ودارایی وپاکیزگی اخلاق وجهاد.) 


و تقدیم المفعول به لاهتمام والمحافظة ... 


سوال: مما رزقناهم معمول است وینفقون عامل است چرا محمول را برعامل مقدم نمود؟ جواب: بنابردوعلت. ا-بنابراهمیت 
تا اينکه برتخصیص وحصرانفاق بعضی مال دلالت بکنند به همین شاط رهن دراول آورده شده. ۲ بنابرمحافظت رژوس آیه تا 
اینکه این آیه با آیات دیگرهم وزن باشد. 


موه زو زو وود وه وود وود هو وم وود وه وود وود دود وم وود وه وود وه ود وه و و ود و وود رو وه ود و و وه وود وه رو وه رود و و وه وود وه رو وه وود و وود وود هو زو مود وه وود دود و دود زوم وود زوم دوه زوم وود زوم دود زوم وود زوم وود زو وود 
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والذین یومنون بما آنزل الیک وما آنزل من قبلک ... 


دراینجا مصنف سه بحث بیان می‌کند. اس درمورد عطف جمله الذین یومنون بحث می‌کند ومراد ازالذین یومنون چه کسانی هستند. 
اب مورد گنفت :ان ال ه. نیت صرعی انان یط ال الیک وما انرل من قبلک. خمله ته اعقارعطت: ها زصورت دارد: 
واین جمله ازدوحال خالی نیست. ١د‏ عطف برجمله المتقین است. ۲-عطف برالذین یومنون بالغیب است. اگربرمتقین عطف بکنیم 
کن اد رت ها سای و کر وه ونان مریم مه دحا ی واد ارا 
الذین پوشون ا انزل یک همان آفرادی,هبنشند که فلا مرک وداد آنا نقد کد یی دن اسمانن دوا وازان نیت فل 
به دین محمد للم منتقل شده‌اند پس دراینصورت الذین یومنون درتحت متقین داخل نمی‌شوند. اگراین جمله را عطف برجمله 
الذین یومنون بالغیب بکنيم باز هم ازدوحال خالی نیست. پس درمیان هردوآیه وجمله یا تغایر می‌شود یا اتحاد. اگرتغایرباشد 
پس مراد ازیومنون بالغیب» همان افراد کافر و مشرک هستند. که ازکفراعراض کردند به اسلام آمدند. و مراد ازالذین یومنون بما 
زل الیک اینکه ازدین قبلی منتقل شدند به دین محمد سم وارد شدند. پس گویا که هردوگروه درتحت متقین مثل دخول دو 
اخص درتحت یک اعمی قرارگرفتند پس گویا که هردوجمله برای متقین صفت مقیده واقع می‌شوند. سوال: عطف جمله ثانیه 
برجمله سابقه درست نیست چونکه بین معطوف ومعطوف عليه مغایرت ضروری است اما درمیان این دواتحاد موجود است؟ 


جواب: این مغایرت صله به منزله تغایرذات قرارداده شد. همانطوری که تغییرصفات به منزله تغییرذات قرارداده می‌شود وهردوبا 
هم عطف کرده می شوند. 

والانزال نقل الشىئ من الاعلی الى الاسفل ... 

دراینجا بحث تحقیقی انزال را شروع می‌کند فرق درمیان انزال وتنزیل اینست که انزال نقل الشی دفعتاء تنزیل به معنی انتقال 
تدریجا. سوال: قرآن را منزل گفتن صحیح نیست به علت اینکه مراد از قرآن یا کلام لنظی است یا کلام نفسی. انتقال این به 
هیچ صورت ممکن نیست. نه بالذات ونه بالطبع چونکه این یک صفت است برای الله تعالی. وکلام نفسی کلام خداوند است 
وانکاراین هیچ امکان ندارد. اگرکلام لفظی مراد گرفته شود. کلام لفظی هم یک عرض وسیال | غير محسوس است؟ جواب: 


دوقسم است. الف - بالذات» ب - بالطبع, بالذات ما تسلیم می‌کنيم که اعراض منتقل نمی‌شوند اما بالطبع منتقل می‌شوند مثل: رنگ 


سیاهی وسفیدی - 
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والایمان بها جملة فرض عین وبالاول دون الثانی تفصیلا ... 


ایمان برکتابهای الهی بردوقسم است. ۱- ایمان اجمالی. ۳-ایمان تفصیلی, ایمان اجمالی: یعنی ایمان بدون تفصیل و تشریح را 


می‌گویند. ایمان تفصیلی: آنست که ایمان آورده برهرحکم که منزل من اه باشد. خلاصه پحث اینست که ایمان برکتب سابقه 


وایمان برقرآن مجید بطوراجمالی فرض عین است اما ایمان تفصیلی برقرآن فرض کفایه است. 
وبالاخرة هم یوقنون ای یوقنون ایقانا زال معه ... 


دراینجا قاضی صاحب پنج بحث را بیان می‌کند. ۱د ایقان منحصربه آخرت است وعلت صحت حصرچیست. ۲ - فایده حصریعنی 
آرت وضمیر" "هم " مقدم کرده شدند برای حصرویوقنون موخرکرده تشك ی لا حقیقت یقین (توضیح یقین) ٤‏ د تشریح وتوضیح 
لفظ آخرت. ۵ د درمورد قرائت لفظ یومنون. خلاصه فائده حصراینست که تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر. بنابرعمل برقاعده‌ای 


ذکرنمودند. 


اولئک علی هدی من رهم ... 

دراینجا صاحب کتاب سه بحث می‌کند. ۱ - ترکیب جمله اولئک وضمنا چند تا فائده درمورد علم معانی بیان می‌کند. ۲ - حیثیت 
استعمال علی, ۳ س علت ذکرهدی به صورت نکره و هم بیان قرائت من ربهم. خلاصه بحث اول: اگریکی ازموصولین که الذین 
یومنون بالغیب یا والذین یومنون بما انزل الیک ازجمله متقین قرار بدهیم پس جمله اولئک خبرقرار می‌گیرد برای همان موصول 
واولئک درمحل رفع قرار می‌گیرد. واگرهیج یکی ازالذین جدا کرده نشوند پس اولئک جمله مستانفه می‌شود و برای او محلی 
ازاعراب نمی‌ماند. پس دراین صورت گویا که اولثک نتیجه احکام وصفت منقدمه شد یا جواب سوال سائل قرار می‌گیرد که چرا 
موصوفین بهذه صفات مختص به هدایت شدند؟ نظیر آن (نظیر ما ذکر من کونه جواب السائل) سؤال: جرا با دوست خود این 


اسان :را کردی؟ جواب: حقیق بالا بخشان رایتخا ری اس 


هومعنی الاستعلاء فی علی هدی تمثیل ... 


اشاره به دوبحث است. ۱ - علی برمعنی حقیقی است یا علی برمعنی مجازی. دراینجا علی به معنی مجازی است. استعاره به 


دومعنی می‌شود. ۱ -اصلیه. ۲ - طبعیه, دراینجا استعاره به معنی طبعیه است. 
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ان الذين كفرواء لما ذ کر خاصة عباده وخالصة اوليائه ... 
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دراینجا مصنف پنج بحث بیان می‌کند. ۱-مناسبت این آیه با گذشته, و رفع این اشکال, ۲ -درمورد رفع آیه ؟ ۳ متعلق الذین چیست؟ ‏ 
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سوال: ان الذین کفروا ضد ما قبل است ودرآنها تغایرکامل موجود است پس باید به صورت عطف ذکرکرده می‌شد مثل آیه ان 
الابرارلفی نعیم وان الفجارلفى جحيم ذکرمی‌کرد؟ جواب: دراین محل "ان الذين کفروا ۳ گذشته کمال انقطاع دارد ودرصورت 


کمال انقطاع فصل بین آیتین متقین می‌شود به همین خاطرفصل و جدائی عطف ترک داده شد. 


وان من الحر وف التی شابهت الفعل فى عدد الحر وف ... 
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حروف مشبهه بالفعل نزد تمام نحویان بردواسم داخل می‌شوند. قسم اول را منصوب و قسم دوم را مرفوع می‌کنند اما اختلاف ۱ 
5 

0 1 ۲ 

بین نحویین که نصب و رفع این دو جز به علت این حروف است یا نصب به علت دیگری و رفع به علت دیگری» بصریین قایلند: 5 
ن ۳ برد 

رفع خبران وغیره بواسطه همین حروف است. کوفیین قایلند: رفع خبران وغیره به علت رفع بودن اول است. دلیل بصریین این 
ود 

حروف مشابه فعل ماضی هستند. ۱ به اعتبار وزن با ماضی مشابهت دارند. ۲- همه به اعتبارعامه مشابهت دارند به اعتبارخاصه 5 
ود 

۱ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ . ود 
هم شباهت دارند. ۳- همینطورماضی مبنی برفتحه است. اینها هم مبنی برفتحه هستند. ۴- همانطوری که فعل ماضی برمعنی خود 3 
ود 

دراسم منتقل می‌کنند این حروف هم همینطور می‌کنند. مشابهت عامه همانطورکه فعل ماضی سه حرفی است پس این حروف هم 1 
ود 

سه حرفی هستند. وهم چهارحرفی هستند. مشابهت خاصه: با فعل متعدی می‌شود همانطورکه فعل متعدی دواسم می‌خواهد این 1 
ود 

حروف هم دواسم می‌خواهند وقاضی صاحب مذهب بصریین را اختیار کرد. این حروف فرع هستند درماضی چونکه درفعل, ۰ 
فاعل رفع که قسمت اول است و مفعول نصب که قسمت دوم است. دلیل کوفیین: این خبری که برای اینها موجود است این‌ها $ 
ی 

قبلا مبتدا و خبربوده‌اند. قاضی صاحب حرف اینها را رد کردند به علت اینکه خبرمطلقا مقتضی رفع نیست بلکه مشروط است به : 
ی 
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حروف عامل هستند. 
فائد تها تا کید النسبة و تحقيقها ولذالک بتلقى بها القسم ... 


این بحث در باره فائده ان: ۱-به خاطرتاکید نسبت بین مسند ومسندالیه است. البته مراد ازتاکید ازقسم توابع نیست منظورتاکید 
لغوی است. ۲-ان برای تاکید کلام آورده می‌شود همان کلامی که درشروع آن کلام تاکید مطلوب باشد. مثلا که همان کلام جواب 
قسم باشد یا که همان کلام جواب سوالی باشد اگرسائل متردد باشد درسوال خود پس آوردن ان تاکید مستحب است. اگرسائل 
منکر باشد پس آوردن تاکید درجواب واجب است. به هرحال اضافه کردن حرف تاکید پا حرف دیگری درکلام عرب خالی 


ازفائده نیست. مثلا قول مبرد عبدالّه قائم اخبارعن قیامه الخ 


موه وود وه وود وود زود وه وم وود وه وود وود هرود وم وود وه وود وود وه و و ود و وود رو و وه و و و وه وود رو رو وه رود و و ود وود وه رو زوم وود وه وود وود هو زوم وود وه وود وود و دود وم دود زوم دوه زوم ردو زوم هروه زوم ردو زوم دوه زوم وود 


<°? 


وتعریف الموصول اما للعهد والمراد به ناس ... 


n‏ له کتانی هی تاره اف E‏ که لس موی لیا تا نیرسن ارس 
یا و فا ری ا و ری نی ای زانیا تشر 
مغیره وغیره. اگرمراد غیرعهد خارجی باشد پس دراین صورت الف لام یا عهد ذهنی است یا عهد خارجی یا استغراقی, البته 
ازاین سه قسم استغراق می‌توانند باشند پس معنی اینست که درکفرکل کفارداخل‌اند خواه بکفرخود مرده‌اند يا که بعدا ایمان 


آورده‌اند ولی آنها که ایمان آورده‌اند. آنها تخصیص کرده شده‌اند. 
الكفرلغة سترالنعمة واصله الکفر وهوالستر ومنه ... 


دراینجا بحث چهارم را بیان می‌کند: حقیقت کفربردوقسم است. ۱-لغوی ۲-شرعی, لغتا کفرنام سترنعمت است یعنی عدم شکرلهذا 
کفرمرادف کفران می‌شود. 

وانما عد عنه لبس الغیاروشدالز نارونحوهما کفرا ... 

عبارت جواب سوالی است. اعتراض: ازاین تعریف معلوم می‌شود که کفراینست که انکارما جاء به الرسول ضرورة است وحالانکه 
شما کفررا به بستن زنار يا که پوشیدن غیار(یعنی علامت اهل کفر) ثابت می‌کنید اين تعریف با آن برعکس است؟ جواب: بستن 
زنار و غیاردرحقیقت کفرنیستند بلکه دال برکفراند جونکه اینجا اهل شرع دال را بجای مدلول قرارداده‌اند. جرا که درحدیث آمده 


واحتجت المعتزلة بما جاء فى الق رآن بلفظ المضی على حدوثه ... 

دراینجا بحث پنجم را بیان می‌کند؛ درمورد اینکه کلام الله قدیم است يا حادث؟ اهل سنت ومعتزله قایلند: کلام الله قدیم بذات 
نیست. اما درمورد اینکه آیا قدیم بزمان است یا حادث ؟ اهل سنت قایلند: هم قدیم بزمان و هم حادث است به این معنی که 
کلام الله به آن حیئیت که به الله وابسته است قدیم بزمان است. اما کلام لفظی حادث است. معتزله قایلند: قرآن حادث ومخلوق 
است چونکه قرآن نام کلام لفظی است. واستدلال معتزله اینست که هرآیاتی که صیغه ماضی آمده است به این طوردلیل می‌گیرند 
که هرصیفه ماضی آن تقاضا می‌کند که مخبرعنه سابقا موجود باشد وقتی که مخبرعنه موجود است پس این کلام برآن دلالت می‌کند 
آن قبلا موجود است. اهل سنت جواب می‌دهند نه تا مادامیکه این کلام به ذات خدا متعلق باشد آنجا نه ماضی دخالت دارد ونه 


اخباروانشاء البتد ماضی بودن اخباروانشاء این تعلق به متکلم فيه دارد ودراین لهذا ما هم می گوئیم حادث به زمان تام لهذا 


PPOO 


ادل شا ی ج است: 
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سواء علیهم ءأنذ ر تهم ام لم تنذرهم ... 


دراینجا مصنف دوبحث می‌کند. ۱- ترکیب جمله. ۲- تحقیق لفظ ءانذرتهم و قراء‌تی که دراین دوهمزه است. خلاصه ترکیب 
اینست؛ جمله سواء علیهم درمحل رفع هم مرفوع لغتا ومعنا اگرسواء به تعبیرمستوی و ءانذرتهم را فاعل قراردهیم پس تقدیرعبارت 
چنین می‌شود. ان الذین کفروا مستوعلیهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لایومنون» دراین صورت رفع معنوی می‌شود به منزله مفرد 
می‌باشد و رفع لفظا ومعنا این صورت می‌شود سواء را خبر مقدم کنیم ءانذرتهم این را مبتدا موخردراین صورت محل رفع می‌شود. 
هم لفظا ومعنا سوال پیدا می‌شود. سوال را خبرقراردادید و ءآنذر تهم را مبتدا قرار داده پس همانطوری که درمبتدا تعدد است پس 
باید درخبرهم تعدد باشد؟ جواب: دراینجا سواء به معنی استوا ء است همانطوری که مصادرنعت وصفت لغوی يا نعت نحوی 


قرارداده می‌شوند دراینجا هم سواء مثل همان مصدرصفت قرارداده شد. 
والفعل انما بمتنع الاخبارعنه اذا ارید به تمام ما وضع له اما اطلاق ... 


است. واستفهام صدارت کلام را می‌خواهد وبرای همزه این صدارت باطل می‌شود درصورت مسندالیه شدن, چونکه طبق ترکیب 
اول اءنذرتهم فاعل واقع است وفاعل لفظا و رتبتا ازعامل خودش مقدم می‌شود. ۳- دراین فعل همزه وحرف آم هردو آمده‌اند واین 
همزه و أم طبق قاعده برای تعبین احدالامرین استفاده می‌شوند. -واگراین ترکیب مسندالیه قراردادن باشد این هدف هم باطل می‌شود. 
(استوی وجوده وعدمه) این تقدیرعبارت است؟ جواب: فعل دومعنی دارد؛ الف: مطابقی. ب: تضمنی, معنی مطابقی مجموعه 
اضر گرا تفع ی تا راوس هی اب کشت ان ال ادیش باه ی فا رب یکی ما سر مان ق ا 
تضمنی اینست که مطلقا معنی حدئی را می‌دهد. که فعل مسندالیه يا مخبرعنه قرارداده شود. فعل اگربه معنی اول (مطابقی) باشد 
پس مسندالیه نمی‌شود واگرفعل به معنی تضمنی باشد. دراینصورت فعل مسند می‌شود وهیج اشکالی پیش نمی‌آید. صاحب کتاب 
برای دعوای خود سه دلیل می‌آورد. ۱- قوله تعالی: واذا قیل لھم امنواء ۲- یوم ینفع الصادقین صدقهم. ۳- قول شاعر: تسمع 
بالمعیدی خیرمن تراه. وانما عدل ههنا عن المصدراشکال؛ وقتی اینجا معنای مصدراست چرا فعل آورده شد. اءنذرتهم آمده شوند 
درحالیکه دراینجا به معنی اصل خود نیستند بلکه بیشترمعنی اصلی خود هستند؟ جواب: بدین خاطرهمزه و ام عدول ازمصدربه 


جانب فعل برای آوردن این قاعده که این معنای تحدد تال 


جواب ازخرابی؛ این خرابی همان موقع لازم می‌آیند که همزه و آم به معنی اصلی خود بکاربرده شده دراصل وضع برای استفهام 


عن احدالمستویین (احدالامرین) درعلم می‌باشند ودراینجا ازاین معنی خالی هستند. مثل اينکه حرف ندا دراصل برای متوجه 
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كردن منادی است اما گاه موقع حرف ندا از معنی اصل خود خالی کرده می‌ شود وبمعنی تخصیص استعمال می‌شود. مانند: اللهم 


اغفرلنا ايتهاالعصابة. 


والانذارالتخویف ارید به التخویف من عذاب الله ... 

دراینجا بحث دوم تحقیق لفظ انذار. انذار از باب افعال, لغتا به معنی ترساندن ودراصطلاح اینکه فرد معاصی وگناهکار را ازعذاب 
خداوند بترسانید. ومراد ازمعاصی عام است. خواه کفرباشد و يا غیره, سوال: صفت رسول الله همانطورنذیراست بشیرهم است 
پس دراین آیه مناسبت این بود که اینطورمی‌گفت "ءانذرتهم آم لم تنذرهم ویشرهم ام لم تبشرهم؟ جواب: ازعدم نفی انذارخود 
به خود عدم تبشیرثابت می‌شود. جواب دوم: انذاروتبشیربردوقسم هستند؛ ۱-کامل. ۲- ناقص, انذارکامل برهمان وعیداتی می‌شود 
که واسطه کف ی اتسان .مرف هي شون انداز تافص :تواسطه اغمال ستعات د از خی کر عشی ال یه همان میظر اکن کی کت 
که برایمان کامل مرتب می‌شوند. تبشیرناقص به همان مبشراتی می‌گویند که برمطلق ایمان مرتب می‌شوند. و مراد از انذار که در 
آیه است. انذار کامل است که مستحق آن فقط کفار می‌باشند. فرضا اگرتبشیرذکرکرده می‌شد پس مراد ازتبشیرهم کامل می‌بود 


حالانکه کفارمستحق تبشیرکامل نیستند. لهذا اله تعالی تنها برانذار اکتفاء کردند. 


وقری انذر تهم بتحقیق الهمز تین وتخفیف الثائية بين بين ... 


مه 


درمورد ءانذرتهم هفت قرائت است. ۱- هردوهمزه خوانده می‌شوند بدون تخفیف و بدون آوردن الف بین همزتین این قرائت 
کوفبین وطبق روایت زکوان وابن عامر می‌باشد. ۲- همزه دوم تسهیل می‌شود بدون آوردن الف این قرائت منسوب است به جانب 
ابن کثیرونافع. ۳- همزه دوم به الف تبدیل می‌شود. این قرائت به جانب نافع منسوب است. ۴- هردوهمزه را می‌خوانند والف 
فاصل درمیان هردوهمزه می‌آورند. ۵-با تسهیل همزه دوم با الف فاصل, ۶ - همزه استفهام را حذف می‌کنند وهمزه دوم را باقی 
می‌گذارند پس جمله انشائیه برخبریه تبدیل می‌شود. ۷- همزه استفهام را حذف می‌کنند وحرکت آنرا نقل کرده به میم علیهم 


می‌دهند. 
لايؤمنون» جملة مفسرة لاجمال ما قبلها فیما فيه الاستواء ... 


تفسیر سواء علیهم است. ۲- لایومنون حال موکد ازجمله سابق است. ۳-ایومنون بدل الاشتمال ازماقبل است. ۴- لایومنون خبر 


برای ان است وما قبل لایومنون جمله معترضه قرار می‌گیرد. 
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والاية مما احتج به لکن جوز تکلیف مالایطاق ... 


دراینجا بحث استدلالی را شروع می‌کند. خلاصه‌اش اینست که ممتنع بردو قسم است. ۱-ممتنع لذاته. ۲-ممتنع لغیره ممتنع لذاته 
آتشتت که دزذات ان تان سای دده می‌شود. که بعلت آن می پران چیزحکم امتناع جاری شود مثل: اجتماع نقیضین یا 
ارتفاع نقیضین, ممتنع لغیره: آنست که فی نفسه ممکن است اما به سبب یک عارضی یک حکم امتناع عارض می‌شود مثلا به 
علت عدم آله یا انتفاع محل یا انتفاع شرط. سوم: اينکه آن چیزی که خداوند برای عدم بودن آن چیزخبرداده یا درعلم خداوند 
آن چیزمعدوم است. درمورد ممتنع لذاته مذهب جمهورومعتزله اینست که مکلف کردن ازلحاظ عقلی جائزنیست. اما یک گروهی 


ازاشاعره قایلند: که عقلا جایز است اما واقع نشده است. ویک جماعت قلیل قایلند که واقع هم شده, 


اما درمورد تکلیف ممتنع لغیره را به اتفاق قایلند که واقع شده, گروهی که وقوع تکلیف ممتنع لذاته را قایلند: ازدوطریق به آیه 
ا کو ا شم که ی کا تا ری اد ا وکیل وات غو باشنق: 
ودرمورد اینها خداوند خبرداده که آنها ایمان نمی‌آورند. ولی با وجود این هم برای ایمان آوردن آنها مکلف کرده شدند. حالانکه 
ایمان آوردن آنها ممتنع است اگرایمان بیاورند پس به خبرخداوند نعوذ بالله کذب لازم می‌آید و کذب خداوند محال است وآنجه 
که مستلزم کذب است آنهم محال است پس نتیجه اینست که ایمان آوردن اينها هم محال است. اما با وجود محال بودن ایمان 
آنها باز هم خداوند آنها را مکلف کرده پس ابت شد که تکلیف به ممتنع جایزاست. وجود دوم اینست که خداوند این گروه کنار 
را مکلف به ایمان نمود وایمان اسم تصدیق نمودن آن چیزی که نبی ازجانب خداوند آورده و فی الجمله یکی ازآنها آیه لایومنون 
است. پس ابو جهل وابولهب وغیره مکلف هستند که به همین آیه که ما ایمان نمی‌آوریم. دراینجا ایمان به معنی تصدیق است. پس 


نتیجه اینست که تصدیق لایصدقون را بکنند. (یعنی برتصدیق عدم تصدیق مکلف شدند.) 

والحق ان تکلف بالممتنع لذاته وان جازعقلا ... 

دراینجا مصنف یک خبربین بین وفیصله کننده را بیان می‌کند. خلاصه اینکه تکلیف مالایطاق عقلا جایزاست. اما شرعا واقع نشده 
بدین دلیل که احکام به منزله افعال صادرازجانب خداوند متعال معلل بالاعراض نیستند یعنی برای افعال واحکام خداوند علت 


غائیه‌ای وجود ندارد که باعث صدورافعال و نزول احکام باشند به همین دلیل مکلف کردن بالممتنع جائزاست وهیج مشکلی درآن 


ا 


موه زو زو وود وه دوه وود زود وه وم وود وه وود وود وه زود وم وود وه وود وود زو و و ود و وود رو و وه ود و و وه وود وه رو وه رود وه و وه وه رود وه رو هرود وه وود وود زو هو زوم و وه وود وود و دود زوم وود زو هروه زوم وود زوم هرود زوم ردو زوم دود زو وود 
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والاخباریوقوعالشی ... 


رد و جواب برای کسانی که برای وقوع تکلیف بالممتنع لذاته قایل بوده‌اند. خلاصه جواب: اینست که شما قائلین به وقوع ایمان 
ابولهب وغیره را صرفا بدین خاطرمحال قراردادید که اگرایمان بیاورند کذب خبر خداوند العیاذ باللّه لازم می‌آید. ما می‌گوئیم ازاین 
دلیل ممتنع لذاته بودن ایمان ابولهب ثابت نمی‌شود بلکه ازاین دلیل ایمان ابولهب و غیره ممکن فی نفسه وممتنع لغیره ثابت می‌شود 
و به وقوع تکلیف بالممتنع لغیره را ما قایل هستیم. دلیل ممکن فی نفسه وممتنع لغیره چیست؟ ما می‌گوئيم ممکن فی نفسه بدین 


مرجه است که خبردادن خداوند به وقوع يا عدم وقوع یک چیزی موجب وقوع يا عدم وقوع برای آن چیزنیست. 
فائدة الانذاربعد العلم بانه لاینجع الزام الحجة ... 


نتیجه چنین می‌شود که فعل انذاردر حق رسول الله یک فعل عبس و بیهوده‌ای می‌شود حالانکه فعل عبس وبیهوده درحق پیامبران 


بعید است؟ جواب: فایده انذارمنحصر به منذرین نیست بلکه فایده‌های متعددی دارد. یکی الزام حجت است. ودیگری فضیلت 


وفی الاية اخباربالغیب على ما هوبه ... 
اک فاد اراد ن کار میود با شید سن این آنه ارق اشاربالعیت: و از قل مخ ات سول للم اشد 


ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ... 


ذرایتجا مضتف دنه بست را بیان می‌کند. ا امد هه كا هه ادى ی خیم وغشاوة وت شنم وغهاوة 
بجانب خداوند. ۲ عطف "وعلی موم "وترکیب على ابصارهم غشاوة وتحقیق قلب وسمع و بصر, خلاصه بحث اول اینست 
که جمله "ختم لله ... "سبب لایومنون است وچونکه درمیان سبب ومسبب کمال اتصال موجود است به همین خاطرحرف عطف 
ترک داده شد. دراینجا یک اشکال جزئی وارد می‌شود: وقتیکه مهرزدن خداوند علت ایمان نیاوردن آنها شد پس بندگان به 
ایمان نیاوردن مجبورشدند پس نباید مستحق عذاب شوند؟ جواب: اینها مستحق عذاب وعقاب هستند بدین دلیل که مهر خداوند 


مسبب یک سببی هستند و آنها سبب انهماک بودن کنارمعهود ودلالت وتمرد وطغیان فی الکفراست. خلاصه بحث دوم: اینست که 
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ختم ازباب ضرب یضرب. مصدرئی به ختم می ابا ختم به معنی ضرب الخاتم علی شی, وبرای ختم» کتم لازم است وکتم به 


ولاختم ولاتغشية على الحقيقة وانما المراد بهما ان عطف ... 
دراینجا بحت قسم دوم (یعنی اسناد ختم به طرف خداوند متعال وحقیقت ومجازی أفظ ختم) را شروع می‌کند. فائده: مجازدرکلام 
دوحالت دارد. ۱-مجازفی الاستاد: اش مجازفی الطرفين (مسند ومسندالیه)ء مثال مجازفی الاسناد: انبت الربیع البقل. مطلب مجازی 


مجازبردوقسم می‌شو د؛ إت مجازمرسل. ۲- مجازاستعاره. استعاره بردوقسم می‌شو د؛ ۱- استعاره اصلیه. زاگ استعاره طبعيهء مثال 


استعاره اصلیه: زید کالاسد. 


خلاصه اینکه درختم اله علی قلوبهم: استعاره طبعیه انيت ودرعلی ابصارهم غشاوه استعاره اصلیه ابات قسم اول بدین معنی 


استعاره طبعیه است که خداوند درقلوب کفاریا درگوشهای آنهاء که دراصل قلب برای ادراک حق است وگوش هم دراصل برای 


کفار و عاصی بجای زشتی به محبوبیت تبدیل شد و به همین ترتیب شنیدن قران وحدیثت که چیزخوب هستند دردل کفارچیززشت 


شدند پس احداث این هیئت را خداوند به ختم تشبیه نمود. 


اومثل قلوبهم ومشاعرهم الماؤفة باشیاء ضرب ... 
اسماع حق هستند. که دراصل ابصار را خداوند برای ابصارآیات انفسی وآفاقی خلق نموده‌اند. اما این هیئت محدثه برای به کار 


بردن آن اعضاء از مقام اصلی مانع قرارگرفت. پس همین هیئت تشبیه داده شد به همان مهریا پرده‌ای حقیقتا انسان را ازتحصیل 


منفعت باز بدارد. 


غشاوة رفع بالابتدا وعند سیبو به وبالجاروالمچر ور ... 


از لحاظ ترکیبی غشاوه دوحالت دارد. ۱- مرفوع. ۲ منصوب» نزد سیبویه به علت مبتدا بودن رفع است و نزد آخفش به علت 
فاعلیت مرفوع است. پس نزد سیبویه علی آبصارهم غشاوة جمله اسمیه است. ونزد آخفش جمله فعلیه است. وتقدیرعبارت چنین 


اش واستقرت علی آبصارهم غشاوة قرائت دوم منصوب است به دوعلت: ۱- بنابرمفعول بودن ۲- بنابرمنصوب بنزع الخافض. 
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مفعول بودن بدین خاطرکه درجائی دیگرقرآن آمده: وجعل علی ابصارهم بعنی فعل محذوف. عشاوة دوم (بنابرمنصوب بزع 


الخافض بودن) وعلی آبصارهم عشاوة دراصل وختم على قلوبهم بغشاوة بود. وحرف جررا حذف نموده وعشاوة را مستقیم به 
ختم وصل نمودند. بحث دیگرقرائت عشاوة است؛ درعشاوة شش(۶) قرائت است بدین دلیل که کلمه عشاوة ازدوحال خالی 
میت ا کر ای و ا ان د کا کی اد ا ف ات و ا کی ا رل ا ی ااا 
بدون الف - اگربا الف باشد بضم الغين غشاوة یا بفتح الغین غشاوة یا به حذف الف می‌شود: این دوصورت دارد. یا به کسرغین غشوةه 
یا بفتح غین غشوة - اگربکسرغین است قرائت سوم است واگربفتح غین است باز هم ازدوحال خالی نیست» یا کلمه آخرمرفوع 


و لهم عذاب عظیم 5 


دراینجا قاضی صاحب دو بحث می‌کند. ۱ - ربط آیه با گذشته وتحقیق عذاب , ۲ - تشریح کلمه عظیم. ازلحاظ ترکیبی لهم 
خبرمقدم عذاب عظیم مرکب توصیفی مبتداً موخر, ربط: قبلا بیان اسرارکفارعلی الکفرودراینجا سزا ونتیجه آنها را بیان می‌کند. 
قسمت دوم: غلاب ما غود اش از شا من اک از مجر داد سس معان که تکال اش کرد هداعاو ورن وی که 
معنی دوتا به معنی اتصاف و وزن می‌آید ازهمین قبیل است ( الماء العذب) ماده دوم ازمزید است که صاحب کتاب می‌گوید: قیل 


اشتقاقه من التعذیب, 

والعظیم نقبض الحقیر ... 

دراینجا تشریح کلمه عظیم است. سوال: صفت عذاب چرا عظیم منتخب شد؟ جواب: چونکه عظیم مقابل حقیراست. 
ومعنی التنکیرفی الاية .. 

از ای ساو هی قبود که نک عذاب عشاره را پان می کنر 

ومن الناس من بقول آمنا باه ... 


دراینجا ربط آیه با ما قبل را بیان می‌کند. خلاصه: الله تعالی درابتدای سوره اوصاف حمیده قرآن را بیان کرد. وبعد حالت منزل 


گروه سوم که آنها دورخی اختیارکردند وجونکه این گروه منافقین مبغوض‌ترین جماعت است الله تعالی برای اظهارخبائت اینها 


بان س ردو اھان مات یاف ھا زا افا کر ایک کر اک ابن ازل نخان لسن فا ات 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» Kee‏ هی هو نهد نموه مهم مه موی یمه همه دمم وه هویم هن جع موم 
والناس اصله آناس لقولهم انسان وآنس وآناس ... 


تعلیل نشده‌اند پلکه هر دوکلمه مستقلی هستند. امام کسائی می‌فرماید: ناس اجوف واوی است که دراصل نوس" بوده به معنی 
اقات و الم که ی مه ووو ا کار ی مات که ناس و ی هل زر 


که فراضل لته و قاشی a‏ اوه کلیه اراس کم SAY‏ بش داش شبات کش نماد 
واس مقرد ناس‌اند. من فیه لقظه پس آمدن همزه درمفرد دلیل اینکه اصل کلمه واوی همزه است وعلی هذا القیاس آناس. 
وعوض عنها حرف التعریف ... 

توضیح می‌دهد کلمه الناس الف ولام بعوض همزه آمده‌اند ازاین لحاظ ندل مبدل منه با هم جمع نمی شو ند یا الناس یا اناس می خوانند. 
وهواسم جمع کرخال ... 


دلالت کند و بروزن جمع نباشد و برای او مفرد من لفظه باشد یا نه» ۲ -برای تصغیرآوردن اسم جمع به طرف مفرد جمع برگشت 


ضروری است ودرجمع این شرط نیست. ۳۲-اسم جمع: آنست که برخلاف قیاس باشد اما جمع موافق قیاس باشد. 


ولام فيه للجنس ومن موصوقة ... 


دراینجا صاحب کتاب درباره الف ولام الناس و من بحث می‌کند. الف ولام اگر جنس باشد پس من نکره و موصوفه می‌شو د. 


اگرالف ولام عهد خارجی باشد پس من موصوله می‌شود. 
فإ نهم من حبث انهم e‏ 


جواب اشکال است. اشکال: درصورتی که الف ولام را عهد خارجی قرار دهیم پس مراد از ناس که الذین کفروا باشد یعنی 


همان فردی که مصرین علی الکفرومختوم علی قلوبهم مراد قرار می‌گیرند. پس نتیجه این است که منافقین جزئی ازآنها قرارداده 


شده‌اند. پس نتیجه این شد بعضی ازآنها درشی داخل گرفتند حالانکه اینطورنیست منافقین ازآنها داخل نیستند بلکه اينها ازگروه 


موه زو زو وود وه دوه وود زود وه وم وود وه وود وود وه زود وه وود وه وود وود وه و و و و وود رو و وه ود و و وه وود وه رو وه رود و و وه وه ود وه رو زوم وود وه وود وود هو و مود وه وود دود رو دود وم ردو زوم دوه زو دوه زوم ردو موه زوم وود 
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واختصاص الايمان بالثه وبالیوم الاخر ... 


ذکرکرده می شد ند دراینجا قاضی صاحب چهارجواب دارد. | = این تخصیص ایمان به دوجیزبه این خاطرنیست نزد منافقین یا 
نزد خداوند آنچه که ذکرنشد ایمان آوردن به آنها لازم نیست بلکه مقصود اعظم ازمومن به همین دوچیزهستند. ۲ وادعاء بانهم 
خلاصه اینست: ذکراین دوتا چیزئابت کردن است به طورمبالغه که ما هیچ جزئی ازمومن به را ویل نکردیم که اولی آنها ایمان به 
خداوند باشد تا آخری آن که ایمان آوردن به آخرت است: 

ایذان بانهم ... 

وا بام 

این جواب سوم است. خلاصه: دراینجا منافقین وقتی که ایمان خود را با ایمان مومنان مشابه می‌کنند پس چطورخود را مخلص 
فی تکرارالباء ... 

وما هم بمومنین, انکارما اذعوه ونفی ما انتحلوا اثباته ... 

درتحت این آیه سه بحث می‌کند. ۱- ربط آیه یاماقبل ۲- ترکیب آیه واشکال به همراه جواب آن ۳- یک مسئله‌ای درمورد 
علم کلام. مناسبتش اینست که درما قبل منافقین دعوای ایمان نمودند واین آیه تردید و رد دعوای آنهاست کلمه انتحال (انتحلوا) 
نسبت دادن یک چیزی ولی به صورت غلط (غیرصحیح) به جانب نفی خود. 

و کان اصله وما آمنوا لیطابق قولهم فی التصریح ... 

اشکال: همانطورکه منافقین درکلام خود امتزا را مقدم نمودند. لهذا درتردید بايد فعل هم مقدم می‌شد یعنی به جای وما هم 


بمومنین "وما آمنوا " می‌گفتند؟ جواب: در رد آنها فعل موخر کرده شد تا که در رد کردن معنی مبالغه پیشترباشد وظاهراست 


که مشهور است: الكناية آبلغ من التصریح. 


واطلق الابمان علی معنی آنهم لیسوا من الایمان فی شئ ... 


سوال: همانطوری که خداوند در دعوای منافقین مومن به لفظ الله یوم آخرت را ذکرفرمودند پس مناسب این بود که در رد باید 
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لازم است. ۲ - حذف مومن‌به بدین خاطراست که مومن‌به درا محذوف است بقاعده: السوال معاد فى الجواب: 


وة تدل علی آن من اذعی الایمان وخالف قلبه لسانه ... 


خلاصه‌اش این است که آیا این آیه برعلیه فرقه کرامیّه حجت می‌شود يا نه؟ عقیده کوامیّه: اینست که اگرکسی با زبان 
اقراربالشهادتین بکند حالانکه دردل تکذیب وپنهان کفررا می‌کند. نزد کرامیّه این شخص مومن است. امام رازی می‌فرماید: 
چونکه منافقین دارای همین صفات بودند خداوند ایمان آنها را رد نمود. لهذا این آیه برعلیه گروه کرامیّه است. اما قاضی صاحب 
می‌گوید: اختلاف اهلسنت با کراميّه درهمان صورت است که اقرارباللسان بکند اما قلب آن فارغ وخالی است که نه تصدیق 


بش رگید وی کل ی ا کی تاش ابش یا نت پر یه کر ام نت وف 
بخدعون الله والذین آمنوا؛ الخدع أن توهم غیر کت خلاف ... 
دراینجا دوجیزرا ذکرمی‌کند. ١د‏ حقیقت لغوی وعرفی خداع وتوجیه مخادعه» ۲ د مقصود خداع منافقین. خلاصه بحث اول 


اینست که یخادعون ازباب مفاعله جمع مذکرغائب است وازمجرد از باب فتح بفتح می‌شود. اصل خدع به معنی اخفاء است 


ازهمین لحاظ خزانه را مُخدع می‌گویند. خدع الضب ازهمین ماده است. 


والمخادعة تکون من اثنين وخداعهم مع الله لیس على ظاهره ... 


بحث دوم درباره توجیه یخادعون می‌باشد. یخادعون ازدوحال خالی نیست که در یخادعون لحاظ مشارکت کرده می‌شود یا 
نمی‌شود؟ اگرمعنای مشارکت لحاظ کرده شود پس دراین صورت اشکال پیدا می‌شود. اشکال: اینست که باید هریکی ازطرفین 
هم فاعل وهم مفعول باشد (یعنی هم خادع وهم مخدوم باشد.) وحالانکه ذات خداوند متعال مخدوع نمی تواند باشد چونکه خداع 
درچیزهای مخفی می‌شود وهیج چیزی در محضرخداوند مخفی نمی‌تواند باشد واين خیالی و باطل است پس نتیجه این می‌شود 
که یخادعون را ازباب مفاعله قراردادن صحیح نیست؟ جواب: این اشکال همان موقع وارد می‌شود که این آیه به معنی ظاهری 
خود بافند وحالانکه این آیه قابل تاویل است به این تاویل که دراین مضاف محذوق انست که دراصل یخادعون رسول ا بوده 


است. جواب دوم دراین آیه ازطریق مجازفی النسبة الایقاعی است یعنی مفعول حقیقی یخادعون لفظ رسول بوده نه لفظ جلاله ال 


اما به اعتبارتطبیق ومناسبت به جای رسول, لفظ جلاله الله به کاربرده شد یعنی ذکر لفظ جلاله الله است اما معنی رسول است. 


موه زو زو وود وه دوه وود زود وه وم وود وه وود وود زود وود وم وود وه وود وود وه و و و وه وود وه و زوم ود و و وه وود رو رو وه ود وم و وه وه ود وه رو زوم وود وه رو وه دود هو زو مود وه وود دود و دود وم دوه زوم هرود زوم ردو زوم دوه زوم وود زوم وود زوم وود 
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اما أن صورة صنعهم مع الثه من اظهارالایمان .. 


این تاویل سوم برای آیه می‌باشد. خلاصه‌اش اینست که این آیه استعاره تمثیلیه قرار می‌گیرد یعنی همان معامله ازمنافقین با 
خداوند یعنی ایمان را ظاهر و کفررا پوشیده نمودند. و معامله خداوند با آنها هم همین صورت شکل گرفت که خداوند رسول الله 45 
را دستورداد که شما هم احکام اسلام را برآنها اجرا کنید وحالات کفرآنها را فاش نکنید. تا که آنها از زندگی شان خوشحال شوند 
تا که روز قیامت سزای رسوائی خودشان را حاصل نمایند. 

بحتمل آن یراد بیخادعون یخدعون لانه بیان لیقول آواستیناف .. 

این توجیه دوم است. که درآن احتمال شرکت نیست یعنی به باب مفاعله ببریم بلکه به معنی یخدعون است. سوال: بله دراینجا 
ق هه ا اج اعون او و ا ول س ۲ے ف درن اماف ( مت فا ای شا مه ایس کرو 
کاو رخاب سوال اشد ی کوبا که این و کے که دغز ای 5 ما ودد می سای ,سوال مود که ابا این صفیفت انت ا 
اینکه مومن نیستند پس جواب داده می‌شود که هدف آنها ایمان نیست بلکه خداع و فرییکاری است پس بین یخادعون وآمنا 
اتحاد شد. جواب سوم: بعضی حضرات به جای یخادعون. یخدعون خوانده‌اند. لهذا بنابراین که تا اتفاق قول قرار بهتربدست 
بیاید یخادعون به معنی یخدعون می‌شود. سوال: چرا به جای یخادعون. یخدعون ذکرنمود؟ جواب: على سبیل المبالغه 


ذکرنمود. 
و کان غرضهم فی ذلک أن بدفعوا عن آنفسهم ما بطرق به .. 


وما یخدعون الانفسهم» قراء نافع وابن کثیروابوعمرو... 

دراینجا دویحت بیان می‌شود. ۱ سدرباره قرائت یخادعون, ۲ - تحقیق لفظ آنفسهم ودرباره متعلق آن. خلاصه بحث اول اینست 
که درکلمه یخدعون شش قرائت است. ۱ - یخادعون ازباب مفاعله فعل ماضی معروف است. قائل این قول امام نافع واین 
کثیروابوعمرو می‌باشند. البته دراين قرائت دواعتراض وارد می‌شود. اعتراض اول: منحصرنمودن خداع برآنفسهم چطورصحیح 
و م ضر انیت که مور ا ر مجو رعلیه معا کید اا آرغو ووغه ی کد کی م 
حصردراینست که خداع اينها فقط درجسم شان منحصرمی‌شود و از رسول و مومنان منتفی می‌شود وحالانکه اینطورنیست بلکه 


رسول و مومنان را فریب داده‌اند ! اعتراض دوم: یخادعون برای مشارکت ازدوبه بالا متحقق می‌شود ودرصورت آنفسهم آن 
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ای ۱ ی A O‏ اینکه این عبارت به معنی ظاهری 
من کوک کوک کوک ود کرو وود وکوک کدوک 
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کزان ما ت وو ی مسق دای اش اون سیب ا وو کیت هو ھار کک کک از کی که 
درآن معنی کمیت دیده شود. ۴ ماخوذ ازکذب الوحش به معنی قید. (بما) این «ما» دواحتمال دارد. ۱ - مصدریه ۲ - موصولهء 


قاضی صاحب مصدريه را اختیارکرده انت : 


والکذب هوالخبرعن الشی على خلاف ما هوبه .. 


فقهاء گفته‌اند: درسه جا دروغ گفتن جاتراست. ۱-صلح درمیان دونفرء ۲ - درمیدان جنگ یعنی رخ لشکرء ۳ - نزد زن, 


ما روی عن ابراهیم .. 

سوّال: وقتیکه کذب به تمام اقسام حرام است پس درحدیث آمده ثلث کذبات درباره حضرت ابراهیم (ع) ۱ - درباره جشن گاه, 
۲ - شکستن بتهاء ۳ - درباره بی بی ساره که پادشاه ظالم بود کسی که زن اوهمراه بود؟ جواب: اینها کذب محض نبوده‌اند بلکه 
اینها تعریض بودند تعریض چیزی را گویند یک موضوع دوجنبه دارد یک جنبه نام گرفته شود جنبه دیگرمراد گرفته می‌شود. 
یعنی: قول ابراهیم نی سقیم. ۱ -روحی ۲ - بدنی» 

واذا قبل لھم لا تفسدوا فی الارض 

درا نچا دوس و رای ےو رف اهب افکال قفاب اناوخا و کب دوا کال وار شود فل با یط را 


معطوف برای یکذبون هستند. ۲ ب مجمو عه شرط وجزاء معطوف من یقول هستند. پس به اعتبارترکیب اول این شرط وجزاء که 


رای ا اه ام اب مت یت دای سرت رازن افش 


وما روی عن سلمان أن اهل هذه الآية .. 


ww 


سوال: این ترکیتت هردوتا صحیح نیستند چونکه طبق این ترکیب مراد از من همان افرادی هستند که درزمان رسول دیده شده 
بودند حالانکه سلمان فارسی می‌فرماید: مصداق این آیه تا به حال دیده نشده‌اند؟ جواب: مقصد حضرت سلمان فارسی اینست 


Seas So 


والفساد خروج الشی عن الاعتدال والصلاح ضده .. 


POPOL 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» همم امن هماع دی یه و مهب موه و نموه جع دجم تام هه جع یو موه موه موی هو هو هو اد ود وی 
وقراً الکسائی ... 
راجا قران بقل ان 


وانما قالوا ذلک لانهم تصوروالفساد ... 


سوال: فساد چیزمحسوس است آیا منافقین فساد خود را حس نکردند و فساد خود را تعبیربه اصلاح کردند؟ جواب: تاویل 


الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون ... 

دراینجا قاضی صاحب که رد لما ادعوه آبلغ رد برای ابلغیت این رد پنج وضع علت بیان می‌کند. ۱ - این جمله مستأنفه الله آورد. 
(که جمله مستأّنفه درحقیقت جواب سوال می‌آید.) ۲ - شروع آیه به دوحرف تاکید آورده شده اول ی ءالا دومی إن است. 
۳ - خبرجمله که المفسدون است به صورت معرفه باللام آورده شده واین منحصرمسندالیه با مسند است. ۴ - که دربین آنها 
ضمیرفصل آورده شده است.(نحن مصلحون) خداوند اینجا فرمود: هم المفسدون. ۵-بعد از حرف استدراک که لکن است. خداوند 


خملة لانشعرون آوزد که این ضقت یر انات امست: 


واذا قیل لهم آمنوا ... 
قاضی صاحب دراینجا ربط ایه با ما قبل را بیان می‌کند. ربط آیه اینست که این تکمله وتتمه نصیحت اول است, نصیحت اول اذا 


قیل لهم لاتفسدوا الخ. در اذا قیل لهم آمنوا به این خاطرکه درهرچیزکه انسان بخواهد نتیجه گیری می‌کند دوراه دارد. ۱-هرجیزی 


که خلاف مقصد باشد ازانها برهيزکند. ۲ -هرآن چیزی که برای تتیجه رسیدن به همان کار متاسب باشد انسان خود را به همان 


کار اراد کین وظا هر اشت کد کال اھان یهت کت فتاه یشوه که فساک ده آیمان ات رچ دوم وای رسیدن یه یمان شای 


است خداوند بیان کرد. آمنوا کما آمن الثاس یعنی اخلاص ایمان. 
کما آمن الناس فى حیز النصب على المصدر... 
خلاصه اینست در کاف کما ومای کما دواحتمال است. ۱ -ما یا مصدریه است. ۲ - یا کافه. درصورت اول که مصدریه است. 


است پا جنسیه هستند یا عهد خارجی, اگرجنسیه هستند پس دراین صورت جنس مشبهه و سوال پیدا می‌شود که الناس درآن 


وود زو زو وود وه دوه وود زود وه وم وود وه وود وود هرود وم وود وه وود وود وه و و و و وود رو و وه ود و و وه وود وه رو وه ود وم و وه وود وه رو وه وود وه وود دود زو هو زوم و وه وود دود و دود زوم دوه زوم دوه زوم ردو زوم دود زوم وود زو مهو زو وود 
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فان اسم الجنس ۰.۰ 


این عبارت منحصرکردن التاس به انسانهای کامل, خلاصه: علامه راغب اصفهانی می‌فرماید: هراسم جنس به دوطریق استعمال 


ی شوهاب همان اس می کا ووک ای کیت و کا کر ی اھا اد رای ا 
ایک خاضل ازضات و ها ی ا و و و ووو کی ی ا وار 
ت یعنی قطع کننده مسیرلوط بیابانی اما فرس خاص کرده شده براسب چونکه تیزرفتار است و بعیرخاص کرده به شترچونکه 
می‌تواند. به ۷ یا ۸ شبانه روز بیابانها را قطع کند. پس همین طورکه الناس عام است ولی خداوند فرموده: «وما خلقت الجن 


والانس» که ناس کسانی هستند عبادت خداوند را کنند. 


واستدل به على قبول توبة الزندیق ... 

فزایتها کے تا یک شاه اهاط کر ۱ب ایا تیه ردق قیول اس با هو ریق کی اش کت اس ار کد 
کفراست ولی اظهار به ایمان می‌کند. جواب: درمورد قبول توبه زندیق بعضی گفته‌اند توبه اوقبول نیست بلکه کشته شود. ولی 
قول آصح احناف اینست که اگر به درجه شهرت رسید کشته شود واگرکشته نمی‌شود. دلیل قبول توبه زندیق که منافقین هم همین 
طوربودند. اگرایمان متافقین معتبرنمی‌بود آنها دعوت به طرف ایمان داده نمی‌شدند که الله آنها را پیشنهاد می‌دهد وقاعده ایفست 
«ما لا یقبل من المکلف لایطلب منه بالامرتکلیف» ۲ - صرفاً اقرارباللسان ایمان گفته می‌شود یا نهم؟ جواب: بله ایمان گفته 
وکا امن ای کی ما هان وره اب ول اسان سا ورگ که مق ون د خاس باه 
خلاصه: ایمان دوقسم است. ۱ -باطنی ۲ - ظاهری, اگرایمان با اخلاص باشد ایمان حقیقی است. واگرایمان بدون اخلاص باشد 


پس ایمان ظاهری است. 
قالوا آنومن كما آمن السفهاء الهمزة فيه الانکاروالام ... 


دراین عبادت سه موضوع نئان می‌شو د. ۱- توضیح هم ه استفهام و توضیح الف ولام السفهاء ۲-علت سفیه گفتن منافقین برای 
مومنین» ۳ - تحقیق سفاهت. خلاصه اینکه همزه استفهام برای انکاراست آنومن أی لایمن, الف ولام السفهاء دواحتمال دارد. 
۱-عهد خارجی ۲ -عهد جنسی, اگرالف ولام جنسی است پس جنس سفهاء مراد گرفته می‌شود چرا که در زمان منافقین الناس 


از جزء سفهاء می‌باشند. 
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انما سفهو هم لاعتقادهم ... 


منافقین مسلمانان را به دوعلت سفیه قراردادند. ۱ -به علت فساد ۳1۳ واختلال نظرمنافقین که خود را برحق دانسته ومومنین را 
که بنظر خود دیوانه وسفیه پنداشتند. ۲ - چونکه منافقین ازرژسای وصاحب پروتان زمان خود بودند واکترمومنین ازگروه فقراء 


بودند. و بعضی ازآنها غلام آزاد شده موجود بودند. مانند: حضرت بلال وحضرت صهیب. لهذا تکبُرانه این دعوا را نمودند. 
والسفه خفة وسخافة رآی بقتضهما .. 

السفه: به معنی خفت رأی که نقصان عقل را تقاضا می‌کند ودرمقایل آن حلم و برد باری می‌آید. 

ألا انهم هم السفهاء ولکن لابعلمون, رد ومبالغة ... 

دراینجا دو چیزمقصود است. ۱ - تردید منافقین, ۲ -مبالغه درحماقت. 


وإنما فصلت الاّبة بلایعلمون ... 


طباق دوچیزضد که درمقایل واقع شوند گویند. ودراینجا مصنف همین را مراد می‌گیرند. سوّال: درایه اول خداوند ولکن 
لایشعرون فرمود ودراینجا درآخرایه به لایعلمون, آورد چرا خداوند برعکس ننمود يا هردورا لایشعرون یا لایعلمون نگفت؟ 
جواب: دراین آیه بیان سفاهت است ودرذکرسفاهت خداوند جمله لایعلمون آورد. واين ازصفت طباق است. پس تقاضا اینست 
که سفاهت ضد علم است پس خداوند آنرا ذکرنمود. جواب دوم: درهردومحل نفی ادراک منافقین منظوراست. درأیه اول مفسد 
قرارداده شدند. ودرآیه دوم سفیه. وچونکه فساد و فتنه انگیزی که نتیجه نفاق است ازاقوال وافعال منافقین ازادنا فکر و تأمل 
معلوم می‌شود. لهذا این فساد و فتنه انگیزی به منزله شمش محسوس قرارداده شدند. لهذا مناسب درآنجا لایشعرون می‌بود. 
وبرعکس آن درمعاملات تشخیص بین حق و باطل به دلایل سطحی نمی‌توان درک نمود. بلکه تدبر وتعمق و نظر و فکرجدی 


می‌خواهد پس برای نفی ادراک منافقین خداوند لایعلمون ذکرنمود. که درجیزهای معقول علم لازم مناسب ‌تراست. 


واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمناء بيان لمعاملتهم المومنین والکفار... 

سوّال: واذا لقوا الذین به ظاهر جمله تکراری است چونکه مفهوم این آیه خود به خود درآیه ومن الناس من قول آمنا بالّه دیده 
می‌شود؟ جواب: اگرچه این دوآیات به اعتبارمفهوم متحد هستند. اما به اعتبارعرفی مفهوم آیات جداگانه هستند. چونکه درآیه 
«ومن الثاس » بیان مذهب وعقیده باطله منافقین بود. ودراین آیه «واذا لقواالذین» بر خورد ظاهری منافقین با مومنین وکفاراست. 


پا به تاویل دوم اینکه «آمنا» درایه اول منظورخبردادن ازاحداث ایمان است ودراین آیه بیان دراخلاص ایمان است. 
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اللقاء الصادفة يقال لقيته اذا صادفته ... 


دراینجا شبه ابجاد می‌شود؛ که القیت از القاء است والقاء به معنی انداختن ولقاء به معنی دیدن پس درمیان مشتق ومشتق 
منه؟ جواب: درالقیته والقاء هردومعنی لقاء دیده می‌شوند پس بدین صورت که هرچیزی که انرا مردم می‌اندازند. اما دیگری آن 


را می‌بیند و برمی‌دارد. 


واذا خلوا الی شياطينهم» من خلوت بفلان والیه ... 
مصنف برای خلا سه معنی ذکرکرده است. ۱- خلا به معنی انفراد یعنی با شخصی تنها تخلیه وهمنشین نمودن. ۲-به معنی مضی 
یعنی گذشتن وتجاوزکردن. ۳ -به معنی مسخره, اگربه دومعنی اول (انفراد وتجاوز) باشد خلا متعدی به الی وباء می‌شود. اما به 


اعتبارمعنی سوم (مسخره) متعدی به الی می‌شود پس متضمن معنی انهاء می‌شود. 
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دراینجا مصنف دوچیزرا بیان می‌کند. ۱ - مراد ازشیاطین چه کسانی هستند؟ دراینجا دواحتمال دارد. ۱ -مرادازشیاطین کفارهستند 
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اول نون اصلی» ودرصورت دوم نون ازالف ونون زائدتان قرارمی گیرند. 


قالوا انا معكم» أى فى الدين والاعتقاد خاطبوا المومنين ... 

سوال: منافقین که مخاطب آنها مومن بودند صیغه آمنا جمله فعلیه انتخاب نمودند وجمله فعلیه دلالت برحدوث می‌کند وقتیکه 
با شیاطین مخاطب شدند درآنها انا معکم جمله اسمیه گفتند. وجمله فعلیه بر رواج وثبوت دلالت می‌کند اگرفكربکنيم پس دیده 
می‌شود که باید معامله برعکس می‌شد که با مومنین جمله اسمیه و با منافقین جمله فعلیه استعمال می‌کرد. چونکه مومنین درایمان 
منافقین متردد می‌بودند. پس باید با جمله اسمیه که مشتمل برتاکید است خطاب می‌کردند؟ جواب: مقصد منافقین ازاله تردد 
مومنین نیست بلکه مقصد آنها دعوای احداث ایمان خالص است واین مقصد ازجمله آمنا خودش حاصل شد. ودرمورد شیاطین 
تذبذب داشتند. که مبادا آنها شک بکنند که ما ایمان آورده‌ايم واینها را فریب می‌دهیم پس برای ازاله تردد شیطانها جمله خود را 


با جمله اسمیه تأکید نمودند. 


PPOO 
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وإنما استونف به ولم یعطف لیدل علی ان الله تعالی ... 


دراینجا دوبحث ذکرمی‌شود. ۱ الله یستهزی بهم چرا به صورت عطف آورده نشده. ۲ - چرا مبتدای این آیه لفظ الله قرارداده شد 
E EET‏ و | 
سوال: وقتیکه منافقین مسلمانان را مسخره می‌کنند پس نتیجه این مسخره چیست؟ جواب: پس خداوند جواب می‌دهد که 
شما را هیچ کاری نیست من خودم جواب مسخره آنها را دردنیا وآخرت می‌دهم. ومصنف فقط به جمله دوم اشاره نمود. که لفظ 
الله مبتدا قرارداده نشد که بخاطراظهار شام مومنین که مومنین همین قدر نزد خداوند محبوب هستند. که عوض انها را خداوند 


ولعله لم بقل الله مستهزی بهم لیطابق قولهم ایماء ... 
می‌باشند. بايد درجواب هم جمله اسمیه استعمال می‌شود؟ جواب: درجواب جمله فعلیه به کار برده شد تا دلالت کند برحدوت 


وتنوع سزای آن. 


ویمدهم فی طنیانهم بعمهون. من مدالجیش ... 

ذراشضا مان شاخ وی یبد انت علاضه اه اکت کب بد جویعت: استصال شدي اب الخقاق الفیم بنا قول به 
- امهال ومهلت دادن وازهمین ماده است مد الله فی عمره درأیه یمد ازم است به معنی اول نه معنی دوم برای اينکه دریک 
قرائتی يمد آمده است مانند: قرائت ابن کثیر. دلیل ۵وم: اينکه مد دوم متعدی برنفسه است واگربه معنی دوم باشد پس متعدی 


بلام می شود مانتد؛ آملی د 


والمعتز لة لما تعذرعلیهم اجراء الکلام على ظاهره قالوا لما ... 


معتزله می‌گویند: که چیزهای قبیح را بطرف خداوند نسبت دادن درست نیست بلکه برای خداوند وآنچه که اصل است انجام می‌دهد. 
لذا دراين آیه چهارتوجیه دارد. ۱ - دراین آیه دومجازموجود است. ۱ - مجازلغوی ۲ - مجازعقلی. مجاز لغوی: بدین معنی که 
مراد ازطغیان اضافه کردن طغیان نیست بلکه همان زنگ وتاریکی‌ای که دردل منافقین هرروز بیشترمی‌شد همان مراد است. 
مجازغقلی: اینست که ریاد کردن ژنگ وظلمت قعل خود کفاراست ولی جونکه این براترسیب خذلان خداوند است. که خذاوند 
آنها را رسوا نمود. لذا به حیثیت سبب به جانب خداوند نسبت داده شد. الطاف جمع لطف است به معنی آماده کردن راه یا ترک 


معصیت برای بندگان؛ حالات لطف الله پرکفاردوراست راه گم کرده‌اند. 
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اولکن الشیطان من اغوائهم فز ادهم طغیانا اسند ذلک ... 


توجیه دوم معتزله درمورد آیه و یمدهم. نسبت یمد بطرف خداوند بطرف مجازعقل است: بدین معنی که اضافت کننده طغیان سردار و 
و قدرت دهنده شیاطین خداوند است. پس قدرت خداوند سبب بعید برای اغواء است پس به حیثیت سبب بودن بطرف خداوند 


نسبت داده شدند. 


وقیل اصله یمد لهم بمعنی علی لهم ویمد فی آعمارهم ... 

تو جیه سوم: درکلمه یمدهم حذف وایصال است بدین معنی که یمدهم به معنی یملی لهم (درازی عمر) است که دراصل یمدلهم 
است لام حذف کرده شده همانطورکه درآیه واختارموسی من فوقه بوده من حذف کرده شده واختاربطرف مفعول خود یعنی قومه 
متعده شده. 

اوالتقد بر بمدهم استصلاحا وهم مع ذلک یعمهون ... 

آنها را مهلت داده تا به طرف فلاح و کامیابی رجوع کنند. اما با وجود این کمک . آنها درگمراهی بیشترمنهلک و ملوث شدند. 
والطغیان الذین اشتروا الضلالة بالهدی ... 

دراینجا مصنف دوجیزرا بیان می‌کند. ١‏ معنای مرادی اشتراک ۲ - تحقیة لغوی اشتری» مراد ازاشتری به معنی اختیاربه معنی 


اختیارواستبدال است. ودرلغت شرعی یا اشتری: خرج کردن ثمن را گویند برای بدست آوردن یک چیزیا عینی. 


ثم استعیر الاعراض عما فی بده محصلا به غیره سواء کان من المعانی ... 
مصنف معنای حقیقی اشتری را بیان می‌کند و الان معنای مجازی اشتری را بیان می‌کند واين معنی عام است. معانی مجازی 


اینست هرآن چیزی که دراختیار و قبضه انسان باشد. ازقبیل مال متقوم باشد يا غیرمتقوم و همچنین آنچه که بدست می‌آورد. 


اعیان اشد یا غراعیام باش اترا اشتری تین 
فما ربحت تجار تهم. تر شیح للمجاز ... 


ترشیح به سه معنی استعمال می‌شود. ۱ - تزیین به معنی آرایش کردن ۲ - تربیت ۳ - تقویت. دراصطلاح معانی وبیان: ترشیح 


بیان مناسبات معنای حقیقی یا مشبه به را گویند. واین ترشیح دراستعاره ومجازمرسل هردو به کارگرفته می‌شود مثلا: ریت فی 


الحمام اسدا ذالید ترشیح واستعاره است. اسندا مشبه است. مقصد مصنف ازاین بیان. استعاره و ترشیح هردواست. ترشیح بدین 
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معتی که درآیه ما قبل برای منافقین عوض ضلالت به هدی تشبیها اشتری بکاربرده شد. واستعاره بدین معنی که درآن الفاظ همان 


قدر و زیان ازاین معامله برمنافقین رسید آن به صورت نقشه بیع وشراء برنظردیگرمردمان جلوه داده شد. 


ولما ریت النسرعزابن داية وعشش فى و کر یه ... 

نسر به زبان ترکی است. که به زبان فارسی کرگس می‌گویند. و ابن دایه را غراب می‌گویند. ابن دایه بدین خاطرمی‌گویند که به 
پشت شتریا گاو نوک زده وآن حشرات را می‌گیرد و می‌خورد. گویا که مادرش است وازان رزق خورده عشش یعنی جای 
گرفت. کریه: لانه گرفت. جاش: سوخت دلم. دراین شعرپنج استعاره وترشیح موجود است. ۱ - سفید وبالنسر تشبیح داده شده 
۲ موی سیاه» با کلاغ تشبیه داده شده ۲ ریش» با لانه تشبیه داده شده ۴ - موی ریا لانه دیگرتشبیه داده شده. ۵ - پیری 


با تعشبة (وارد شدند.) تشبيه داده شد. 


والتجارة طلب الر بح بالبیع والشراء ... 


تجارت لغتا: به معنی فائده نمودن در بیع وشراء» ربح به همان اضافه‌ای می‌گویند که دربیت المال بدست ایت لذا به ربح شفی 


می گویند. واسناد نمودن ربح به تحارت. 
وما كانوا مهتدين لطرق التجارة ... 


سوال: ذز اة تکرارمو جود اسشت: بدین معنی که همان مفهومی که در ولیک الذين اشتروا الضلالة بالهدی فهمیده می‌شود. در وما 
کانوا مهتدین هم مفهوم پیدا می‌شود. به ظاهرهردویکی هستند. لذا تکرارهست. تکرارچیزخوبی نیست؟ جواب: مصنف می‌فرماید: 


که مراد از 1 اول که هدی مو جود بود هدایت دینی مراد استتتار اما دراینجا مراد ازهدی. هدایت دنیوی مراد اس 


فان المقصود منها سلامة رآس المال والریح ... 


درتجارت دوچیزمنظوراست. ۱ - راس المال باید صحیح وسالم باشد. ۲ علاوه از راس المال بلکه درآن تجارت یک نفعی هم 
داشته باشد. اگرکسی نفع بدست نیاورد تنها رآس المال باقی بماند. اين هم ضرر است. اما ازاین بدتراینست که نفع نکند و 


اھ ارت تفن ارت ماه کا ا ی دن د 


مثلهم کمثل الذی استو قد نارا؛ لما جاء بحقبقة حالهم ی 
ربط این آیه با ما قبل ایشنت که داو ند ازا به « ومن الناس من یقول آمنا» تا « وما کانوا مهتدین» حقیقت حال منافقین را بیان 


درعالم محسوسات است. و او را مناسبت عمیق با محسوسات هست و وهم هم این جزئیات را ادراک می‌کند. اما وهم عقلیات 


را قبول نمی‌کند بلکه درچیزهای عقلی. وهم وعقل با هم نزاع می‌کنند. وهم دراشیاء عقلی راه شک پیدا می‌کند این سبب می‌شود 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» 
که قلب انسان تا حدی انکار کند. پس همین علت خداوند متعال درمورد منافقین متالهایی بیان کرد. که وحم هم کاملا آنرا پذیرش 
کید ا زان کت در کشت سال و افو ال جک و اا ال ورد کل 


والمثل فى الاصل بمعنی النظیر یقال مثل ومثل ومثیل ... 

ذرایتجا تحقیق فط مل زا بیان ی کد خلاصه‌افن انتست که ملل به به معتی آمده انست: ۷ یه فی نظیر ۲ ت معي قضه 
کا 

والذی بمعنی الذین کما فی قوله تعالی وخضتم کالذی خاضوا ... 

ناراً که مفرد است. پس خلاصه‌اش اینست که بین ضمیرومرجم ضمیرمطابقت نیست؟ جواب اول: الذی به معنی الذین است 
ودراصل الذین بوده وبه علت تخفیف (یاء ونون) حذف شده‌اند مانند: ابه خضتم کالذی خاضواء جواب دوم مراد ازالذی جنس 


فوج الذى الستوقد نار 


وانما جازذلک ولم یجزوضع القائم موضع القائمین ... 

سوال: علت چیست که الذی به جای الذین استعمال می‌شود. اما قائم به چای قائمین استعمال کردنش جائزنیست؟ 
جواب: بین قائم والذی سه فرق است. ۱ - خود الذی مقصود بالوصف نیست بلکه مقصد اصلی آن صله است اما درقائم وقائمین 
خود لفظ قائم وقائمین مقصد است. ۲ -الذی اسم تام نیست بلکه جزء اسم تام است بلکه قائم وقائمین ذاتا است (اسم تام آنست 
که فرداً اسم قراربگیرد. جزء اسم تام است که بدون جزء ازاضافت وصله درموصوله.) ۳ - چونکه الذین با صله اش طولانی 
می‌شود وبه علت طول مستحق تخفیف می‌شود و از همین علت که طولانی نشود گاهی ذال ویاء و نون را حذف کرده والف و لام 
را ذکر می‌کنند. 

فلما اضاءت ما حوله ... 

در اضاءعت دو احتمال دارد. ۱ - اینکه فعل لازم است. ۲ - اينکه فعل متعدی است. اگرلازم باشد. مانند: آضاء الشی اگرمتعدی 
باشد پس فاعل آضاء ضمیری است بطرف نار راجع است. پس ما « در ما حوله» دو احتمال پیدا می‌کند. ۱ - ما موصوله. 
می‌شوند. اگر آضاء را فعل لازم بکينم در فاعل آن دو احتمال است. ۱ -ما فاعل قرار ھی کرد برابر است که ما موصوفه باشد یا 


PPOO 


۳۹ 
0 


0 


اکر ها نة اة مى و ملق بای اا2 هرد 


تاليف الحول ... 


معنی لغوی حول را بیان می‌کند. و اصل حوله به معنی گردش است. وسال را بدین خاطر حول می‌گویند. که به چهارفصل یا 


ماها و هفته‌ها و روزها دور می زند. 


ذهب الله بنورهم جواب لما ... 


دراینجا سه ترکیب بیان می‌کند. ۱- ذهب الله بنورهم جواب لما است و ضمیر هم به طرف الذى راجع است. (الذی به معنای 
جمع است.) سوال: اگر ذهب الله بنورهم جواب لما آضاءعت است پس درمیان هر دو جمله باید مناسبت باشد در اینجا مناسبتی 
لهذا نار و نور یک چیز شدند. 

آو استیناف آجیبت به اعتراض سائل یقول ... 

۲ - جواب فلما محذوف و مقدر است. و این جمله ذهب الله بنورهم جمله مستأنفه است. که در اصل جواب سوال است. 
سوال خاو ان رود فلا ضار ت ما حول شال سوال کی کید که اچد وغل ایا جد شد کغیاونق حال آیتها راب 
حال مستوقدی نار تشبیه نمود. این جمله ذهب الله بنورهم جمله مستأنفه است. یا اینکه این جمله ذهب الله بنورهم بدل از جمله 


واسناد الاذهاب الی الله تعالی اما لان الكل بفعله ... 

حال آنها را به حال مستوقد تشبیه داد همان مستوقدی که آتش آن دوباره خاموش شد؟ جواب: قاضی صاحب چهار جواب 
داد؛ اب خاموش کون اتش و سلب نمودن نور به هر کسی که باشد. اما چونکه اسباب مخلوق خدا می‌باشند. لذا نسبت به 
بجانت: نعدآوند داده هدر ۲ ب کو نک سیب اطفام ناز متخفی یک سیب مخفی ای است وهر جیری که اسیاب آن مخفی باشنند نت 
آ را طرف کک اد فش داهن ۲ ای امرش سل یه علت یک افت: اسماتی ماد اران و ارش واد و تار اطهان شر اف 


انرا به جانب خداوند نسبت می‌دهند. 
أو للمبالغة و لذلک عدی الفعل بالیاء دون الهمزه ... 
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۲یا ها افش بان ات نهر اقا که تون اما کا رده کی 
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وت رک فی الاصل بمعنی طرح و خلی وله مفعول واحد ... 


در اینجا معنی لغوی ترک را بیان می‌کند. اگر ترک به معنی طرح یا خلی باشد. متعدی به یک مفعول می‌شود. اگر ترک به معنی 
صیر باشد پس متعدی به دو مفعول می‌شود و اقتصار بر یک مفعول روا نمی‌شود مانند: افعال قلوب. و برای متعدی به دو مفعول 
بودن دلیل آیه قرآنی آورد. مانند: وترکهم فی ظلمات لایبصرون. وقول شاعر را هم به صورت استشهاد آورد. چونکه در آیه 
متعدی بودن به دو مفعول دلیل قطعی‌ای نبود به همین خاطر قول شاعر را ذکر نمود که دلیل قطعی است. چونکه در آیه قرآنی 


تیال و ا ا از ی اال ناش 

وظلماتهم ظلمة الکفر و ظلمة النفاق ... 

سوّال: اگر ضمیر هم به جانب مستوقدین باشد پس اشکال وارد نمی‌شود. واگر ضمیر«هم » به جانب منافقین باشد. پس سوال 
ایجاد می‌شود. که ظلمات منافقین چقدر هستند؟ که آنرا به صورت جمع آورده؟ جواب: یکی ظلمت کفر است. ودیگری ظلمت 
گمراهی یا ظلمت روز قیامت یا ظلمت ناراضی خداوند یا ظلمت عقاب همیشگی يا اینکه به اعتبار کیفیت یک ظلمت سختی 
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مصنف توضیحی که از اول آیه مثلهم تا لاییصرون بیان می‌کند یک تمثیل مرکب است. مثلا: ازطرف مشبه به خداوند روشن کردن 
آتش و خاموش بودن آنرا بیان کرد. و محروم بودن آن مستوقد از استفاده آن آتش. از همین ترتیب از طرف مشبه هم چیز خیر 
بیان کرد. ۱ - فی‌الجمله حاصل شدن هدایت و دوباره از دست دادن آن و محروم شدن از نعمتهای ابدی و حیران شد از افعال و 
فعل خود پس نتیجه این شد که بین مشبه و مشبه‌به مناسبت شد. اما در مورد اینکه مشبه چه کسی است. قاضی صاحب می‌فرماید: 
هرآن شخصی و هرآن طبقه‌ای که خداوند برای آن یک نوع هدایتی عطاء فرموده اما آن شخص به طرف هدایت کافران نباشد و 
به مقصد اصل هدایت نرسد این شخص تمام مشبه قرار می گیرند. وشیخ زاده می‌فرمایند: که هدایت خواه از ایمان باشد خواه از 
دلایل عقلی یا نقلی باشد. خواه از قساوت قلب باشد در هر حال از انسان حاصل می‌شود از آن استفاده نمی‌کند. این دو قسم 
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ّ توضیحات «تفسیر بیضاوی» eDOCS ELSES ODOC ESED ORS‏ $ 
ی 1 ی ۳ 1 
او مثل لایمانهم من حيث انه يعود عليهم بحقن الدماء و سلامة ... $ 
۱ 
2 ت 0 
1 احتمال دوم ایه می‌باشد. این ايه مخصوص برای منافقین است ویک تشبیه مفرق است مرکب نیست. یعنی هر یک عمل از 1 
> 2 2( 
1 منافقین با مشبه‌به تشبیه داده می‌شود. یعنی ایمان زبانی منافقین به منزله روشن کردن اتش است. و بعدا خداوند متعال اینها را ٣‏ 
4 0 
ی افشاء نمود و ان عزت و شوکت انها نزد مسلمانان از بین رفت. $ 
: 
5 ِ مه ۹ ۰ ۳ 
1 واطلاقها علیی طريقة التمثيل لاالاستعارة ... 
0 
این اوصاف ثلاثه منافقین بطور تمثیل و تشبیه هستند یا به صورت استعاره هستند. مصنف می‌فرماید: که بطور تمثیل هستند. : 
رود 2 
چونکه شرط استعاره این است. که اگردر استعاره مستعار و معبه متروک حساب کرده شود. (یا بلفرض نباشد.) دز استعاره ‏ 
ور کرو 
5 دوباره کلام به معنای حقیقی خود برمی گردد. 5 
ور x‏ 
: 1 
و من تری المفلقین السحرة یضربون عن توهم التشبیه ... 7 
ور کرو 
1 : 
1 چونکه دراستعاره ذکرمشبه بايد که نسیا منسیا باشد به همین خاطرشاعران بلند پایه درکلام خود وقت استعاره بوی تشبیه ِ 
ّ قآ رک ینوراکام ا نومه 1 
ور رود 
1 1 
٠‏ هذا اذا جعلت الضمیر للمنافقین على ان الآية .. 1 
ور 9 
ور رید 
7 این همان صورتی است ضمیرترکهم را به طرف منافقین قرار بدهی, واگرضمیر هم را بطرف مستوقدین بکنی پس برمعنی حقیقی 
0 
خود می‌شود. 1 
0 
0 
فهم لایر جعون. لابعودون الی الهدی الذی باعوه ... 1 
5 
0 
خلاصه اینکه لایرجعون از دو حال خالی نیست؛ ۱ - متعلق لایرجعون مقدر است یا نه, اگر مقدر باشد باز هم دو صورت پیدا ‏ 
0 
می‌کند. اا مقدر به ٍلی می‌شود یا نه» اگر مقدر کرده شود پس یرجعون به معنی یعودون می‌شود. عدد یعنی برگشتن به حالت ا 
۳۳ 0 
٤ ۳ 2 ۰‏ 3 ۳ 7 م2 2< 
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آو کسیب من السماءء عطف على الذی استوقد ... 


کرده شد؟ جواب: تا که ذو مرجع برای یجعلون قرار بگیرد. 

آوفی الاصل للتساوی فى الشک ثم اتسع فیها ... 

می تفش سا وی او راان ی کین وس انا ا ی افش اس که اوق ای بیان ان قرش ای کا 
هت | وا یقبام که ی ای وگن سا 
می‌کند. اما ا مطلقا برای دوچیز استعمال شده است. پس بدین اعتبار برای انشائیه هم استعمال و استفاده می‌شود. مانند: جالس 
والصیب فیعل ۰.۰ 

دراینجا بیان اصل صیب است. دراصل صیب از صوب بوده به معنی بارش باران. درمورد صیب دو معنی است. ۱ - بارش باران» 


۲ -آپر» چونکه استعمال صیب برای ابر یک کمی غیر معروف بود. برای تاکید این خبر شعر شماخ را ذکر نمود. که آن ( المعتی 


از تنوف وکوا یه معتی ابر وبارشن هر دو امال:دارد, 
و تعریف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق آخذ ... 


الف ولام برای جنس باشند. پس مراد از سماء» بر قرار می‌گیرد. چونکه سماء ازسمو ماخوذ است. به معنی بلندی وارتفاع وهر 


فيه ظلمات ورعد وبرق إن آرید بالصیب المطر ... 
دراینجا دوچیزرا بیان می‌کند. ۱ - توجیه تعدد ظلمات ۲ - قرارگرفتن ی محل رعد وبرق, دراینجا سه نوع ظلمت جمع شد. 
بلکه اصل محل رعد وبرق ابرها نیستند. بلکه آسمان است؟ جواب: اصل جایگاه رعد وبرق آسمان است. اما ابر محل انها قرار 


دافم شده یه اعضار تشر کت ظرفاه مت ان این اس حونکه در تاران بالات از ارم ان کیا که مکل رغد وبری راز ابر راز 


داد. این قرار دادن مجازی است. 


PPOO 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» «<أ<آ7آآآ7س2ّ7ّغستسعحسح«حخحجٍحٍحخحأخآ۱ 
وار تفاعها بالظر ف وفاقا لانه معتمد علی موصوف ... 


دراینجا سه بیان می‌شود. ۱ - ترکیب فیه ظلمات. ۲ - حقیقت رعد ومعنای لغوی آن, ۳ - حقیقت برق ومعنای لغوی آن, به اعتبار 
ترکیب در این آیه دو احتمال است. ۱ - فیه خبر مقدم وظلمات با معطوف خود مبتدای موّخرء ۲ - فيه متعلق با کائنة است. 
وظلمات در رعد وبرق فاعل قرار می‌گیرند برای كائنة. کائنة صیغه صفت با متعلق وفاعل خود صفت برای صیب قرار می‌گیرند. 
وقاضی صاحب همین ترکیب را اختیار کرده, درمورد حقیقت رعد: اینست چنانچه حضرت عبدالّه بن عمر رضی الله عنها فرموده: 
زغذ یک فرشته‌ای است که ماموریتش جا به جا نمودن ابرهاست. وبا ضذای آن این رعد ایجاد می‌شود: فلاسفه می کویند: ورو قت 
جابجا شدن ابرها اجرای سماوی با هم تصادف می‌کنند وازهمین تصادف رعد وبرق پیدا می‌شوند. سوال: ارتعاد مزید است 
ورعد مجرد است پس چطور رعد را ازتعاد گرفته‌اند؟ جواب: عادت صوفیان است که ماده غیرمشهور را مخلوط می‌کنند. خواه 


مشهورعلیه مزید باشد یا مجرد از آن مانند: وج از مواجهه 


بجعلون آصابهم فى آذانهم. الضمیر لاصحاب الصیب ... 


دراینجا دو بحث بیان می‌کند. ۱ - درمورد مرجع ضمير یجعلون, ۲ - علت استعمال آصابع به جای أنامل» خلاصه بحث اول 


می شود که دک آنقبلا بکد ردو در الیک دک ان قلا نشده چطور شما اینجا به طرف آن راجع می‌کنید؟ جواب: اگرچه لفظ 
کو نیست» اما معنی مراد ودرنظرگرفته شده وگاه موقع بر شئ معنوی اعتماد کرده می‌شود واحکام اشیاء لفظی برآن 
جاری کرده می‌شوند. چنانچه که درقول شاعرحسان این عنوان مذکوراست. وانما اطلق الاصایع, یعنی بجای آنامل آصابع استعمال 


تمو د ات امتعا لاله اسب 
الجملة استیناف فکانه لما ذ كرما بؤذن بالشدة ... 


و ال می‌آید پس سوال چیست؟ جواب: خداوند وقتی که صیب را به صیغه نکره ذکرنمود که دلالت برشدت بارش وباران 
می‌کند. وازظلمات ورعد وبرق مزید هولناکی وخوفناکی را بیان نمود گویا که سائل سؤال نمود که دراین حالت حال صاحب 


من الصواعق. متعلق بیجعلون أى من آجلها ... 


دراینجا دوبحت می‌کند. ۱- بیان نوعیت من» ۲ - جواب سوال مقدر» خللاصه این که این من» من تعلیلیه امت بحت دوم اینکه 


یجعلون آصابعهم جواب سوال مقدر است. سوال: حالت آنها دراین رعد وبرق چیست دوباره سائل اعتراض می‌کند؟ 
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جواب: صاعقه دومعنی دارد. وهردومعنی مشتمل بررعد می‌باشد. ۱- صاعقه مجموعه رعد ونارمهلی ات ۲ _ صاعقه نام 


هرآن جیزی که هولناک ومهلک باشد. خواه مسموع باشد یا مشاهده. 


وقری من الصواقع وهولیس بقلب من الصواعق ... 
درصواعق دوقرائت است. ۱-صواعق. ۲ - صواقع» صواقع عوض از صواعق نیست بلکه هردوتا جدا جدا ماده دیگری می‌باشند. 


یعنی هردوتا جداگانه صیغه وترکیب دارند. 
وهی فى الاصل اما صيفة لقصفة الرعد آوللرعد ... 
خلاصه تحقیق مصنف اینست. که صاعقه دراینجا به معنی رعد است. اما به اعتباراصل سه احتمال دارد: ۱ -صواعق صفت برای 


شدت صوت رعد انت دراین صورت جونکه رعد مذکراست وصاعقه با اء اث آمك لهذا دراین دومطابقت بیدا شده. 


۲ -صواعق صفت برای خود رعد اسنت» دراین صورت تاء صاعقه برای مبالغه است. مثل: رواية جمع راوی است. ۳ - صواعق 


مصدرازصعق اتتت پس دراین صورت تاء مصدربه می‌شو د. مانند: عافية. کاذبة. 


حذرالموت. نصب على العلة کقوله: واغفر عوراء الکر یم ادخاره ... 


درتحت اين آیه دوقول وجود دارد. ۱ - ترکیب حذرالموت. 3-۲ تحقیق حذرالموت. 


به اعتبارترکیب حذرمفعول له برای یجعلون است. اما چونکه حذرمضاف به طرف معرفه الموت است. ومفعول واقع شدن این 
جنین اسم به اعتبارنحوی یک نوع خفاء وتو قنید کی دارد. بنابر همین برای استشهاد این دعوا این شعر را ذکرنمود؛ واغفرعوراء 


الکریم ادخاره. که درادخاره کلمه ادخاره مضاف با مضاف‌الیه مفعول‌له برای اغفر است. 

موت را دوتعریف نموده‌اند: ۱-زوال حیات» ۲ -عرض یزادها (یعنی موت صفتی است که منافی حیات است.) طبق این تعریف 
وجودی بودن موت ثابت می شود اما قاضی صاحب این تعریف دوم را رد نمود. بدین معنی که خلق به معنی ایجاد نیست بلکه 
به معنی تقدیرواندازه کردن استتا: واین تقدیرواندازه کردن همانطوری که دراشیاء وجودی می‌ شود همینطوردرعدم هم می‌شود. 


واللّه محیط بالکافر ین ... 


دراینجا تشبیه می‌دهد برای احاطه کفاردرعلم خداوند مثل احاطه دیوارآنچه که درداخل آن دیوارباشد. 


توضیحات «تفسیر بیضاوی» رآ 
یکاد البرق بخطف آبصارهم استیناف ان کانه جواب ... 


قوا تا ر کی تاه وتف لفط کاق را ان می تفر بل اعا رر کیب او ماه تیلست هد اس ریا راب یی ال 
است. سوّال: حال صاحب صیب وبارش چه شد؟ جواب: خداوند می‌فرماید: که آنها درمصائب گرفتارشدند وبه خطف 


ابصار گر فتارشدند وچشم‌شان خیره شدند پس مصداق فباءوا یه بغضب على ء2 عصب شدند. 


کاد بردوکلام دلالت می‌کند. ١‏ حصول خبربرای أن شخض قريب الوقوع اننتت: اما هنوز واقع نشده. یعنی اسباب وقوع موجودند 
وعدم بوقوع بدین خاط رکه شرائط وقوع مو جود بیستند. ازاین لحاظ كاد برای جمله خبربه هم استعمال می شو د. اما عسی وغیره 


فقط برای انشاء استعمال می‌شوند. 
والخطف الاخذ نسرعة وقری بخطف بكسرالطاء ... 


a‏ بحطف را تین طا بل هی از EE ga‏ ۵ب ععطت ازات 


3 


تفل . 
كلما آضاءلهم مشوفیه واذا اظلم علیهم ... 

این آیه جواب سوالی است. که ازمضمون آیه قبلی پیدا شده است. سائل سؤال می‌کند. «یکاد البرق یخطف ابصارهم» برای 
منافقین چه حالتی پیش آمده درصورت روشن بودن برق دوماً این تشبیه حال منافقان با کسانی است که گاه وقت دربرق و 
روشنایی قرار می گیرند وگاه وقت درتاریکی. درحالت روشنایی انسان ادامه مسیر می‌دهد ودرحالت تاریکی توقف می‌کند حالت 
منافقین چنین تشبیه داده شد که اگردراسلام غلبه می‌آمد آنها دراسلام داخل می‌شدند. واگردراسلام شکست وارد می‌شد آنها به 
اسلام داخل نمی‌شدند بلکه توقف می‌کردند. 

وآضاء اما متعد والمفعول محذوف ... 

دراینجا بحث لازم ومتعدی بودن اضاء وأظلم است. آضاء وأظلم هم لازم ومتعدی هردواستعمال شده‌اند. فقط فرق این است: که 
درکلمه أضاء هردولازم وهم متعدی مساوی هستند. ودرکلمه اظلم لازم بودن راجح ومتعدی مرجوع است. ومفعول آن ممشی 


(جای گرفتن) مقدرمی‌شود. اگرآضاء به معنای لازم باشد. به معنای روشن شده است. ودرهر دوصورت ضمیربه طرف برق راجح 


شش : وبرای متعدی بودن آن یک که ا ورگ این شاعردرقول: هما اظلما حالی تة أجلیا ظلامیها عن وجه امرد شیپ. 
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فانه وان كان من المحدثين لکنه من علماء العربية ... 


این جواب سژالی است. سوّال: برای استشهاد آوردن اين شعرواستدلال ازاین شعرصحیم نیست چرا که اپوتمام شاعرنبوده پلکه 


محدت وقراء بو ده ا 


جواب: مسلم است که هرمحدث قول درمورد ادبیات قابل قبول نیست. اما چونکه ابوتمام عالم بالعربية وقابل وثوق بود لهذا 


قول او خر اذبیات:عرت: هم این ووی واستدلال ابیت 
وانما قال مع الاضاءةٌ كلما ومع الاظلام ... 


سوّال: علت چیست که کلمه دلالت برتکرارشرط وجزاء می‌کند به همراه أضاء استعمال می‌شود و|ذا که آن محض برای وقوع 
شرط وجزاء است. با ظلم استعمال کرده شد؟ جواب: جزاء آضاء مشو است وجزای آظلم قاموا است. وظاهر است هرکس که 
به مصیبتی مبتلا شود اوحریص رفتن ازآنجا است وازتعریف وقیام بیزار است. پس تاریکی مصیبتی است وهروقت لمعان وبرق 


بياید انسان بدون اختیارسعی در رفتن به آنجا می‌کند. لذا خداوند برای ضا کلما وبرای آظلم |ذا بکار برد. 


قضیف: آواز سخت. ومیض: درجه نهایی براقیت. در اینجا بیان می‌کند؛ اگر خداوند می‌خواست اینکه قوه شنوایی آنها را ببرد 
پوسیلة رعد, و یا اينکه قوه بینایی آنها را ببرد بوسیله برق ضرور این کار را می‌کرد: دز اینجا مفعول که در اصل لُذهپ بهما 
اس قرف فی و فد كان تفه فی شام بایان اعمال دف مقول در اوو اراک وباد ات زپ هر کها کب هل 
شش اناد ا و کش کدی فیک اش کول و دق نیکست فان کا چت و کےا فد 
معال: فلو هعت ان ایک ھا لیکش و جای اش وکن عون ر کی است: به همین خاط ایتها ول دک شده اس او 


لو من حروف الشرط و ظاهرها الدلالة على انتفاء الاول لانتفاء الثانی ... 


دوعا ا ال ی دزمان ای هام و هرن قاری یتفن ای ا ایتک ا ورا ا یرای آشاه قی ی 
ابیت فان دارفن :و لیکن شلات در این است ایا سای کاو سبی استا بای فاد ی د با اینکه تفای فره دوم شیب 
است برای انتفاء شی اول. در اینجا اختلاف است. جمهور می‌گویند: انتفاء شی اول سبب است برای انتفاء شئ دوم ابن حاجب 
می‌گوید: انتفاه شیع اول به :سیب انتفاء شیم دوم است. لذا صاحب کاب قول ابن. حاجب را اختیار کرد. با این قول: ظاهرها 
الدلالة على انتفاء الاول لانتفاء الثانی ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه. بحث دوم در مورد قرائت بسمعهم است؛ در 


قراء‌تی لاذهب بأسماعهم متعدی شده در اینجا باء برای متعدی نیست بلکه باء در اینجا زائد قرار می‌گیرد. 
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فائدة هذه الشر طية 2 
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هر مسلمان می‌داند بو جود اورنده و برنده هر چیز الله است این تحصیل حاصل است» نیازی به شرط نیست؟ جواب: اوردن 1 
ء 9 

2 

کاملا آماده بودند. صرفا مشیت الله همراهی نکرد مانع بردن قوه سامعه و باصره انها شد. ۳-ارتباط اسباب با مسببات خود بدون 1 
2 

0 ۱ 

ودرت الله ظاهر نمی‌شوند و عما نمی‌کنند. $ 
2 

2 

إن الته علی کل شئ قدیر ... % 
2 

os ۳ 

در اینجا در مورد لفظ شئ بحث می‌کند. در مورد شئ متکلمین و اشاعره و معتزله با هم اختلافدارند؛ ۱- اشاعره می گویند: شئ 8 
مود 

۰ نی ی ا N‏ ا € 2 9 

و موجوذ با هم رابطه و تلازم و تساوی دارند. یعنی یک چیز هستند. چنانچه می‌گویند: کل الشی موجود. یا کل موجود شی» باز 
" ۳ وود 

هم در میان اشاعره اختلاف است. ایا هر دو کاملا مساوی هستند يا نه؟ بعضی گفته‌اند: کاملا مساوی هستند و بعضی انکار 3 
‌ وود 

کرده‌اند. (کاملا با هم رابطه و تلازم و تساوی ندارند.) دلیل گروه دوم وفتی ما می گوییم السواد مو جو د. برای مخاطب فایده 8 
ود 

: ع 4 و ۲ ۱ ۱ ۱ 2 1 < 

(علمی) حاصل می‌شود. اگر ما بگوییم السواد شئ برای مخاطب هیچ فایده‌ای نمی‌رسد . دلیل اشاعره که قاضی صاحب ان را 1 
2 2 م2 برد 

ذکر کرد. شئ مصدر شاء یشاء است. گاهی به معنی اسم فاعل استعمال می‌شود و گاهی به معنی اسم مفعول استعمال می‌شود. اگر ‏ 
3 

به معنی اسم فاعل استعمال شود. ذات الله تعالی واجب الوجود داخل می‌شود. در قران مو جود است: قل ای شوم اکبر شهادة قل 
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لک ودی ات واک ال رو ا و یه ای رل مره ا کی کے ا کل ی عرد اف ف عالی کل 


و المعتزلة لما قالوا الشی ما يصح أن یوجد ... 


در اینجا قول معتزله را ذکر می‌کند. معتزله شۍ را دو تعریف کرده‌اند؛ ۱-ما یصح آن یوجد. چیزی که وجود آن صحیح باشد. با 
این تعریف هم واجب و هم ممکن موجود و هم ممکن معدوم هر سه را شامل می‌شود. ۲-ما يصح آن یعلم و یخبرعنه» با اين 
تعریف چهارمی که ممتنع است داخل می‌شود. چرا که ممتنع هم مخبرعنه می‌شود و علم به آن تعلق می‌گیرد. طبق این تعریف 
معتزله مجبور می‌شوند ذات خداوند متعال را مستثناء کنند. وقتی چنین شد. بنابر این می‌خواهند از روی عقل خداوند را از این 


تعریف خارج بکنندء لذا در مشکل افتاده‌اند. الظاهر. 


موه زو زود وود وه وود وود زود وه وم وود وه وود وود هو وم وود وه وود وود وه و و ود و وود رو وه ود و و و وود وه رو وه رود وه و وه وود وه رو هرود و وود دوه هو زو مود وه وود وود و دود وم وود زوم دوه زوم ردو زوم وود زوم وود زوم وود زوم وود 


<°? 
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أن التمثيلين من جملة التمثیلات المؤلفة ... 


در اینجا دو تمفیل گذشته ۱-متلهم كل الذی استوقد قارا ۲- کصیب السماء قیه ظلعات و رعد و برق, بیان می‌کند: این تمثیل 
جمله به جمله است. یعنی کلی به کلی است یا فرد به فرد است. در اینجا هر دو احتمال موجود است. خلاصه اینکه آنچه کفار 
اوا یرای ات مانو یروش کو ا و طاش ضوع ی نا تسده بان انا 
مات کت لاش اوقت فان اک با کے یی ارام اور تک توش ار زان رغد ور ا کات د 
المؤلفة : مرکب. منتزعة : گرفته شده» تضامت : جمع شدهاند. تلاصقت : چسپید. یکابده : تحمل کردند. نکایات : زخمها و 
دردها, لایخلص :خلاص و نجات نمی‌دهد. خفقة: لمعان. انتهزوها *شمردند. ارتبکت :مخلوط کردند. الحظوظ العاجلة :بهره 


دنیوی» عن الفوائد الا"جلة :از فایده‌های آخرت 


یا یهاالناس اعبدوا ریکم .. 

در اینجا بیان می‌کند. قبلا روش کلام الله تعالی با صیغه غائب بود از این به بعد با صیغه خطاب خداوند با بندگان سخن می‌گوید. 
گویا رخ کلام از غیبت به خطاب برگشت. از لحاظ معنی التفات از غائب به خطاب است. قاضی صاحب بیان می‌کند: چرا خداوند 
متعال رخ کلام را از التفات از غائب به خطاب برگرداند؟ در اینجا به طرف سه نکته اشاره می‌کند. ۱- تا سامع تالی را تشویق 
کند و او را به نشاط پیاورد. ۲ حکم عبادت که اعبدوا است تا که اهمیت و عظمت و شأن آن را بیان کند. ۳-سنگینی که برای 
تکلیف عبادت موجود است الله تعالی می‌خواهد آن را به خطاب مستقیم آسان بکند. 

لما عدد فرق .. 

قبلا خداوند نوعیت مکلفین را بیان کرد. ۱- مسلمین مخلص ۲- کافرین مخلص ۳- منافقین» وخاصیت هر فرقه را بیان کرد. 
هزاللسامع: بنابر تشویق و تحریک سامع» قنشیطا له: به نشاط آوردن سامع» 

و با حرف وضع لنداء البعید و قد بنادی به القریب .. 

در مورد «یاء» نزد علامه زمخشری و ابن حاجب اختلاف است. علامه زمخشری می‌گوید: وضع یاء برای منادای بعید است و 
استعمال آن در منادای قریب مجاز است بنابر مصلحتی» ابن حاجب می‌گوید: یاء مطلقا برای منادا است و برای استعمال قریب و 
بعید هر دو حقیقت است (فرقی ندارد.) امام بیضاوی قول زمخشری را ترجیح داد. بنابر چند نکته خاص؛ ۱- اینکه منادا ناقص 
الق اشت أن را بو له عد فرار می دهد عیا اینکه ادا کی زیر کی اشت. که به ره بد افر از کر کا اینگة 
منادا شابن عطمت شان و بعد مرتبه قريب به منزله بعید قرار داده می‌شود. کقول الداعی: يا رب و یا الله» و هو آقرب إليه من حبل 


الورید. 


موه زو زود وود وه وود وود وه زو وم وود وه وود وود دود وم وود وه وود وود وه و و ود و وود رو و وه ود و و و وود وه رو وه رود و و وه وود وه رو زوم وود و و وه دود هو زو مود وه وود وود وود وود وم وود زوم هروه زوم ردو زوم هروه زوم وود زوم وود زوم وود 
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أى جُعل وصلة الى نداء المعرف باللام .. 


در اینجا بیان می‌کند جمع شدن دو حرف تعریف مشکل است. ۱- ياء حرف تعریف است. ۲- الف و لام معرف باللام ۳ 
یاایهاالناس صحیح نیست. دوم منادای مفرد وقتی که صفت داشته باشد درآن دو نوع اعراب جایز است. ۱- رفع چون: یا زید 
العاقل» ۲- نصب چون: یا زید العاقل. ۳- ی گاه وقت به صورت اضافت استعمال می‌شود مانند: ا مقصد قاضی این است که 
معرف باللام را مستقیما منادا قرار نمی‌دهیم چونکه متعذر است. (الناس را مستقیماً برای حرف نداء منادا قرار بدهیم این مشکل 
است. دو حرف تعریف جمع می‌شود. یکی حرف نداء «یاء» است. و دیگری الف و لام تعریف, لذا در میان اين دو تا ی آورده 
ادر وک هرا باه مکی یکی ایا وا ای رای یف اف ار ھی کی ای دز ای رودا هرا 
دور می‌کند. یا ی الناس, یعنی خداوند چه کسانی را صدا میزند یا ی معلوم نیست. منادا جن هستند یا انسان؟ فرمودند: الناس, 
اشکال: آی منادای مستقلی است و معرف باللام صفت آن است (الناس باشد.) سوّال: طبق قاعده گذشته باید الناس و الناس هر 
دو اعراب باید صحیح باشند. چرا در اینجا رفع جایز و نصب جایز نیست؟ جواب: قاضی صاحب اشاره می‌کند. مقصود اصلی 
الان ات ای تیست:و ای فقط بای وا آورده شده است. سوّال: بین موصوف و صفت فصل صحیح نیست پس چرا در 
میان آن فاصل آورده شده است. ی موصوف و الناس صفت. نباید در میان موصوف و صفت «ها» آورده شود. (چرا در هان 
موصوف و صفت «ها» آورده شده است؟) جواب: فاصله زمانی جایز نمی‌شود که فاصله اجنیی باشد و در اینجا «ها» اجنبی 
کی لک و ا اف الب | وک و کوک ای اورت باه حورت اضاقت امان ی وو کا به مدا 
مضاف‌الیه است. به همین خاطر آوردن «ها» در اینجا خلاف قاعده نیست. در اینجا تأکید قرار می‌گیرد برای نداء» یعنی ای مردم. 
إنما كثر النداء على هذه الطريقة فى القرآن رفعه : مرفوع بودن الناس» اشعارا: اشاره و علامت است. آقحمت : اضافه كرده شد. 
بینهن: بین ائ والناس, بالاکد الأبلغ : تأکید و مبالغه أن یتفطنوا : بندگان خوب فکر کنند. ویقبلوا بقلوبهم : متوجه باشند با 
چشم دل, حقیق ۶ حقدار و لایق هستند. سوال پیدا می‌شود در قرآن پاک نداء به یاایها ورای به کثرت استعمال شده علت 
امالا در قر ان هی جرا له تفای تن فر سید گان را په کر ت هیا ها وا ی خطا ب می کند؟ قاضی اکپ راب داد 
آن ماموریت‌هایی که الله برای بندگان می‌دهد خیلی مهم هستند. و الله پاک به این خاطرکه بندگان به طرف آن اعتنا و توجه کنند 
و همخنین. آن: رها ن که بهضورت ندا آن:را استعمال می کند: قایل خدیر :خد انان بای به آنها فکر کند. بی اهمیت: آنها 
از مت ها ب و اش سای تا ات او اما ها سا ها یی و ری نمی ره و ان طا 


مر کدی 


والمجموع و آسماءها المحلاة باللام للعموم .. 


هر کجا الف و لام عهد بیاید. اگر امکان عهد خارجی باشد آن را حمل می‌کنند به مرحله اول به افراد مشخصی, و اگر عهد 


ی کاش تیب امراق فیک اگر محل. محل استغراق نباشد. سی ان زان کی و غ ده سا 
من کتک کوک کوک کوک وود وود وکوک کتک 
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۳ ی و ور و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و‎ OOOO 
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می‌کنند. قاضی صاحب می‌فرماید: جمعی که معنای معرف باللام بدهد یا اسم جمع معرف باللام, لام برای استغراق قرار می‌گیرد. 
به شرطی که عهد خارجی گنجایش نباشد. برای این دعوا سه دلیل میاورد. ۱- استثناء از جمع معرف باللام زمانی صحیح است 
که معنای عمومیت را بدهد. ۲- جمع معرف باللام با تأکید با الفاظی صحیح است که معنای عموم بدهند مانند: فسجد الملائكة 
کلهم آجمعون, ۲ صحابه به همین معنا که الف و لام به معنی عموم و استغراق دلالت می‌کند اتفاق کرده‌اند. زمانی که صحابه 
اختلاف کردند. الأئمة منا و بعضی گفتند: الأئمة مناء حضرت ابوبکرصدیق (رض) وقتی معلوم شد فرمودند: الائمة من قريش 


(یعنی تمام ائمه. (جنس ائمه معنی عموم و استغراق را می‌دهد.) 
و ما روی عن علقمة و الحسن آن کل شئ نزل فيه ... 
الاک همه و سن ضرق کته وی فعا که اا الان تشه کل مک هد کی ی انیا کار انیا هالد ین 


۳ مدنی هستند. (یعنی مدعو آنها مومنین هستند.) پس مدعو هر یکی خاص است. معنای عموم را نمی‌دهند؟ جواب: ما 


است که کافر نمی‌توانند مامور باشند. چونکه آنها وقتی که ایمان نیاورده‌اند چگونه عبادت کنند. پس معلوم شد کفار مامور نیستند. 
و همچنین مؤمن هم مامور نیستند. به این معنا که آنها قبلا نماز می‌خواندند و عبادت ال را کرده‌اند. ظاهرا این آیه برای آنها 
تحصیل حاصل است. پس ننیجه این شد که این | په خطاب به هر دو گروة نمی‌تواند باشد. کافر که کافر هستند مکلف به عبادت 
نیستند. و مؤمن که خودشان در عبادت هستند نیازی نیست که آنهارا مخاطب قرار داده شوند؟ جواب: کفار مامور هستند به 
مج متا که اون اق اور کا شوه را بت این وید عات کف سا یه کی که ا ا رو تفت است اول مارک 
حاصل کند.بعدا عیادت کند. و مومن به این معنا است که در ایمان خودشان ریاد تی پیاورند. پیشتر کوشش کنند. به همین خاطر 


مخاطب قرار گرفتند. 
انما قال ربكم تنبیها ... 
و یحتمل التقیید والتوضیح: احتمال دارد که صفت مقید باشد يا صفت موضحه. در اینجا قاعدهای بیان می‌کند. قاعده: هرگاه 


صفت برای حکمی مرتب باشد پس آن صفت علت قرار می‌گیرد برای حکم. پس خداوند می‌گوید: عبدوا ریکم الذی خلقکم. 
یعنی علت عبادت این است که الله خالق شما و پروردگار شماست. الذی خلقکم صفت است برای رب. خلق به معنی پیدا کردن 


چیزی به صورت برابری» اصل خلق به معنی تقدیر است. 
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والذین من قبلکم متناول کل ما بتقدم الانسان ... 


قبل از مقصد قاضی صاحب این را بیان می‌کند. که تقدم یا زمانی است یا ذاتی» تقدم زمانی: تقدمی است که اجتماع مقدم و 
مژخر محال باشد. مانند: اجتماع سلف و خلف و تابعین. ققدم ذاقی: آن است موّخر محتاج زمان مقدم باشد. حتی زمان هر 
دو یکی باشد. مانند: زمان پدر و پس پسر هميشه به پدر نیاز دارد و پدر به پدربزرگ نیاز دارد. پدر از پسر مقدم است. (به 
اعتبار پیدائش) و همچنین پدربزرگ از پدر مقدم است. ۲- به اعتبار نحوی صفت قرار دادن کلمه برای موصوف. زمانی صحیح 


قرار می کیرد کدرا فا دات مخاطب: وجود داشته باشد. یس آن کلمات را به غتوان ضفت وم و ضوف. استعمال امی‌کنند. و الا 


آن را به صورت مبتداء و خبر استعمال می‌کنند. مانند: زید العالم, قاضی صاحب می گوید: در این به سه جیز اشاره ان 
او من مفعول خلقکم ... 


واقع است. سوال در این صورت ترجمه این است. شما و کسانی که قبل از شما بوده‌اند عبادت کنید اه را در حالی که بوقت 


اضلا آمگان نباردمزن‌کر آن وفت: اسان درک و و موه دارم سگرن در دو علقت کا ا ایا می کش و سفن راز 


i 


و غلب المخاطبين على الغائبين فى اللفظ والمعنی ... 

سوّال دوم: مخاطبین فعلی هم در آنها امید تقوا است پس افراد گذشته هم امید تقوا داشته‌اند. پس چرا الله تعالی نگفت لعلکم 
و |یاهم یتقون, فقط لعلکم تتقون گفت. تقوا وظیفه تمام است در الذین هم باید تقوا لحاظ کرده می‌شد؟ جواب: در اینجا حاضرین 
بر غائبین غلبه داده شده‌اند. 

و قیل تعلیل للخلق ... 

در اینجا اشاره می‌کند که قولی دیگر موجود است. که لعل برای بیان علت است. یعنی الله تعالی شما را پیدا کرده به این علت که 


شما تقوا اختیار کنید. قاضی صاحب می‌گوید: لعل را برای علت استعمال کردن صحیح نیست. اگر چه بعضی گفته‌اند. 


الذی جعل لکم الارض فراشا؛ صفة ثائية ... 
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در اینجا بیان دو چیز است. ۱ - ترکیب الذی جعل لکم الارض» ۲ - معنای لغوی و اصطلاحی جعل, ترکیب: -١‏ فعل آمدح 


الذی جعل لکم الارض فراشاً خبر, یا اینکه الذی جعل لکم الارض فراشاً الخ مبتداء فلا تجعلوا لله انداداً خبر قرار می‌گیرد. 
قسمت دوم: این است که چعل در کلام عرب به سه طریق استعمال می‌شود. ۱-به صورت فعل ناقص مثل صارء ۲- یا به 
ور طنی اش مهای فل قارب اس رسای فان ایس سل تفای ان توت و مت واک ای طنی است 
پس معنای شرع است. در این صورت فعل متعدی نمی‌شود. مثل افعال ناقصه و یا افعال مقاریه اسم و خبر می‌خواهد. شعر: 
جعلت قلوص بنی سهیل من الاکوار مرتعها قریب. بنی سهیل اسم جعل» و من الاکوار مرتعها قریب خبر جعل, 
می‌شوند, مقعول قران می‌گیرند برای جل استعمال سوع این ات که جعل به معنای یر اسک بت معد به دی مول می شود 
جعل گاه وقت عملا می‌شود و گاه وقت قولا و اعتقادا می‌شود. مثال جعل عملا: جعلت القوب قمیصا مثال جعل قولا و اعتقادا: 
جعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثاء کفار ملائکه را دختران الله قرار دادند هم قولا این را می‌گفتند و هم اعتقاد داشتند. 
والسماء ثباء ... 

بناء بر وزن فعال به معنای مفعول, در مورد سماء قاضی صاحب دو مورد ذکر کرد. خود سماء کلمه اسم جنس است. به معنی 
قلیل و کر هر دور شامل می‌شود. بعضی غلما گفته‌اند: اسم؛جتمن لیست: کک جمع است و واحد. ان می‌آید: به معنی 
سقف. و هر آنچه که بالای ما قرار دارد. 

و آنزل من السماء ما۶ فأخرج به من الثمرات ... 

مرجع ضمیر «به» به طرف ماء است. در مورد اینکه آب و گل برای پیدا کردن ثمار سبب موثر هستند یا اینکه مؤثر آن خداوند 
اش اکن تکلمم فا ات یی تفه لک مجلا تن هه و این اساب که خاک و کل افد کد اون در ههه 


جا با قدرت خودش ثمار را اھر دم کد مکی از تکام اه حف فا که اشاب مؤثر حقیقی هستند. یعنی خداوند این 


وظیفه را به اسباب داده (به آنها نیایت داده است.) این‌ها از حکم خداوند اسباب قرار می‌گیرند. 


أو أبدع فى الماء قوة فاعلة و فى الارض قوة قابلة ... 
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در اینجا تخلیق تدریجی خداوند متعال را بیان می‌کند. که چه حکمت‌هایی در تخلیق تدریجی خداوند متعال موجود است. کم 


کم آنها را پیدا می‌کند. یکباره آنها را پیدا نمی‌کند. فی الماء قوة فاعلة: خداوند در آب قوه‌ی مردانگی پیدا کرده. و فی الارض 


قوة قابلة: و در زمین قوهی پذيرش پیدا کرده. 
من الأولى للابتداء ... 


در این آیه کریمه دو تا من وجود داشت. (من السماء ما من الثمرات) اینجا نوعیت من اول را بیان می‌کند. قاضی صاحب 
می‌فرماید: خلاصه این است که مراد از سماء خواه آسمان مراد بگيريم يا سحاب. در هر دو صورت من ابتدایی قرار می‌گیرد. 
بی اکر اب از اسمان ایت سن اول نزول. آب به:دنیا از اسمان است. و اگر ساب مرادباشد ی نژذ ما اولین ابی که می‌اید 
از سحاب است. البته اگر فلک مراد بگیریم پس مبداً نزول آن دانشمندان می‌گویند بخار است. این بخار بالا می‌روند تبدیل به 
ابر می‌شوند دوباره الله به آنها دستور می‌دهد آب قرار می‌گیرند ومی‌بارند. یا اینکه سماءٌ کنیم اشاره دارد به حدیث ابن عباس(رض) 


پم اسر خن اب تانب کرای مه ای کب ای ری را نان ات مرش کل 
و من الثانية للتبعیض ... 


در اینجا بحث من الثمرات است. من دوم دو احتمال دارد. ۱ - تبعیضیه ۲ -بیانیه, اگر بیانیه باشد رزق به معنای مرزوق می‌شود. 
مبین می‌شود. عطف بیان قرار می‌گیرد. مانند: آنفقت من الدراهم أفا؛ در صورتی که تبعیضیه باشد. قاضی صاحب سه دلیل آورد. 
۱ - خداوند در جایی دیگر فرموده است: فأأخرجنا به من الثمرات (در اینجا ثمرات جمع قلت به معنی بعضیت است.) پس معنا 
یس شوه ها شرا ی ا 2 ا ی ورهار ۳ سید ای ای روا این هم دلالت می‌کند که 
من معنای بعضیت می‌دهد. گویا چنین می‌شود: و آنزلنا من السماء بعض ماء فأخرجنا بعض التمرات, ۳ - حقیقت خارجی هم 
همین طور است. به این معنا که خداوند متعال تمام آب‌ها را نازل نکرده است بلکه بعضی از آب‌ها را نازل کرده است. دوم اینکه 
بواسطه همان آب کل ثمرات را خارج نکرده بلکه بعضی ثمرات را خارج کرده است. سوم اینکه کل رزق حیوانات تنها به ثمرات 
یس کی گوشت می‌خوزند و بعضی وهای دیگر» سوا ل این ابه کر هه مل شمارفی احسانات اله پاک است. پش 
مناسب این است که اینجا ثمرات جمع قلت است. به جای قلت. کثرت باید می‌آورد چرا به صورت جمع قلت آورد؟ قاضی 
صاحب سه جواب داد. ۱ - ثمرات به معنای عمقی به اعتبار شامل گرفتن خیلی وسیع است. جمع کثرت هم به آن شامل نمی‌شود. 


چرا که ثمرات جمع همان ثمره‌ای است که معنای جنس می‌دهد. وقتی که معنای جنس می‌دهد کل ثمرات را شامل می‌شود. و 


اگر آن را قلت قرار بدهیم باز هم معنای جنس می‌دهد. ۲ - ثمرات اگر چه جمع قلت است. ولی معنای کثرت هم می‌دهد. چونکه 


یکی از آنها به جای یکدیگر استعمال می‌شود. ۳ - وقتی که بر جمع قلت الف و لام داخل شود. خود به خود معنای کثرت 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» SEe GO OEOOEOEOO OSO R‏ رآ( 


فلا تجعلوا لله نداد" متعلق آعبدوا ... 


ربط آیه کریمه را بیان می‌کند. خلاصه این است. فلا تجعلوا به سه چیز متعلق می‌شود. ۱- آعبدوا ۲ - لعلکم تنقون ۳ الذى 
جعل لکم الارض فراشا اگر متعلق به اعبدوا باشد در آن دو احتمال دارد. ۱-یا اینکه تجعلوا نهی است. ۲ - یا نفی است. به 
غل ایتکه جوا ت اش اک این اط مر اموا قو اس فد عار ینمی شود. ان لوق ااا وال 
ملحق کرده می‌شود. که بعد از آن‌ها آن ناصبه مقدر است. مثل آيه كريمه لعلى آبلغ الاسباب اسباب السموات فاطلم. سؤال: فلا 
لوا ی ی است وهی اعا ا ا خی ی ود فا که آن را تخیر کار ی دیا تجواب: ااه ويل 
مفرد است. 

والند المثل المناوی ... 

در اینجا ند و مثل را بیان می‌کند. و چرا ند را ند می‌گویند. و همچنین جواب سوالی را بیان می‌کند. 

سوّال: فلا تجعلوا به ظاهر مشرکان هیچ بتی را هم مثل الله قرار نداده بودند. آنها به این چیز معتقد هم نبودند. آنها فقط برای 
و ما گناهکاريم. و آنها معصوم هستند. پس چرا اھ آنها را به انداداً مخاطب قرار داد این صحیح نیست؟ جواب: چونکه عمل 
ظاهری آنها اینکه عبادت خداوند را ترک کرده بودند و به غیراله وسیله می‌گرفتند و بت‌ها را پرستش می‌کردند تابر همین 
خداوند آنها را رسوا کرده و بنابر تهکم خداوند این را گفت. عمل ظاهری آنها این بود که با خداوند هم مثل قرار داده بودند. 

و انتم تعلمون ... 

در اینجا بیان می‌کند. وأنتم تعلمون, از ضمیر فلا تجعلوا حال واقع است. تعلمون فعل متعدی و مفعول وی دو احتمال دارد. 
۱-متروک ( شیا منسیاً) ۲-مقدر است. اگر مفعول آن متروک باشد به منزله فعل لازم قرار می‌گیرد نیازی به مفعول ندارد. 
ترجمه چنین می‌شود: شما به الله شریک قرار می‌دهید در حالی که شما می‌دانید اله شریک ندارد. اگر مفعول آن مقدر است. 
پس مفعول آن کدام است؟ تقدیر عبارت چنین می‌شود: و نتم تعلمون آنها لا تمائله و لا تقدر على مثل ما یفعله, 

و على هذا فالمقصود منه التوبیخ و التثر یب ... 

این عبارت جواب سوّالی است. سوّال: شما می‌گوئید مفعول تعلمون مقدر و حال واقع است از ضمير لا تجعلوا این ترکیب 


تقو وال که هیا ی دا ری ان هه سل تس زین اس سوه EEE E E‏ سا 


و نمی‌دانید. پس اگر برای الله هم مثل قائل شوید برای شما اشکالی ندارد؟ جواب: این اعتراض زمانی صحیح می‌شود که مقصد 
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اینجا حال قید است برای ذوالحال اگر چنین می‌بود سوال درست می‌بود. (پس هیچ کس به این قائل نیست. پس این سؤال و 
اعتراض وارد نمی‌شود.) منوی: مفعول مقدر است. فالمقصود منه: مرجع ضمیر منه آیه کریمه است. التثریب: شرم (التقبيح) 
وأعلم آن مضمون الایتین هوالأمر بعبادة الله تعالی و النهی عن الاشرا کت به ... 

هوالأمر بعبادة الله تعالی: یعنی أعبدوا ربكي و النهی عن الاشراک به: فلا تجعلوا له آندادا اشعارا بأنها العلة: علت 
عبادت کردن الله این است که شما را پیدا کرده است. و ما بحتاجون الیه: و همچنین پیدا کننده آنچه که در زندگی نیاز دارند. 
من المقلة: از زمین. والمظلة: و آسمان. من المعانى: از عقل و درک و بصارت. لكل آية ظهرا و بطنا: مراد از ظهر ثمرات 
و آب‌های دنیوی استه مراد از بطنا: رشد معنوی انسان است. ذکر و فکر الله و وحدانیت 1 است. یعنی از سوی الله به الى اله 


رجوع کند. یعنی اله را از همه چیز برتر بداند. و لکل حد مطلعا: برای هر جای و مکان اطلاع است. یعنی برای هر آیت از 


سراسر انسان گرفته از موی سر تا ناخن پا از این خلقت اشعار الله و علامت‌های الله در انسان موجود است تا انسان عبرت کند. 


و إن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة ... 

در اینجا ربط آیه را با ما قبل بیان می‌کند. خلاصه ربط اینکه الله تعالی در آیات قبلی وحدانیت خودش را بیان کرد. و دلیل آن 
این است. از الذی جعل لکم الارض تا فلا تجعلوا لله أنداداًء بعد از بیان وحدانیت درجه نبوت است. در این آیه الله پاک نبوت 
ا ول ان راهان مش کد تبرت این اخ از انب له ا دة ف استه از جات او کناب تارل شله و دلیل بوت 
اینکه قرآن معجز است. و کسانی که مخالفت او را کردند از عرب‌های بزرگ و فصیح و لغت دان‌ها از آوردن آن عاجز ماندند. 
این خود به خود دلیل است که دعوای این پیامبر دعوای سطحی نیست بلکه با دلایل دعوا می‌کند. 

وانما قال مما نزلنا لأن نزوله نجما فنجما بحسب الوقائع ... 

در آیتها به.سه بخت اعتاره مي‌کند. :۱ اعتر اضی که واود می‌شود. ۲«عبدتا را اضافت کردن بهحانب له ۲-قراعتی که وجود 
دارد. سؤال: چرا الله نزلنا به صیغه تفعیل آورد؟ جواب: این آیه یک مبارزه طلب کردن است طبق آنچه کار در نظر گرفته 
بودند.. گفتتد: اکر واقعا فران از انت له است: ین جرا یکباره پر ما تازل نشده (یعنین آنها مشکوک بودند. که پیامیر کا شب 
می‌خوابد و روزها چیزی برای ما بیان می‌کند. مثل ادیبان و شاعران) الله تعالی برای زائل کردن این شبهه فرمود: ما همین طور 
کم کم نازل می‌کنیم شما همین طور کم کم بیاورید. به این عنوان مبارزه کردن آسان‌تر است نسبت به یکباره آوردن, قسمت دوم 


اضافت عبد است. الله تعالی به طرف پیامبر ی عبد را مضاف کرد بنابر احترام 


شاف را بان مر کاو غیت الستطان راک از لت تضاف اله را بیان كانه بد هی ارق قظیرن 
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مضاف و مضاف‌الیه در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه عظمت شخص سوم در نظر گرفته می‌شود. مانند: عبدالسلطان عندی. 
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والسورة الطائفة من القر آن المترجمة ... 


احتواء: احاطه کردن, مفرزة: جدا کرده شده, على حیالها: برمضامین خودش, محتوية: احاطه کننده, سورالمدينة: چهار 
دیواری شهر. 

در اینجا لفظ سوره را تحقیق می‌کند. واو در اینجا دو احتمال دارد. ١‏ اصلی است. ۲ بدل از همزه است. اگر واو اصلی باشد 
تفن ماخ کا کو ال دارو ای با از شون ا کر فا که اس ات نا هان سور کے مک دق اش گرد 
سورالمدینه باشد. پس مناسب این است که همان ترتیبی که سورالمدینه شهر و فناء آن را احاطه می‌کند. این سوره هم مضامین 
این است. که هر یکی از صورتها به اعتبار بزرگی و کوچکی فرق دارند. يا به اعتبار فضیلت صورتها (مثلا برای سوره بقره این 
فضیلت است. و برای سوره یاسین این فضیلت آمده و برای سوره رحمن این فضیلت وارد شده و غیره) و چون معنی دوم واضح 
و مشهور نبود. قاضی صاحب برای | ستشهاد آن یک شعر آورد. شعر: 

و لرهط حراب و قد سورة فى المجد لیس غرابها مطارء 

ترجمه: برای قبیله حراب و قد (دو برادر هستند.) مرتبه‌ای است در بزرگی در پرواز کردن مهارت ندارند. اگر واو اصلی نباشد 
مبدل از همزه باشد. پس سوره مأخوذ از آن کلمه‌ای که به معنی قطعه باشد. سوّال: چرا قرآن کم کم و قطعه قطعه آورده شده؟۱ 
جواب: در اين قطعه قطعه آوردن حکمت‌ها موجود است. ۱- جدا کردن مضامین مختلف. ۲- هم شکل کردن مضامین مثل: 


یاایهالمزمل, قم اللیل الا قلیلاء نصفه أو انقص منه قلیلاء ۳-بنابر تناسب نظم, ۴-به نشاط آوردن قاری, ۵ -برای تسهیل فف 


۶ - ترغیب فيه (رغبت دادن در آن) 
من مثله صفة سورة أى بسورة كائنة من مثله ... 


از نظر ترکیب دو احتمال دارد. ۱- صفت برای صور: ۲- یا متعلق به فأْتوا است. اگر متعلق به فا توا باشد. پس من صله قرار 
می کیرد برا فاتوه ضمیر مثله راجع به مما نزلنا قرار می‌گیرد. ترجمه چنین می‌شود: بیاورید چنان کتابی که ما نازل کرده‌ايم 
اگر صفت قرار بدهیم پس من چهار احتمال دارد. ۱- بعضیه می‌شود. ۲- بیانیه می‌شود. ۳- زائد می‌شود. ۴- ابتدائیه می‌شود. در 
سه صورت اول مرجع ضمیر مما نزلنا می‌شود. اگر ابتدائیه باشد. مرجع ضمیر عبدنا می‌شود. در این صورت معنا چنین می‌شود: 


بیاورید چنان سوره‌ای که بنده ما (محمدیٌ) آورده شما چنان شخصی را بفرمائید که هیچ نخوانده باشد. امی باشد. ولی راجع 
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قرار دادن ضمیر به عبدنا مناسب نیست. چونکه در اینجا معجز بودن قرآن را بیان می‌کند. اگر آن را ما به طرف پیامبر یا نسبت 
دهیم. یعنی وقتی که قرآن به طرف پیامبر نسبت داده شده معجز قرار گرفته» ولی خود قرآن معجز است. مقصد اصلی اعجاز قرآن 
اس 

وادعوا شهد آء کم من دون الله .. 

در اینجا معنای لغوی شهدآء که چهار احتمال دارد بیان می‌کند. ۱-شهدآء جمع شهید به معنی حاضرء ۲-به معنی گواہ ۳- حمایتی, 
کو ا ا ماھ ا ی وی ف دس ا این ا شروش فش و کم 
شنیده‌ام طبق علم خودش گواهی می‌دهد. دون الله من واق: بغیر از الله هیچ نجات دهنده نیست. فلا یقیک غیره: حفاظت کننده‌ای 


خن از انش 


من متعلقة بادعوا والمعنی .. 


محر 


در اینجا بیان می‌کند من سه احتمال دارد. ۱- صله است برای ادعوا که ابتدائیه می‌شود. ۲-از فاعل ادعوا حال واقع است. یعنی 


۱-به معنی حاضری ۲-به معنی حمایتی» ترجمه چنین می‌شود: شما حاضرین و حمایتی خودتان را صدا بزنید در حالی که این 
صدای شما غیر از الله باشد. در صورت دوم (حال واقع است از فاعل ادعوا) شهداء به معنی گواه قرار می‌گیرد. در صورت 
سوم کلمه دون دو احتمال دارد. ۱- به معنی تجاوز به معنی روبرو» تریک القذى من دونها و هی دونه: شان می دهد 
تشه رسای دش کی واگ کی جال رک لو ان پیت یلک آ ھا شتسه سفن معا اھا درون ات 
به معنی روبرو» 


لیعینو کم: جواب است برای ادعواء یعنی صدا بزنید تا شما را کمک کنند. 


و فی آمرهم أن بستظهروا بالجماد .. 

این شرک است؟ قاضی صاحب جواب داد. این دستور, دستور حقیقی نیست بلکه برای رسوا کردن انها الله این را استعمال 
کرده. اللہ تعالی می‌خواهد آنها را افهام کند. آنها را ساکت کند. التبکیت: خاموش کردن, 

إن کنتم صادقین, انه من کلام البشر ... 


در اینجا بیان می‌کند. انه من کلام البشر مفعول صادقین را ظاهر می‌کند. إن کنتم صادقین شرط است. قاضی صاحب می‌فرماید: 
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در مورد جزاء آن معذوفی است: و جزاء آن از کلام سابق فهمیده می‌شود. یعنی نی إن کنتم صادقین قاتوا مه وادعوا فن بمینکم 
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فی ذالک, قسمت دوم تعریف صدق است. دو قول نقل می‌کند. ۱- جمهور ۲- جاحظ. جمهور می‌گویند: صدق خبر فی الواقع 
با حقیقت مطابق باشد. کذب آن است مخالف صدق باشد. جاحظ می‌گوید: خبر با واقع مطابق باشد و شخص هم به آن معتقد 
باشد. دلیل می‌گیرد از قول خداوند می‌فرماید: اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد إنک لرسول الله والله یعلم نک لرسوله والله یشهد 
إن المنافقین لکاذبون 

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقواالنارالتی وقودها الناس والحجارة .. 

این آیه تفسیر آیه گذشته است. دوم اينکه ربط این آیه با ما قبل» در گذشته رسالت رسول الع و صداقت و دلائل اسلام قرآن 
تیان یتفن ای A‏ بان E‏ که ابدال بخریسرا اط کرد کل شتا در 
فارخ با فران کو شی کین ما شما سر اس نلک عاو وا اس کک ی یی ق ان ر اس لد آیمان اون ا فان 
برای شما ضروری و لازم است. اگر شما ایمان نیاورید پس شما معذب قرار می گیرید. نسبت به افتراء بر الله و رسو لك در اینجا 
سوّالی پیدا می‌شود. سۋال: این آیه کریمه بیان اظهار عجز کفار است. پس مناسب این بود که الله تعالی بیان می‌کرد: فان لم تأتوا 


بالقرآن و لن تأتوا به می‌گفت؟ جواب: این تعبیر فان لم تفعلوا و لن تفعلوا به غرض اختصار است. چونکه اگر چنین می‌گفت 


سوّال: فان لم تفعلوا و لن تفعلوا در ترکیب شرط است پس جزاء آن باید فآمنوا بالقرآن باشد؟ الله تعالی فاتقواالناراللتی را جزاء 
آن قرار داد؟ جواب: اتقای نار برای ایمان بالقرآن لازم است. کناية لازم را بیان کرده و منظور اصلی همان ملزوم است. که آمنوا 
بالقرآن است. بنابر سه مصلحت. ۱- اله خواست ایمان بالقرآن را كناية ثابت و پخته کند. و کنایه از صریح آبلغ است. ۲- ظاهر 
کردن ترس و خوفناکی عناد بالقرآن. یعنی اگر مخالف قرآن کنید جای شما جهنم است. ۳-وعیدی که الله نسبت به ایمان نیاوردن 


آورده آن را تصریح کند. 


و صدر الشرطية ب إن ... 


»م ۶ 


این عبارت جواب سؤالی است. سوّال: در فان لم تفعلوا و لن تفعلوا در این محل باید به جای إِن» ذا می‌آورد. چرا که مضمون 
قرط یعنی نیاوزدن کفان:مشابه فر ان چیزی بقینی است و خداوند در این مورد ذاتا شکی نداره که عالم الغیب است و می‌داند: 
به همین علت در میان جزاء و شرط جمله لن تفعلوا بطور تأکید آورد. و قدرت آنها را نفی کرد و عجز آنها را ثابت کرد؟ جواب: 
این روش بنابر تهکم و مسخره کفار بود. چیزی که یقینی است را نمی تواند بیاورد را معارضه می‌کنند. طبق دعوای آنها لله بنایر 
مسخره کردن آنها ٍن آورد. ۲- اوردق ان برای رعایت حال مخاطبین بود که در عجز و درماندگی خود مشکوک بودند. و این 


عجز و ناتوانی را کاملاً تأمل و فکر نکردند. 
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توضیحات «تفسیر بیضاوی» تا وک O‏ مت وت 

تفعلوا: پر تفعلوا دو عامل است. ۱- إن ۲-لم عمل هر دو جزم است. سوّال: عامل در تفعلوا چه چیزی است؟ جواب: اينکه 
نزد نحویان یک معمول دارای دو عامل باشد یکی را لغو می‌کنند. و یکی را عامل قرار می‌دهند. قاضی می‌فرماید: عامل بر تفعلوا 
لم است. و ان عاملی است بر مجموعه لم تفعلواء برای این چهار دلیل آورد. ۱-لم واجب الاعمال ۲- تعلق خصوصی را دارد بر 
مارم یکی دصر یا سل e‏ ا را بصع ای یرای کل له سوام اج 


ورغ کیک احق اسر ا ان ای کارا را ارف 


لن ک لا فی نفی المستقبل .. 
نزد سییویه و خغلیل؛ لن تعلیل نشده روایتی از خلیل لن در اصل لاآن بوده, الف حذف شده لن شد. زد فراء لا بوذ الف را 
به نون بدل کردند. 


و لما كانت الأية ... 


در سوره تحریم الله تعالی فرموده: قوأنفسکم الخ کلمه نار به صورت نکره آمده و وقودهاالناس والحجارة صفت قرار داده شده. 
اما در این آیه النار معرفه آورده شده وقودهاالنار معرفه آورده شده وقودهاالنار صفت نیست بلکه صله است؟ قاضی صاحب 
جواپ داد: که قاعده معرفه کردن اسمی و صله قرار دادن یک جمله این است که هر وقت مخاطب نسبت به آن چیز علم دارد 
آن را به صورت معرفه می‌آورند ما بعد را صله می‌کنند. چون آیه تحریم قبلا نازل شده گویا در این نار برای آنها مشخص است. 


لذا بصورت معرفه اورد. 


به اعتبار نحوی دو صورت دارد. ۱- جمله مستقله است. ۲- حال واقع اسو کی ال ناشن فعل ماک تال و دو ای 
صحیح نمی‌شود. قد مقدر است. در این صورت حال قرار دادن فعل ماضی صحیح می‌شود. ضمیر وقودها ذوالحال قرار دادن 
صحیح نمی‌شود. چرا که بين حال و ذوالحال يايد فاصله باشد. سوّال: اگر الثار را ذوالحال قرار دهیم باز هم فاصله است؟ 
جواب: منظور از فاصله مانع فاصله اجنبی است و این فاصله غیر اجنبی است. لذا مانع نمی‌شود. 

دہاوش الا مار علي وکت 


از افادات استاد مو لاتا عیدالحے آف یرن حظ ل ٠‏ 
ز مولاتا عبدالحی افرین حصا ومو یی وت رکیل 


باکوشش: جاوید بلوچ شارکی 
جامعة الحرمين الشریفین چامبار 


سال تحصیلی ما ه. ق. برابر با ۱۳۹۵/۹۲ ه. ش. 
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